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ر فەس 9۵ لتو صدر اعظممب ۱ تب تا ات 
خود»حکو مت‌ومردم افغانستان‌ رایه‌ساست 


در گذشت ر یس حمھو ر فر | نسه‌اظهار کر دهاند 


مدیریت اطلا عات وزارت امرر خارجه 
خبرراد که زطرت بای محمدداود رئیا 
دوالت وصدراعظتیلگرام تعزیت به‌منباصبیت 
ونات ساغلی ژورژ پومپیدو رئيس جمور 
فرانسه عنوانی ښاغلی الن پوهر رئیسس 
جمبور موقت آنکشور به پاریس مخابره 
گردیده ودرآن مراتب تاثرات عمیق وتعزیت 


شخص خودوحکومت دمردم افغانستان رابه 
ښاغلی پوهر» حکومت و مروم فرانسه اپراز 
۱ 

همجنان ازطرف ښاغلی محمد داودر یس 
دوات وصدراعظم تیلگرام تسلیت عنوانی 
خانم ژورژپومپیدوی فقید به پاریس‌مخابره 
شده است 


قرار يك خبر دیگر دوکتور محمد حن 
شرق معاون‌صدارت عظمی دیروز به سمارت 
کبرای فرانسه رفته مراتب تعزیت خوورا 
دسبت به وفات ساغلی ژورز پومپیدودر کتاب 
مخصو صی که به این مناسیت درآن سنارت 
بازشده است دزج وإمضا نمودند ۰ 


همچنان دة ازاعضای کابینه ماموزرین 
عالیرتبه وسفرای کبیر کشور های متحابه 
درکابل قبل از ظبر وبعد ازظپره۱حمل‌درآن 
سفارت رفتشد ومراتب تسلیت شان را در 


کتاب مخصوص درج وامضاء کروند. 


دوکتور محمد حسن شرق ععاون‌مدارت‌عظمی» مو قعیکه مراتب همدریی خودرادر کستاب مخصو ص د ر سفارت فرانسه درج 
می نماید. 


شکار آهو تو سط مو تر ومو تر سایکل‌منع‌قر ار 
داده‌شد 


باساس هدایت مقام منبع صدارت عظمی‌شکار آهو توسط موتر وموتی‌سایکل بصورت‌قطم منع قرار داده شده ومتخلفین قانونا 
مجازات میگردند . 

ازچند سال به اینطرف بعورت زپایست ‏ مح تسم وم رمرم 
بی رحمانه شکارآهوذریعه موتروموتر سایکل 
رواج یافته ونسل آهوور کشور روه اقراض 
گذاشته است . 

مقام صدارت عظمی برای جلوگیری ازین 
نع شکار دورازعاطفه وایصاف ازطریت وزارت 
داخله به قمام ولایات کشور هدایت داده‌است 
که بعدازین‌شکار آهوذریعه‌موتر وموترسایکل 
بصورت قطم ممتوع قرار داده وو . 
شکار جیان متخلف قانوناً مجازات میگردند. 


بلاقات دعا رفی با بو ها نددکتو ر نو بن 


نے اغلى دور تو يك آمر ادار هپرو گر ام | بکشافی ملل متحد در اففائستا ن سا عت 


دەقبل ازظېرروز۱۲حمل باپوهاند دکتورنوین وزیر اطلاعات و کلتور ملا قات تعا ر ی 
نموده 


تلگر ام ها ی‌دمر رکیه 


به بو دا پست‌وداکار 


میخا بر گر دیده است 


مدیربت اطلاعات وزا رت امور خار جد 
اطلاع داد که ازطرف شاغلی محمدداودر یس 
روات وصدراعظم به مناسبت روز ملی 
منگری تیلکسرام تیریکیه عنوانی ښاغلی 
پال لوزدن چې رئيس جمبور آزکشور به 
بودا پست مخابره شده است 

همجنان مد بریت اطلا عات وزارت امور 
خارجه خبردادکه ازطرف ښاغلی محمدداود 
رئیس رولت وصدراعظم تیلگرام تبر یکیسه 
به مناسیت روزملی سنیگال عنوانی ښاغلی 
لو پولدسنگور رئيس جمېور آنکشور بسه 
دا کار مخابره گردیده اسست ۰ 
رئيس دولتو صدرا عظم سفی رکبیر 
اندو نیزا را بذبر فنند 

مدیریت اطلا عات وزارت امور ځارجسه 
خبررادکه شاغلی محمد داود رئيس دوات 
رصدراعظم ساعت یازده‌قبل‌ازظیر روز؟۱حمل 
ښاغلی سیوتوسوریو دیپورو سفیر اکییسر 
اندوزیز بار| که دوره ماموریتش درافغانستان 
به پایان رسیده است جبت ملاقات تودیعی 
در قصر گلخانه ریاست جمبوری پذیرفتزد ۰ 

درین موقع شاغلی محمد اکبر رئيس 
عمومی دفتر ریاست جمپبوری تيز حاضر 
بود. 


ددولت درئیس اوصدراعظم دمیادکی 
تلگرام بخارست ته مخابره شو . 
دباندئیو جارو دوزارت داطلاءاتو 

مدیربت خبر ورکر جه‌ددولت‌رئیس‌او 
صدراعظم شاغلی محمد داژن له خوا 
درومانیا دولت دجمرور رايس په‌حیث 
دساغلی نیکولای چایسسکو دییا ټاکل 
کیدو په مناسبت ددغه جمبور دنئیس 
په نامه دمپارکی زلگرام بخارست‌ته 
مخابره شویدی . 
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| دمصر اعازم کشور های مذکور 


جیوه میب سید هیر سکن .7 
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روزجمعه ٩‏ حمل مطابی به دوازدهسم 
بیع الاول سال ۱۳۹۶ هجری قمری ومصاوف 
روز میلادمسعود حضرت سرور اتات 


ښاغلی محمد نعم نماینده خاص 


رئیس‌دولت صدراعظم 


بعر بستال‌سعو دی ذیز مه افر ت رسمی دی نما ید 


عدیریت اطلاعات وزارت امور خارجه 
خبرداد که در اثر دعوت حکومت عرستان 
سعودی اشاغلی محمدنعيم زمااینده مخصوص 
ناغگی محمدداود رئيس دولات وصدراعظم 
به عر‌بستان سعوری نیز مسافرت رسمی و 
دوستانه بعمل خواهد آورد 

ښاغلی محمدنعيم چندی قبل برای بازدید 
سمى ودوستانه آزعراق» لیبیا » ا(جزایر 
سود ده 


` 8 


۱ شینه بودشام 


درین سترشاغلی وحید عبدالله معیسن 
سیاسی وزارت امور بخارجه باوی #مزاه 


طوریکه دباختر آژانس اطلاع‌گرفته است 
نحمدداود رئيس رولت وصرراعظم که 
برای يك مسافرت رسمی ودوستانه وازد 
لببیا کردیده بود بروز ۱۲ حمل باساغلی 


بسح و سس 


مذاکرات نماینه نما بئده خاص 


ر یس دو لت‌وصدراعظم بازعما ی‌عر اق 
ا ی روابطنزد يک دو کو رد ر فضا ی 


دوستانەصورت 


نماینده آژانس باختر اطلاع داده است . 
ما ی ی ی 
سمدداژی رئیس دولت رصدراعظم که خمس 


أ عزیمت شان برای يك عسرامرت زسسمی و 


دا E‏ کشور های عربی قبلانشر 
شش حمل به :غداد مواصاست 

نموده E‏ مرایی ازطرف ښاغای سید 
عررتضبی عبدالباقی وزپر امورخارجه عراق » 

استاد خلیل الله خلیلی سغر کببر افغانستان 

درعراق وعده‌ای از مامورین عالیر تبه حکومت 
اق باگرمجوشی استقبال شدند . 


شاغلی عحمد نعیم طی اقامت در بغداد 
اشباغلی حسن البکررئیس حمپور عسراق» 
ښاغلی سیدمرتضی عبدالباقی وزیرامورخازجه 
دبعضی دیگرازش‌خصیت ها برجسته عسراق 
اقات ومڈاکراتی بسسل آوروند. 
هذا کرات ښاغلی محمد نعیم وذعمای شور 
دمت و برادرماعراق درفض ای بسیار کچ 
ردوستانه‌ا ی که نماینده علایق نرويك وروابط 
رادرانه د و کشور اسرت صورت گرفته وطی 
ه پرمسایل مورد علاقه دد کشود موضرعات 
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مدید مط لك الله علیه وال وعلم 
بود. 


ز ای حاخلی 


مردم متدین مااین روز خجسته 









معمو‌القذافی رئيس دولت لیمیا ملاقات نموده 
ودرمذاکراتی که در فضا ی بسیار دوستان 
صورت گرفت راجم به علایق ذات المینی 
دو کشسورمسایل_ امزطفه دموضوعات بینا لمللیا 
تبادل افکاز بعمل آوروئد ۰ 
همجنان شاغلی‌عحمد نعیم روز حمل باشاغلی 
عبدالسلا م جلود صدراعظم لیبیا ملافات 
بعمل آورد ۰ 

طی این ملاقات که درمحیط دوستانه و 
تفاهم صودت گرفت جانبین موضوعات طرف 
علافه وږو کشور رامورد مذاکره قرار دادند ۰ 

دراین موقع ازطرف افغانسنتان" باغلی 
جرد عبد الله معین سیاسی وزارت امودا 
خارجه ودو کنود عبدا لو احد کر یم سفیر كرا 
غر مقيم افغانستان درلیبیا واز طرف ليبا 
وکیل وزارت امور خارجه ومدیر عمومسی 
سیا سی و زارت خار جه . آنکشور حا ضرا 
بودند ۰ 


سس 


منطقه وسایرموضوعات بین!امللی تمادل اقكار 
بعمل آمد , 

قراد معلوم ازناغلی محمد لعیم. وهمراهان 
شان درغراق پذیرایی صمیمانه وبا حرازت 
صورت گرفته سرت . 

مطابق بيك خبردیگر ښاغلی وحید عبدالنه 
معین سسیاسی وزارت امورخارجه هنگام توقف 
کوتاهی که میات افغانی درراه عزیمت به 
لیبیا در پاریس بعمل آورد باشاغلی ژاندو 
لییکووسکی سکرتر دولت دروزات امورخاجه 
فرانسه ملا قات نموده راجم به همکاری‌های 
فرانسه وافنانستان درساحات مخت لف و 
مسایل عمده بین المللبی وموضوعات منطته 
مذاکره وتبادل افکار بعمل آورد ۱ 

قراژآخرین خبرښاغلی محمدنعيم نمارنده 
ځا ص نا غلی مهمد د اؤد رلیس ددلتو 
مبدراعظم وممراهان شان شام یازدهم حمل 
به ترابلس م رکن لیبیامواصلت تمو ده واز 
طرف وزير إهور خارجه ليا و دگتود 
ا کی ایر کلیس ر غی وی 
افغانستا ن در ليبيا ويك عده از شخصيت 
های" برچسته لیبیابه‌گرمی بذیرایی شی‌نده 
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تجلا ثمودند وبروان پاك حضرت پیامبر اسلام 


وهادی شربت درود ودعا نثار کردند. 


E ۸ 
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اسسمال + ۱ هز ار 
جريب ز مین در چهار 
ولا بت تحت زرع پخته 


امسال یکصدو هشتاد هزار جربب زین 
درولابات بلج» جوز جان ء ار یاب‌وسمنگان 


تحت زرع‌پخته میباشد که نسبت به سا ل 


گذشته بیش ازپنجا ه هزار جر یب ز میسن 
اضافه تر میاشد. 


زورژ به میبدو در گذشت 


ژورژ پو مییدو ر یس حمپور فرانسه 
دیشب به عمر شصت ودو سا لگي درپاریس 
در گذندامت , . 
وی که از سال ۱۵۹1۹باینطر ف بحیث 
رتیس جمپور فرائسه انچام و ظيفه میکرد از 
مدتبا بایزظر ف دار مریضی شده بود ۰ 





ژودژ پو مییدو 


اگرچه علت اصلی هر گث نا گہا نی 
ژورژیو مییدو تا کنون معلو م نگر ابه باز 
مم‌گفته میشود که شاید ناشی از سر طا ن 
باشد » 

الين پو هر رئيس مجلس سنا ی فرانسه 
بلافاصله پس ازاعلام هرت غير هتر قبهژورژ 
بومییدو طبق قانون اساسی فرا نسه ز ما م 
امور آنکشور دا بعیده گر فت * 

تقی الدبن صلح صد را عظم" لینا ن ازخبر 
درگذشت ژورژ پو مپیدو رئيس <ممور فقید 
فراسه اظبار تاسف نموده است ۰ 

وی‌طی بیائیه در بیرو ت اعلام تمو ده که 
پومسدو دوست بزرگی برای عرسا بو دەو 
اميد است سیاست ژورژ پو مپیدو در مقا بل 
کشور های عر بی در آیئده 
گردده 

انورالسادات دئیس جمپور مصر از در 
گذذت ژورژ ہو مییدو رئیس جمبور فرانسه 
ابراژ تاثرنمو ده است: 

در پام تسلتی که سااات به پاز بسن 
فرستاده وې ژورژ پو عپیدو دا دوست عریبا 
خوانده است. 

قرار معلوم ریجارد نکسن دیس جمم-ود 
اسر بکا نیز ضمی ابراز تاسف لسبت به د د 


یژ تعقیب 


گذشت پو مپیدو اورايك شخصین‌سا تت 
تاروع مار جران وا ,مات - 

شورای وزرا ی بازاد مشتر ك ارو پا ی 
غربي پس از استماع خبر 5 وعذشت 3 ورا 
پوهییدو رئیس جمبور فرانسه جلسا ت خود 
دا بدلو کسمبور ك قطح کرد * 

والتر شيل وزير خار جه جمیو ر بست 
انحادی. آلمان گ‌درعین حالرئس قفلی‌شورای 
وزرای بازار مشتر ك میباشد از بو مپید و 
نمجید و نسپت به درگذ شت وی ابراذ تاتر 
کرده 

کمشنر انگلستا ن در بازار مسرك‌پوهپیدو 
را يك شعضیت په تمام نی ادوپایی وبا 
ندبیر خوانده است* 

بموجب فانو ن اسادی قرانسه قر اد 
است اکنون که ژورژ بو مییدو دئیس حممور 
آنکشور در گذشت در ظرف پنج هفته د ډ 
فرانسه انتخابات ریات جمبو دی جد ید 
ردو 

به اساس قائون اساسی ي سه ر یس 
مجلس سنا ی آنکشور تا زما ن اتتخاب 
رئبس خمپور جدید ی زما م امور آنکشوررا 
در دست خواهد داشت» 

گفته میشو د که ژال شا بان دا لما سی 
ندرا عظم سایق ژ الر ژسگاد ڈ ستینگث 
درخمله شخمیت فا یی شا مل میب شند که 
ماس موفقیت شل" بیش چا تلاو نو 
فقد ىشىر از دیگرانه سا سا 5 

څبوهر بوا به ڈر گذشت نا گبا نی ژورژ 
بومییدو رئيس خمېور فرانسه شام۱۲حمل‌دد 
حالی بمو سسه ملل متحد سید که‌اعضای 
موسبه موصو ف در مد د ثبیه مقدما ت‌اعقاد 
خلسه مخصوص مچجفع عمو مى موسسه ملل 
متهد چېت غور در باره مواد سا م 
وت 
٣‏ گفته شده ګه دکتور کورت والد هايم 
سر متشی مو سسه ملل متحد بلا فا صله 
پس از دربافت ان‌خبريك پیام تسليت 
و همدردی به پار بس مخادره گر «عواست ۰ 

روژ ۱۶ حمل بیرق مخصو ص موسسه 
ملل مسجد بحال‌لیمه بر افراشته درآوریه‌شد. 

ژورژ یو میپدو د بیس جمبور فر اس ه که 
شام ۱۳حمل ساعت ۱۳ وسی دقیقه بوقت 
افغائستا در باریس ڪشم از جبان بستجر 
حبات سیاسی آنگشود طی دواز ده سال‌گلشته 
تقش بر حسته داشته است ۰ 

بر مدو این تقس را ازژعا ن صدار ت 
شود اژسال ۱۱۹۰۲ ۱۹۹۸ زدردوره دباست 
حمپوری خود اڑا ل 0144 هنگام مرك 


نعپده داشت* 











مو لودمسعود! پیغسر اسلام 


| شهار ی با ای ۱ برابر ۱۳ دیع اولال مایق کیبل ۱۱۷ ۱ 


روز جمعه شا نزدهم حمل دوزمبارکی‌حلول کرد که جا ن ۱ سلام | 


| وعلت متدین ما احترام خاصی بدان قابل اند. این روز مصا دف ! ست 


۷ خلفتش برا ی بشر یت 


9 3 نجانش 0 فتاب ۱ کک ر داشت و س . 


| متفر انه بانیروی ابمان وبه عقیاسق « انما ۱ لمو منون اخسوة» سنوی 
اتود مبارکش پیشرفت . این مبارژه فر صت طولانی بکارداشت 


۴هاي شبادوزی شروع به دعوت ومبارزه کرد چه او از طرف‌بروردگار 


| شمار میر فت باعث تاثر عمیق حلقه‌های سیاسی در جبان شده و اکثر 





وین و دئیس جمہور کار می‌کرده است 
| حیث‌دومین رئيس جمبور» چمہور بت پنجم فرانسه انتخاب شسدپس از 


| خد؛وند (ج) محمد (ص) را چون ستارة تابناك برای بشر ما مور 
این و جیبه سا خت نتاشریت وا هادی‌ورهنما باشد . حضرت محمد 


او حو صله فراخ تاروح شر بت راصیقل کند و سوی وحدت‌ویگانگی 
دعوت نماید . محمد (ص) باقبول این ز حمات و دشواری ها و د نج 
قبه در صفحه ٩۰‏ 
سس + a‏ 
در گذشت پومپیدو | 
خدمت در پست ریاست جمہور ی‌فرانسه‌بعمر ۰۲ سالگی در گذشت. 
مرك پومپیدو که‌یکی از برجسته‌ترین سیا ستمدارن بین المللی به 


سیاستمداران و ژعمای کشور های‌مختلف به مناسیت رر گذشست 








امسافرت نموده بو دوخاطره این مسا فر ت دڌ 
ا در اذ هان مردمزنده است » اظہار تاسف نموده 
| اند. 


| احترام متقابل در سا حا ت مختلف‌استوار است . 


۱ ژورز پومییدو بحیث بك سیاست مدار ورزیده حمعاً مدت ۲۵ سال‌در 
پست های‌مختلف ایفای وظیفه‌نمودهو از مدت ۱۳۲سا به ابنطرف بحیت | 
. وی ود سال ۱۹۶۸۵۹ به 


| درگذشت ژورژ پو مییدو الین‌بو هر رئیس سنای قرانسه تازمان‌انتخاب 
رئیس جمہور حدید بحیث ر یس حمرور مو قت کار میکند . 
قبه از صفحه ۰ 








|باتولد مبارك حضرت سرود کائنات خاتم انبیا حضرت ما نات 


ژورژ بومییدو رئيس حمبو رکشسور فرانسه پس از پنج سا ل | 





اپومییدو اظبار تاثر و ناسف نموده‌اند . مررم افغانستان نیز از در 
| غذشت رئيس حمیور فرانسه که هنگام صدارنش به افغا نستا ن 





۱ ۱ ۱ ۱۱۱۱ 


۳ 
۵ رد9در مد بر 

دروازه اتاق بیدرنکت باز میشودو 
مرد مسنو کوجك‌اندامی در آستانه‌ی 
در نمایان‌میگرددو در حالیکه‌دستگیره 
رادرلای انگشتانش محکم گرفته‌است 
همه رااز نظر می گذراند و بعداند کی 
به چو کی خالی خیره مشود آهسنه 
پسوی چو کی پیشسمی رود و بیصدا 
روی آن می نشیند . هیجکسی باو 
توحه ای ندارد ی همه ۱ ف 
ولی او بل 
کار .کنان شعبه د . لجظ-4 
خاموشن میماند و بعد به نقطه چنم 
میدوزد و میگوید : 

من از شبرغان ميایم » در کابل 
کار داشتم در ضمن نامه از طر ف 
یکی از هعمکاران شما دارم EE‏ 
عکسشی را عمرا با این پا کت برای 
. بعد پاکت‌خط 
را روی مر میگذارد . و ادامه م 
دهد : 

او که این‌نامه را برایتان‌فر ستاده 
از شما خوا سنه است تا عکسش‌را 
پا مضمون در مجله منتشر سازید 


هد تنك . 


e e SR SE 


ی 


همجنااین او شکایتی از شما دارد که 
جرا مضا مینشی را در محله منت 
دمی ساز رد ۰ 


شاید برای ما نرسیده است . 





۱ 3( أ 


- من بقین دارم که رسیده است 
- اجازه میدهید باین باکت :1 


نامه نگاهی بکنم . ۱ 
نامه را میکشايم . د 


بی جہت بر ما عصبانی هستندلطف| 
صفحه دوستان را در شماره ها ی 
گذشته مطالعه بفرما بند . 

مرد که حالت نگاهشس کمی‌عود 
شده وعصبا نیتش فرو نشسته‌است 
میگوید : 

سپس چرا مرا اینجا فر ستاد 
و حیزی های زیر زبانشس می 
گوید : 

ب خوب پسی این عکسشس ر 
منتشر میساز ید . 

نه خیر ۰ چرا باید اینکار را تنم 

مرد بلند می خندد . 

- برای اینکه همکار ثان است .| 
همکار بسیار عحو لکه (آب را ندید 
موزه را از پا میکشد . ) ۱ 

بت شنما حطور ۳ ٩‏ آخر من 
کاکایشس هستم . 




















|[ شده ام . 


محمدرص» درجامعهایکه به‌اطراف واکنافش‌جز 
طلم و ستم وازهرسو دردوالم‌مسلط بوددرجامعه 
ببکه بت واصنام پرستی ازهرگوشه وکنارش 
عویدا بود پا بعر صه و جود گذاشت 
ومعبوث ومامور گشت نا با ین بیعدالسنی 0 
کمراهی وتا خداشناسی مجادله نماید ودين 
مبین اسلام دا بمردم تفبیم ونفاق خانه‌حنگی 
کهسراسر شبة جزیره عرب وجمان راتبد ید 
هیکرد ازبین بردارد هنگامیکه حضرت محمد 


(رص) دعوت اسلامی راآغاز کرده گفترای * 


قوم قوئولالله الاالله تفلحو بگوبد کلمه 
شپادت تارستگاری یایید قنل مکنبد فحشا 
مکنید دروغ نگو یدامانت را خیانت ننمایدء 
بدارایی هردم حسد مور زید هم نوع خو شرا 
اهازت نکنید ادامر البی دا بجا آورده وازئبی 
آن بیر هیژ ید * 

دراین ایام سراسر جزیره عرب یعنسی 
بپودبان مشررکین عرب منافقانیکه در ظا هر 
مسلمان ودرباطن می‌خواسنند اسلام راازمیان 
بردارنده بر ضدوی قیام کردند داز هیچگونه 
ابذا وحفا دریسغ نکردئد جنا اسچه 
بیغمیر (ص) بزرگگ اسلام در ن باره‌می ار مایند. 
(اوذی نبی مثل مااو ذیت » هیچ پیامبسری 
رنجانیده نشښده مایند آنکه من رنجا نید ه 
ابولسب وعفبه ابن ابسی معسیط 
که‌نزدیکترین همسایة وی بودند انواع‌الوان 
داجمع کرده به خاله ودر دازة وی هیر بختند 
تاجامه مبارکش ملوث وناپاك گرددام جمیل 
کهزن ابو الب بود ازطرف روز پشتوا ر ه 
های‌خار راجمع کرده وازطرف شب‌برسر داآن 
حف رت مبریخت ناخاری دربای مپار کش بخند 
وخون آلود گردد اماپیشوای بزرگثك اسلام 
ځار راازراه‌برداشته وبه سیارملاطفت‌وملایمت 
می گفت آنجه نوع همسایه گی است که یامن 
ھی کنید ولی آن هادست بردار ودند اعمال 
بلید خویش رابی شرمانه نکراد هی کردند 
روزی رسول اکرم (ص) به‌طواف خانه کفیسه 
| شغول بود يك تعداد مشرکان قریش جمع 
شده راجع بهابزا وشپاذت محمد («ص بحث 
میکردند حضر ت محمد (ص) برآنبا بگذشت 
وابستاد وگفت ای گروی قریش بخداوند که 
جان محمدرص) درقبضه وفدرت اوست ار 
| سخن مرا نشنوید ومتابعت من ننماید همچه 
گوسفند تیغ بر گلوی دماخواهم نپادشما دا 
خواهم کشت می بنهاربد که ازجنك من‌رایگان 
خلاص شود گلوی ایشان گرفنه چبز ی 
گفنه نتوانستند ۰ 

رسول اکرم (ص) هدت زده سال بعداز 
بحث درمکه مکرعه به‌شکلات زبادی به‌نشرو 
دعوت ۱ سلام هی بر داخت فشا ر وابذای 
شب کین بپالای مسلمانان‌به درجه نبابی‌خود 
رسیده دودوبالاخره محمدرص) ویارانش‌ازمکه 
مکرمه_بمدیته منوره هجرت‌کردند» 

حتی مسلمانان درمدبنه منو ده ایز با 


شمارة ۳ 


سخت ترین ودشوار تربن حالست فقرو 
ار ی زیرا که روت و 
دارایی شان دروطن اصلی درعکه مکر مه 
و ا ارا ر رن بصن 
آنہاراتہدید می کرد خداوند متعال دررکی از 


آیفمتب رکه خو یش‌چنین بشارت وپیش‌گویی 


را اعلام کرد «کتب‌ائله لاغلین اثا ورسولی) 
حکم کرد خداوند پیروز شو م من و پیروز 
شو ند پیغمیر ان من ۱ ز ین شارت 
دیری نگذشته بود پیامبر اسلام‌وبادا نش 
که‌خیلی محدود وفاقد سلاح ومپمات حربی 
آن عصر بودند بردشمنان بز رگیکه با هر 
گونه سلاح ومہمات جنگی مجیز بوددفایسق 
گردیده سرادبر جزیره عرب وجیان را ازورطه 
بدیختی وحپالت نحات دادند انسوار دين 
مقدس اسلام درسراسر عالم پشریت‌به‌تایش 
درآمد برجم امن وسعادت وخدا ثناسی بدون 
درنظرداشت اختلاف تیعیض وتفر سق‌سیا 
وسفید به اهتزاز درآمد در عوض چہالت نور 
معرفت الپی بجای نفاق عصر تضم ودر 
موضوع تفوق وبرتری مس‌اوات وعدائت‌بمیان 
آمد اوضاع ناساعدیکه گرنبان کر بشر 


بود محوگردید پیامبر بزرگوار اسلام‌می‌فرمابند 


خدارا لاپسنداد ټ که‌بنده اش خود را 
از د بگران بر تر شمرد کو چکترین تفوق 
وبرتری‌دردنیای دیمو کراتيك اسلام جا یز 
نیست همه نردم درخ لقت بشری باهم 
ساوی اند هیچ بشر به بشر وهیچ فبيلة 
وفیبله‌ای بخاطر خانواده‌و مبراث‌خود دابرتر 
شمرد ه نمیتواند بلکه درنزد خداو نسد(ج) 
یز د یك تر ین بشر کسی 
که‌باتقری وبر هيز گار باشد خداو ند دریسن 
وید مس سا ری تال 
وانثی وجعلنکم شعوبا وقبایل لتعار ف‌وان 
اکرمکم عندالله اتقکم ان الله علیم‌خبیرا)ای 
مردمان هرآینه آفربدم شمارا ازيك مردوژن 
وساختيم شمارا حماعت وقییله ها تابکدیکرر! 
بشناسید هرآینه گرامی ترین شما نز د 
خداوند پر هيز کارترلن شما ست بی‌شسه 
خدا دانا وآگا است-* 

همه ما ازيك پدر ومادر تخلیق گردیده‌اید 
چ از شمادرطبیعت تفوقو برتری‌دازبداحساس 
تفرقه‌ودورنگی درشرایط اسلامی جایزنیست. 
ویکی ازعلل تفو ق انسان به ففیلت‌علمو 
کفایت عمل است هرگاه انسان ازفضیلت 
دانش وکفایت عمل وجدان پاك برخور داد 
باشد می‌تواند امتیاز برتری دا کسب نماید 
جنانچه پغمیر اسلام می فر ما ید رشرا فت 
الا انسان باالعلم‌والادب لا با الما لونصب» 
ازمضمون حدیث نبوی ثابت میگردد که محمد 
رمنمای امور حیاتی تما م بشراست زبراکه 


است 


درحدیت خو یش تلویحا از کلمه الاانسان 
نامبرده نه المومن ارشادات قیمتداد پبشوای 
بزرگث اسلا م اتحصار به‌المو میسن نیست 
بلګه به‌تمام بر است احترام به‌شر ات 
ازخصا بل خحستة پیشوای بزرگک اسلام 
است الناس وبا لانسان درنزد محمد(ص) 
عقام عالی دارد درجای دیگری می فرعا سد 
اذل الناس من آهن الناس ( ذلیل تر بسن 
مردم کی که‌یمردم اهائت کند ترهین‌به‌شر 
درنزد پیغمیر اسلام وشرایط اسلامی بست‌و 
حقیر شمرده میشود. 


خلا مه پيشواي بزرگ اسلام مد ت 
ده‌سال هداز هجرت درمدینه ملوره به‌نشرو 
ډعوت اسلامی می‌پرداخت ناایشکه درسال 
ده‌عم هجری‌حچةالوداغ را ادامی‌فرمودروزعرفه 
درساحه عرفات این آیه ميارك فرود آمد 
البوم) کملت لکم دینکم واتمت علبکم نهمتی) 
امروز دن شمارا برای شما کامل گردالیدم 
ونعمت های خودرا برشما تمام ساخستم و 
همجنان سوره کریمه اذاجاءنصرالله فرود‌آهد 
محمددانست دين اسلا م اکمال وقو ی 
کردیده اکنون وقت آن‌است عالم فانی راترگ 
واعزام دار البقا گردد درخاتمه من درین‌روز 
بزرگك باکمالخضوع وخشوع از خضسداوند 
بی‌نیاز نیازمیکنم که‌اففانستان عزبزرابه برکت 
روح پر فتو ج حضرت محمد (ص» توفیق 
خدمت وخدمت عمل درراه بشرفت کشو ۳ 
جمہوری تصیب بگرداند . (آهین) 


OO00000000009000 0000600000000000 0000000000000000 000000000000000 0000 
بگذشته‎ 


پیوسته 


سلمان باوی تاز مانیکه داعی اجل رالبيك 
عفت بسر برد چون آثار مرگ از سیمای‌دی 
پدیدار گشت وسلمان پی برد که حزما جدا ی 
چ آمدنی است درز دش به احتر ام نشست و گفت 
8ایشیخ نیکوکامن مدتی باشما بودم‌وازصمیم 
8قلب‌دوست داشتم واکنون علاما ت هر گت در 
مسجت ہں بدار است خوا هشمندم مر آوصبت 
وین وشخصیکه لابق مقام و میصب توست مرا 
8دلالت نمابی. 
اسقف در جواب گفت :قسم بخدا:شخصی 
هوراکه تور آرزو داری در ین زمان نمی یام 
مر کاران رفتند باز ما ندگا ن خودرا تشر 
داد ندمگر هردی دا در موصل خواهی با فت 
6ومطلوبت بدست خواهد آمد »حون اسقفدنبا 
8 دراپدرود گفت‌سلمان‌بودن خودرادرآنجامناسپ 
رتیت بر ره و در رل اد 
© بموصل رسید بعد ازکنج کاوی زیاد و 
# راسج آورد اما دبری نگذشت که او نیز 
5 پدرود حبات گنت ولی قبل اژوقات سلما ن 
§ دابه‌شخصی دیگری دعوت کرد واو ر هسبار 
8 آنجاشده تمام سر گذشت خود را حکا بست 
کرد ونيز ازوصت‌ها بیکه مردم به او نموده 
8 بودعرض کرد واز دی‌نیز طالب بندوتصحبت 


ج 


© 
e 
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فخصیت های بزرگ اسلامی داي a‏ 


حضر ت‌سلمان‌فا رس (رص) 


شد واوگفت :فرزندم امانند من وا میال‌سر) که 
ذکر کردی درین دیار هرگز نمیتوانی‌ددیابی 
لیکنز مانی می آید که پیغمیر ی مبعو ث هی 
شودواوپیرو ملت ابرا هيم است ازسرز مین 
حجاز خروج میکند واز دا هیکه سنگر يزه 
داشته باشد هجر ت میئما ید واز واد ی 
ااك خر ماوباد داه سا شد 
عبور میکند ء آیا ت بینا ت و غلا مات 
آشکار در دست داشته هد به را می خوردواز 
زکات‌نفع نمی گبرد» ميان دو شاله آن هر 
نبوت بنظر میخورد» اگر میتوانی به آشخمیں 
بیوندی پس راہ سفر آن دیار دا در بیشی 
گیر* 

شك يست که سباری از کا هنان شان 
وغیره ازظمهور دین حد زد معلو مات دا شتند 
به عبت یخصر الام شار ت 1۰ وه 
چنانجه ابن واقعه را ازقصه دید نی بجر آنام 
راهب که حضر ت محمد (ص) را دد بلاد شام 
زمانیکه به تجار ترفته بودند هیتوان صدق 
کرد وی علامات پبیغمبری دا ازسیمای‌<ضرت 
محمد علبه‌السلاع شا هده کرد درتمام - 
اعضابش بنظر عمیق هی نگر بست تا ابنکه 
به کاگاش ابو طالب تا کید کرد تا درادو 


زاده خود دازودتر بهوطن خویش برد و از 
نیات سو وپلان یمود واقف سا خنه گفست 
اگر او دایبینند وبدا نند که‌وی همان کسیست 
که درتورات دبده اند البته ازضرر رساندن 
دریغ نخوا هندکرد زیرا در اوشا ن بزرگ 
است* 

بعد از آنکه کا هن سلما ڼ دا از واقعه 
آگاه‌سا خت ویعضی از اوصاف وعلا ما ت 
آنعضرت (ص) داباو گفت وصیحت کرد باید 
برون آن بکدام دين دیگر ميلان نکند زبرااو 
پیغمبر آخر الزمان بوده همه یا مرا ن 
گذشته شار ت داده اند۰ 

سلمان تنپا ماندو مجیور به یله 
رکلب» پیو ست واز ایشا ن در خواست که 
اورادر سر زمین حجاز ر هنمایی گند ]یشان 
وی‌را تا وادی قری رسانیده تمام دارا بش 
راتصرف کردند وبیکنفر ببودی بحیث غسلام 
فرو ختند »سلمان باکما ل صدا قت با و ی 
روز های خود راسپری میکرد تااینکه دوزی 
شخصی از بنی‌قربظه که با ببودی موصوف 
دوستی وععر قت داشت بخانه وی 7 مسد 
مسلمان را خریدویا خود بمد ينه آورد» - 
4ابیکر< موممذ ندسلا مبدبثه یدگانن 
حون دیدگان سلمان بهد بنه منرره جا بیکه 
پیفهیر آخز الزه‌ان هجر ت هیکند | فتسساد 
اطمینان قلبی برادش حاصل مد وخد! راژداد 
حمد میگفت ومنتظر ورود کسیو!ا که شسیده 
دود داشت . 





ازمحلة «رشی») 


ترجمه: «رز» 


1 O00 
در شماره اول امسال سفر نامه‌يك زن و شوهر فرانسوی را درو‎ 


افغا نستان که در معله (شتل حبوگرافيك) جاپ لرن بود ء 


کردم . 


ترجت 


اکنون سفر نامه بك زن و شو هر انگلیسی ړا به کسور خود مان » که 
د محله (شی) جاپ شده است » ازنظر خوانندکان ارحمندمیگذرانيم ۳ 


۳ و‎ 330006000000600 00CCISA GT را‎ 


هنگاهی که شوهرم: «رون» » إفافه 
ست شد وازکار اخراج گردید» کسی به 
حال اودل تسوزاتید ۰ وی چہل وپنج‌سال 
داژټ وپس ازسی سال کاردر صنت 
حاب» شغلش راازدست داد* موسسه یی که 
«رون» درآن کار میکرن» جند صد بوندی 
به عنوان غرامت به اوپرداخت ۰ ولی به 
نظرنمیررسید که بتواند باردیگر شغلی به 
ما 9 ۰ 
س العمل شوهرم دربرابر این دویداد 
ی بود برای اینکه گفت : 
- خدادا شکر که برای e‏ سار 
آسیومه تدم ۰۰۰ ,ییاه اروم اسان 
من نميدانستم چه جواپ برهم ۰ در داثع. 
پول قسطپابی که بایستی بپرداژیم» ذعنم 
راسخت مشغول د اخته بود ۰ با خودم 
میگفتم که وقت آن رسبده تامحتاط تر 
باشیم وآخرین سرما ی خونمان رادرست 
به‌کار اندازيم ۰ بازهم میگفتم که اگر به‌این 
س فرابروم» کار کوچكخودم دایز ازدست‌هیدهم 


٩ صفحة‎ 


وازيك منبع دیگرعایداتی محروم مشویم ۰ 
سرانجام به این نتیچه رسیدم‌که اپسسن 
مسافرت ممکن يست ۰ 

«بضورت چدین عفه ری شد وبن 
امیدرا دردل میپروردم که ررون» تشه 
کودکانة خودش داازدیاد بیرد. یکروز وی 
ازانحادبة خوش به خائه آمد وگفت : 


- به بادداری که درفپرست 
ی هن وان مب نود ۶ 


<ویندگان 


- هاء به باددارم ۰ 
گفت : 
ب خوب » حالا نام هن در وسطفپرست 
تا 

خیلی خوشحال شدم وگفنم : 

- عالبست ! این خودنشان میدهد که 
چانس یالتن گاد برایت موجود است ۰ 

شوهرم گفت : 

- کاملا اینطور ئیست ۰ برای اینگه 
وقتی نام من درفیرست آخرین نام پودء 


من نفر ببستم بودم۰ حالاهم تفر بیستسم 
ستم» ولی تعداد نامیا به خپل رسسده 
ات ۰ بعنی ازآنروز تاکنون بيست نفر 
ڈیگرفیز نامپایشان به فپرست افزوده شده 
است 5 

درهمین هنگام بود که پذيرفتم دیگرجانس 
کاریافتن برای (رون) وحود ندارد ۰ 

او گفت : 

- به نظرمن » اگربرای چند ماهی‌ازینجا 
برویم وبرگریم» مقداری پیرتر هیشویم ۰ 
اگر نرويم وهمینجا بمانیم » باز هم پیرتر 
ميشویم. ولی در صورت ددم » خا طره‌بی 
نخواهیم داشت که به آن فکسر کنیم 


بپتر ۱ ست برای چند هفته هم که باشد. 
ازبنجافرار كنم ۰ 

هن اورادرك میکرتم » اما اعتر اضاتسی 
هلوز عليه نقشة اودر دماغ من دور میزد: 
دمر بيست سا له مان ازدواج کرده بود» 
ولی دوپسومان چطور میشوند ؟ يکي ازین 
پسران درپوهنتون لندن درس میخواند و 
دیگری شاگرد ميخانيك بود. من دره‌وردآنان 
ادسو رم و 

سدرباره بچه هاچه میگوئی ؟ وقتی 
درو دم» آندوچه خواهند کرد ؟ 

(دون) درپاسخ گفت : 
-بچه‌هاحالا دیگرهانزده هزده‌سال دارند 
اتربرای سه ماه ننوانند از خود شان 
مواظیت کنند. درینصورت در تربیت شان 
نقد ی وحود داشته بوده است ۰ 


ها 


- ولی کار های خرید. شست و شو 
ونکس ومعالیه راحطور کنند ؟ 
ت 


ک ابن کار هامشکسلی ایجاد (میکزند ٠‏ 
مایرای«شان ميگوييم که جه بايد بکنند ۰ 
همچنان بول کافی‌برای زندگی شان میدهیم* 
عقداری هم دربانك ميگذاريم که درصورت 
احتیاج ازآن استفاده کنند ۰ 

بن سخنها اگرحه کاملاً هرا قناعست 
نداد» و لی از آن لحظه به بعد اند شه 
«سافرت‌پیش ازپیش برایم دل‌انگیز ترميشد. 
بچه هاوقتی ازین نقشة شوهرم آگاه 
شدند» آنرافکر خوبی بافتند ۰ علتشی جه 
بود؟ نمیدانم ۰ 


سرانچام به کار تة مقدمات سفسر 
پرداختم ۰ موتر «بیدفورد» خودمان راګه ده 
سال میشد! پل مابود» نرم کردیم ,و 
«رون» بعضی ازپرزه شای آنرا تبدیل کرد 
وداخل آنرا طوری ترتیب داد تا درسهیاری ۱ 
ازحاها به هوتل احتیاجی نداشته باشیم. 
ماميدانستيم که بااین موترتنها تاهرزشوفی 
تر کیه عيتوانستيم رفت ۰ زیزابرای عبسور 
دادن موترازهرز په سوی ایران برای این 
موتر که صدپوند میارزید. بك عزارو هشت 
صدوشصت پوندضمانت میخواشتند ۰ 

یرای گرفتن ویزه ایران دافغانپ تان 
مجبور بودیم چندین بادنزد داکتر بردیسم 


ژوندون 
































نس ا رت کچ وور ته 
ماتزربق شود ۰ 

سرانجام آماده مسافرت شدیم ۰ روز 
سوم اکنو بر بحيرةٌ ماش راعبود کسرديم 
وبه تعطیلات دراز مدت خویمان پرداختيم» 
شب اول رادرخاك فرانسه ودر داخسل 
Ee IS‏ 

همه چیزتازه ونو 

در ظرف يك هفته فرانسه » آلمانء 

اتریش ویوگو سلاویا راپشت سر گذاشتیم 
بعدبه بلغاریا رسيدیم واین سرزمهین برای 
مان تازه ونوبود" درینجا کشتزاد هسای 
سرسیزی راميديديم که تادامنه های‌افق 
کسترده شد ه بود هنگام جا شت » تعداد 
زياد زنان ومردان کارگر دادیديم که کنار 
سرك نشسته اند وبو تلپای واین‌دا بسوی 
ماتکان میدهند ۰ این زنان ومردان به نظر 
میر سید ند که هم کارهکنند دهم تفر بج 4 

شام بودکه به «صوفیه» رسيديم ۰ این 
نسپريك شیرقریمی معلوم هیشد» شایسد 
هم فسما به خاطرآنکه هبچگونه اعلان‌نیون 
درشپربه نظر نمیرسید ۰ 

روزبعد». ازمرز ترکیه لس‌ذشنيم و در 
(«ادرین)) توقف کردیم ۰ فردای آنروز به 
سوی استانپول روان شدیم ۰ درین هنگام 
دوهزارمیل راه رادرظرف نه روز پیسموده 
بود ۲ 

رانندگی دراستانبول خطرناك نمست > 
ولی سر کہا سیار پر سر و صداست» 
هارن موترها يك لحظه هم قطع نميشد ۰ 
به زودی «رون» هم درجمله هارن کنندگان 
درآمد ۰ ماسه‌روز رادرین شپر داجسسپ 
سپری" کردیم ۰ درین هنگام» دريك میلی 
ما .سر زمین 1 سيا وراه به سو ی تببران 
قراد ‏ داشت ۰ 

درحالی که اسیاب‌پای خود مان .را 
مئ تم تب سرويس مرسدس 3 
مانزديك شد. ۰ این سرو بسکه پرازهسافر 
بنظر می آمد» میرفت تبران «رون) ازداننده 
پرسید که آیامیتواند ماراهم باخودش ببرده 


شمارهة ۲ 


راننده حواب داد : 

- ماتئبا برای دونفر دپگر حاداريم و 
کرابة هرکدام تاتہران پنج دالرمبشود در 
حالی‌اکه ازطالع خودخوشال بوددم» سوار 
سرویس شدیم ۰ بسیاری از مساف.ران 
سرویس را حوانان امریکایی تشکسل داده 
بودند ومادريافتيم که تابا تخت ایران پك 
سفرخارصدوپنجاه کیلو متری پیش دودادیم 


واین سفر شانزده ساعت دادر بر خواهد 
گرفت . حدس زده میشدکه فردا سات 
هشت منبیح به تپزان خواهيم رسید. 

بعدتر بحثی درگرفت که بپتزین وسیله 
برای مسافرت ازتپران به مشنید چیست ؟ 
يك محصل جوان طب که از سنیگال 
بود ودپیر» نام داشت» گفت که يك ترن 
سریع السیر ساعت شش دام روز بعد 


به سوي_ هسېد حرکت میکند ۰ به اوگفته 
بودند که این ترن نسبت به سر ویس هم 
سربعتر است وهم راحتتر* در نتیچه همه 
کسان ی که مبخواستند په افغانستان برونه» 
تصميم گرفتهکه به مجرد ريدن به تبران 
بکراست به ایستگا » ترن بروند. 
هواتاريك شده بودکه به تبربز رسیدبم 
ودرنزدیکی بك پل» راننده ما کفتگ‌سوی 


دیدی دابابك پولیس ترافيك به داه 
انداخت ۰ فکرمیکنم که سرویس اچ‌ازه 
نداشت ازطرف شب راہ پیمابی کند» ما 
ناگزیر بودیم توقف کنیم وشب رادرهوتل 
سبری نماييم . داننده بابی‌میلی دستور 
پولیس ترافيك راپذیرفت» ولی اندکی که 
دورشد» راهش راکچ کردوازراه دبگسری 


بازگم به سرك عمومی رسید ۰ به سفر خود 
آدامه دادیم ۰ 
بعدتر» دردبر کوچکی توقف کردبم وبه 


رستورانی داخل شدیم غذای رستو ران 
کباب ویرئج بود وقتی غذامیخوردسم > 
تعدان زياد ازمردم شیر درپیاده‌رو ایستاده 
بودند ومارا خیره خیره هینگر پسنند ۰ 

هنگام ی که به‌تبران وسيديم » لحظۀ 
ازدحام صیحائه بود“ ترافيك تیران نسبت 
به استانبول پیسرو صدا تربود. ولسی 
بيار خطرناك معلوم میشد * ده دفیقه‌یی 
که سوارتکسی بودیم» موبرتنپایمان راست 
شده بود“ سرانجام پس ازيك سله‌لسه 
تجاربی که اعصاب آدم راتکه تکه "یکسرد» 
به ایستگاه ترن رسديم . 


در ایستگاه همسفران دیگر مان درانتظار 
بودند ۰ خبرهاییکه به دست داتشه . 
هیچ امیدوار کننده نیود* به نظر هیرهد 
تر نیکه به هشید هیر فت » کا ملا قروغ 
شده بودوهیچ جانداشت» زیراآن روز يك 
رخستتی مذهبی بودومردم ازسرادی ایران 
برای زیارت به شید میرفتند* حتی مردم 
رای تکت فردا صف کشیده بودند. ما 
تميداستيم که آیاباسرویس برویم یانی ۰ 
«پیر» حوان سنیگالی ۰ همه کار گروما شده 
بوده وی‌گفت که میخواهد به ایستگاه های 
مختلفب برود ودریابد که‌آیا میشودسرویسی 
برای امروز بدست آرد. همه موافقت کردند 
که تابا زگشت اودر ایستگاه منتظر بمانند ۰ 


ما توجه مردم داجلب کرده بودسم ۰ 
درحال ی کله انتظار (پیر» دا میکشیدم» 
جمعیت بززگی ازمردان به دورماحلقه زده 
بودند ودخترانی راکه بامابودنل » خیسره 
خیره مینگربستند - حلقة آنان دم په دم 
تنگ هیشد ۰ 

لطفا ورق بزنيد 





یکی ازدختران که زین جنم چسوالی 
سیار خشمگین شده بود و نگاه های تندی 
به سوی آنان میانداخت » په طرف یکی 
همراهان مان رفت وگفت : 

- کلاهټان رابه من امانت بدهید ۰ 

کلاه راگرفت درحالی که کلاه رادردست 
دشت اینطرف وآنطرف میرفت وبلتربلند 
سگفت : 

- یکاش ۰۰۰ بکشش ۰۰۱ ربخشش» 

قبقبة جمعیت بلند شد ۰۰ درین هنگام 
بولیسی اندور نمایان گشت و میت 
باییمیلی پراگنده شدند ۰ مانفس دا حتی 
کشیدیم» ولی بااینیم مردم ازدود ما دا 
مه راثه خره خیره تماشا میکردند 8 

بعداز دوساعت (پیر) برگشت وگفت که 
تمام سرویسپا برای دوروز آینده قوردغ 
شده اد ت» ولی او توانسته در فاصلة 
نزديكایستگاه هوتل ارزان قیمتی بیدا گند 
ماهمه تصمیم گرفتيم که برای دوز آینده 
تگت تر ن بخر یم. بعد . به سوی هوتل 
رفتتم ومعلوم شدکه این رالد نودیك» 
بك پیاده روبق طولانی دادزس رکهای*زدحم 
زات اباب هیکند ۰ سرانجام به اتسن 
هرت که رامی گبیر») 1 م داشت» رسيا یم 

بك شب داددین هوتل سپری کردیم ۰ 
هتل ارزان وخویق نود. روز بعد» سوار 
تو الق شدیکته به سوی مسد میرفت ۰ 
اعت ده رس تین بهژاه افتاد ۰ 

تايك اعت دیگردرزاه خوّد مان سوی 
مزز افغا نق نود ۾ . ڌر «طیبات» E‏ ترن 
بادا ندم وتار باك روي اففاننتي 
گنلم ۰ ده مل زاه بیهودیم تابه بست 
هوژی زشتديم .۰ دریتعا دريافتيمٌ که بايد 
تب زافو ھال عوجکی. تزذبات گزارگاه 
پولیتی: بة سر ازيم ۰ ۱ 

دو اعت زادزیر طرفت اپاتیورتبا و 
و بزه های مامراحل لازم داطی کسردند ۰ 
سخت گرسنه شډه بودیم ۰ برای صرف 
ابه زسئوران هوتل رفت ۰ غداکه عبارت 
بودازکیاب» برنج» ترکادی وچای: بای هر 
کدام قان ئه بشن زدرحدود قژده اففغانی) 
خرج ترداشت ۰ بعدتريك اتاق سه‌بستزی 
عرق ۰ کرایة مزاشترده پس (نقریبا 
ست اثقانی) بود“ "ین قبمتپا خساهل 
سرزمین افقانشتان است ۰ 

روزنمد داکتر ورفبای 2 حى مازاملاحظه 
گرڈ وه فااجازة ذاده شد بسوی مسرات 
برويم ۰ سرویس پراز مردمان فبایل بود 
که باسروصدا صنجت میکردند ۰ وقتنی به 
شیر نزديك ندیم » چارتا مناد توجه مارا 
جلب کرد. به نظرمیرسی که این منا رها 
ازقل ساخته شده باشل ۰ 

سرویس به سرد وسیعی درداخل , سیر 
رسید ۰ درین سرك گسادییای قشنگ و 
رنگارنگ که توسط اسب هاي تندرو کشیده 
میشد» ابستاده بود. این گادیپا به حیث 
تکنی درشیر کار میکودند ۰ مابه سسوی 
ایهتگاه سروس رفتيم ودر آنجا پباده 
شدیم » کودکانی دورویرمان ابسستاده بردئد» 
ھىگفىلد : 

ب سسامانہایستآن دا ببسسریم 
سامانپایتان ۰۰۰ 

کودکان شان وخوشحال به نظر مي‌آمد ند۰ 
جاعه هاي دراز ولنگی‌داشتند . دو تن 
ازین کودکان جا مه دانہای مارا گرفتند وبه 
شوتل رسانیدند ۰ 

دډهوتل شست وشو کردیم وذړر صبدد 
برآهدیم براي دیدن منار هابردیم که تقر ضا 
نیم میل ازهوتل فاضله داشت ۰ دردوکتار 
حاده بي که به سوی منارها میرفت» دکان 
ھا یکو چقی بر پا شدة بود. درین دگانبا 
نوده مای میوه وترکاری به جشم بخوزد 

عودعائی که ازکتاد ما میگلشتند . نما 

سلامء جلور #ستید ؟ نامان خدا 1 


۰ 4 


صفحه ۸ 


این کودکان اگرجه غالباپایرهنه بودند» 
شادوشاش به نظرمرسیدید ۰ 

وفتی به منارها نزديك ّبدیم» فپميديم 
که این ساختمانبای بزرث روزگاری با 
کاشیپا ی در خشان آبیرنگ پوشیده بود. 
است ۰ دربعضی از قمتبا هلوز هم این 
کائیپا دیده میشود» منظرة اثرناکی بوده 

سه تودل ٨‏ ه هر کدام در حدود ده سال 
داشت» از خبمة سیا هی بیرون شدند وبه 
سوی ما آمدند .آنان در حالیکه به سوی‌بكت 
سا ختمانی گلي »په نا صلة نیم ملی اشماره 
میکر دند» گفتند : 

- آسیاب بادی ۰ ۰ »آسپاپ بادی ۰۰ 

این سا ختمانی هیچ شک آسیاب‌رانداات 
با اينم به آنسو دتتيم ۰ ولی هعلوم شد 
که وا خعا بك آسیاپ با دبست * این آسیاب 
ادی از آسیا ای که ماقبلا دیده بودیم 
فرق داشست. 

ابن آسیاب بك پایة عمودی وجار پروانة 
مرگ داشت با حرالت این پروانه هاپاية 
عمودی مجر خید و پره ها ی‌آسیاب رابه 
دودان ما نداخت در سفت باین‌آسیساب 
دواد های‌سا حه نده نودکه پرانه ها ی 
شای بلایی باد با سل عت بیشتو ركست 

همه با کو دکان یگس گر تم و آنا ن 
بیشه باق کردند که دز از گشت راه تازه ۳ 
را دز بیتلگیویم. ۰ ازکنار کشستواز شتا 
گذشتيم ودهقانا نرادنديم که‌ناقلبه جو بى 
5 ی ۱۷ 

شب در قوتل نا ئبان زا غباخانوشس, 
شدوما غذای خود مان زا درنوز قمع مرگ 
کردم کی از کارکتان غزفن گفت: 

د غالبا را غبای خا مؤش مشود 

نه دب بود که فر آنو ارش لكر 
بیدار شدیم ودر یا فتیم که مردم سا لاسرد 
پیروزی اغا نبا دا بر سیاه بر نا یا جشن 
گرفته اند* 

ساعت هشت ونیم فردا سروبس مابه 
سوی ثایل به راه افتاد درین سترویس پایك 
جوان اففان معرفی شدیم که لباس ارو پایی 
بو شیده نون ورعزیژ» ام داشت إن جوان 
محصل بو هنتو ن کا بل بود . این خوان 
که خیلی علاقه داشتت به ازا سفر كد 
ازینکه در ابتخاب ههتتر آبئده اشن حندان 
نقش ندازد ؛ ث عابت مبکژد ۰ 

«عزیز »جوان بشاش وخوش معا شزلسی 
بود. وقتی سرویس در د هکده کوچکق بين 
کند هار و کایل تو قان کرد ۰(عزیز) از ما 
خواست که غذا رابا اوه ر ف کم او گفت 
که دراینجا حساسا ت مد هبق بسیاز نیژوهند 
است ومادر ور تى که يك آففا ن شمر 7 
مان نباد انعیتوانيم عر دش کنیغ» براستی 
هم وقتی به سوی رستودان کو تکی هیر اشم 
نگاه های خصما نه‌یبی مارادر قه هیکژن۰معلوم 
مشد که مین زا دزاینجا مه شنا سد 
زیرا وفتی با چند ین نقر احوالیرسشق کرد 
آنان‌بسوی ما دبدند وسر ها ی شا نرا 
ډو ستانه تکان دادزد ۰ 

در رستوران جار زائ دوی زمین نشستیم 
بر زمین قا لین قر وش بود .غذای مان 
عباردت بود ازبرئج »قورمه گوشت گو ید 
و تر کازی ۰ ها به دست عدا خور ديم بعد 
هم حای آوزدند. 

سرویس بازده ولیم شب به کابل رسید 
«عزیز» هو تل ارزان قیمتی دا که به یکی‌از 
دو ستا يش تعلق اش » به فا ق صیه 
کرد ؛پد ذفتیم ۰او آدرس هوتل دا بهرا نند 
تکسی ما داذ ۱۰و به ها گفت که خودش مچرور 
است بهپوقتتول نزود.وکی یکی فوروز عد 
پیش فابه‌هوتل خواهد ‏ آمد.ازوی‌تشک رکودیم 
وتکسق ما را به هوتل رکا والیر» برد * 


همه جا تاریکق بود و ما درزدیم»پسس 
از لعظه یی بك مر امریکایی از پات درصدا 
کرد : 

همه خواییده اند وگذ شته از بن فکر 
نمیکنم برای شا جای وجود داشته با شد 

( رژن» به او گفت که ما یادا شتی برای 
منتظم هو تل آورده ابم هرد جوان درحالی 
که دروازه دا باز میگرد » گفت: 

-پس بتر ادت منتظم هو تل را بیدار 
کنم» 

منتظم هوتل بادیدن یاد داشت «عزیز» 
مارابه درون بر دولحظه بعد درستر بودیم* 

صبح روز بد از زبان مسا قران هوتن 
شنیديم که درین هوتل غدا داده نمیشون. 
نسیاری از مسا فراق لوازم گهینگك ذاشتند 
وغذایشان را خودذا ن تیه هیکر دند ما در 
نور خورشید سحر ہا هي بيو ن رتت ودر 
E N‏ 

نیم مين از مرکز کابل دور بود یمو 
صحبانه خودمان درر هتر وپو ل) خورد يسمه 
ابن صحبا ته‌نرای هرکداغ ماپانز ده پنس 
خرج‌بر داشت» این قوتل تقزیبا مجدل بود 
و کرای هر ستر شب ششت پش بو دما 
برای روزنقد درین هوتل اتاق گز فتیم ۰ 
سپس ته هوتل «کاوالز» رختيم و به‌شست 
شوی لبا سا یمان پرذا ختیم- 


زوز بعد هوتل «کاوال» را تز ك گفتیم و برای 
رعزبز» با د داشتتی به چا گذ اشتيم ددین 
باد داشت اظباز امد کردیم که باز هم 
اورا ببینیم* 
اتاق مادز هوتل «متزو پول» باآب گرم 
محیز بود واز ارسی اتاق ما هیشد منسظره 
تسیر کله راخو ب مشا هده کرد , بند از 
طبر به‌تماشای‌بازاد عا پر داختیم دکانهای 
کوك پار از مالنبای رنگارنگ دود» ما می 
دانستيع که بابد با فروتند گان چانه‌بزنيم. 
درخلال بانه زدن ببای اصلی دا میشدفومید 
غالا قيمت اصلی نطف قیمتیست كه 
فروشنند «میگزید۰ من يك بالا پوش پوشت 
قشنگ رابه شش پوند خربد م۰ در حا لی 
که فروشنده آن را دوازده بوند قیهتگذاشته 
بود 5 

درخلان ان پناده گر دی خیلی جیز هارا 
دیدیم۰ اشیای جر مى واقعا عالق نود وقيمت 
های‌تان خځلق اړژان «جنا نکه ټك جور ه 
موزه حر هی را میشند به ذو پو ده 
خر بده 

شام آنروز . در رشتوران کو چکی‌يك 
غدای عالی خورديم ۰ ایی‌غدا که عبار ت‌بود 
از استيك, ترکاری, شیر ينی و جندیق پيا له 
قپوه» بزای هر کدام ها فقط تست پششس 
تهام شده 7 
بقیه درصفحة إ» 


ژوتون 





ی ی ی و و 


بررسی فلم 


عسق دمو 


بسیاری ازتما شا گران ما از فلم 
«عشق ممنوع» خو ششان نیامد . 
برای اینکه ازین فام‌چیز زياد ی 
نفہمید ند. برای اینکه آنچه روی 
پرده آمد برایشان نامانوس سوده 
براای اینکه رویداد های در نو عی 
از ابام عوظه میخورد »و ... بالاز 


از همه اينکه فلم «عشق ممضوع » 


هم مه 


بیشتر نصو یر بود تاتقریر» بیشتر 
بازی وحرکت بود تا گفتگو روا بت 

وقتی فلم‌به پایان میرسرد چرلغها 
روشن ميشود, بسیاری‌از تماشاگران 
ناراضی وخسته به نظر میاایند .یکی 
آهسته به دو ستش میگوید . 

این چه بود ؟ 

جندان جیزی نبود. 

ویکی دیگر تبصره میکند . 

هیچ چیز نداشت . 

و کسی دیگری میکوید : 

سدیوانه هارا جمع کرده بودند. 

این جمله ماهمه پیانگر نارضایی 
تماشا گران از فلم «عشیق ممنوع» 
ممتواند يود . 

وهمة ابن اعترا ضا »این 
نار ضاییپا »دو انگیزه میتوا ند 
نداشت :ابپام ونا مانو سس بود ن 
a‏ 
شیوه روشتفکرانه : 
برااستی هم فلم در ئونه‌یسی از 
اببپام غوطه میخورد وفضا ورن نا 
مانوسس داشت .ولی ابپام فلم دال 
برنا رسایی کار گردان نمیتوا ند 
بود. وفضاء و رنگكنا مانو س فلم 
هم کاری بوده عمدی »روشی پود ه 
خاص د ر آ فر ینس سینما یسی 


فام «عشق ممنوع» بر مبنای يك 
روش خاص سیما بی ساخته شد ه 
اسبت .روشی که گاه گا هی به 
سوی نوعیاز انتزاعمیروذ سافتزاعی 
که در چار جوب يك داستان جنابی 
تبلور وتشکل میتواند کر د - 


روشی که مطلوب دماغہا وذو قبای . 


بخصو ص است .دماغیا وذوق های 


روشنفکران غرب .يا کم از کم 


هد وتو وه :12 ۰ 
کروهی از رو شنفکران غرب .برخی 
از خصو صیتبای عام شیوه ها ی 
رو شنفکرا نه آفر ینش هنری درین 
فلم نمودار است روی پرده بیشتر 
تصویر ها نمودار میشود تا تصویر 
های ناطق (رو شنفکر میخوا صد 
خودش حدس بز ند که که آدمپا چەمی 
گویند یا چه میخئا هند پگویند )۰ 
تسلسل زمانی با پر شہای پیہسم 
ودم به د م‌ازمیان رفته ( رو شنفکر 
میخواهد خودش این تسلسل زمانی 
روید دها راا در ذهن خوش باز 
سازی کند. شایدهم همین برشہای 
مستقل برایش دالچسپ پاشد تا 
کلیت رویداد ها بر مبنای اصل 
تسلسل زمانی ).تبدل‌وانتقا لمکانی 
با برشیای پیہم وسر یم ذهن‌عادی 
را نارااحت‌میکند (روشنفکی میخواهد 
ذهنش بر مکان گسترش بابد .) 
واين خصو صیتبا په فلم رنگی داده 
اند متمایز از فلمبای دیگر سرنشگت 
رو شنفکر! نه . 

آدمپای عجیب : 
آدمپای اصلی فلم آدمپای عجیبی 
هسنند. بنفصیل ویاجز ثیات‌معر فی 
نمی گردند. ازینرو درست شناخته 
نمیشوند : «هانس» آدمیست عجیب 
(دیو نیس ) آدمیست عجیب و 
«والری» آدمیست عجیب . تنپبا 
«بر نا رده خصو صیتما ی لعجب 
انگیزی ندارد . 

او يك آدم معمو ليست ءولي در 
حلقه آدسپای عجیب قرار میگیرد . 
در واقم »عادی‌بودن «بر نارد»انگیزه 
آن میشودتا شگفتی انگیزی آدمپای 
دیگر جشمگیر تر شود . 

دهانس» که مو جو دبست حیوان 
صفت معلاقه دارد آدم پکشسد . 
(والیرین) زینست که در رویا های 
خودش» »در یونان کېن ءزند کی 
میکند ودر همین جہان خودش عاشق 
میشود .این رویا هاواین عشق ازاو 
موجود غول بیکری میسازد . ۱ ین 
موجود غول پیکر همه را » حتسی 
«هانس» راء به هیچ میگیرد. سو 


وس وجتسج تسه سکس سس سس سس ی مومس 


تس مت سس سس )سس یمیمص 


اصصص مصص مس م۱ 


از ۰ ناب 


انجام عم اين رویا ها واين عشسق 
ناسودش میساز د. « دیو نس» 
مرد پست مبپم ومرموز .اماقدر تمند 
و ترس انگیز .موحود زنده بیس ت که 
عليه سا زندۀ خودش قیام میکند - 
یا شاید هم به قیام وا داشته مشود 
واین سازنده خودش را نابودمسازد 

ولاین آدمہای‌عجیب‌یسیار ناراحت 
اند از جیزی از کسی ناراحت اند. 
اسن وضع در جره (هانس) 
خیلی روشن نمودار است .در جپره 
خسن این «ژاندارم کتانگاه » جیزی 
دالاتر از نارا حتی دیده میشسود . 
شاید بتوان گفت ترس ,وشاید هم 
پتوان گفت ترس از خودش . 
«دیو نس» خاموش است . شا پد 
تا آخر فلم بیشتر ازپا نزده جملسه 
بر زبان نیاورد .او بیشتر عمل 
مبکند صمیشه عمل میکرده است. 
واوج رویدااد ها باز عم نتيجة 
عمل اوست واین عمل آخرین نیز 
خامو شانه وبدون حتی يك کلمه 
کب صورت میگیرد ۰ 

زعا در پشت ای خا موشی» این 
آراامش واین نگاه های مرموز »باز 
هم‌نا راحنی را میتوان دید. تشویش 


کا 


واضطراب رامیتوان‌دید. «دیو یس 
نیز ناراحت است» مشوش است ۰ 
از کسی »از چیزی وحشت دارد . 
و «والیرین» هم نا رواحت است . 
ابن زن ظاهرا خونسرد وآرام » در 
پشت پرده عشق ورویا از کسی > 
از چیزی ناراحت است. وی مسی 
ره سے با ای دیب بااند پا 
مای شاعرانه از ین ناراحتی خلاص 
شود .ولی‌این تلاش‌او بیبوده است 
واین ناراحتی درونش‌را میکا ود. 


درواقع » هر کدام ازین سه‌موجود 
ازهیگری میتی لت لدع ۵ 
این ترس دو کانه ماية نارا حتیباو 
اضطر!ا بپاییست که بر فضا ی‌فلم 
سابه افکنده ااست . 

آواز های زمینه : 

بر زمینه فلم »بر خلاف پسیاری 
از فلمپای دیگر »بیشتر آواز های 
E SOE OA‏ ۲ 
زمینۀ تصویر های فلم آواز اموا چ 
است آواز قایق موتر دار است‌آواز 
طیاره است .آواز کشیده شده تیر 
موتر پر سرك است آواز نفسما ی 
آدمپا ست و در همه این آواز ها 
نوعی خشونت موج میز‌ند .این آواز 
ها آرامش رابرهم میزند ءاعسصاب 
را تکان میدهد -آدم را ناراسست 
مسسازد م 

شاید کار کردان خواسته است 
با اين آواز ها ناراحتی ا را 
تو حیه کندشاید هم میخواهدتماشا 
کران را دار ین اراحتی شر بك بسازد. 
شااید میگوید که‌اصلا این جپان‌محل 
نارا حتیست . 











از گل 1 احمد زهاب نوری 


۱ BELRNETEILEI!R/ reaUaNeHeRBtNVRNBUATBUEToNatia Hesene rite Bi ajj aloe Han mifa bT omit 


اخیراکابل میزبان اعضای انجمن 
تعلیمات عالی‌انجنیری ممالك قسمت 
عای جنوبی ومرکزی آسیا بود . 

نی ا ات 
عا ی اتجثیری بروز چہارم حمل در 
ادبتور یم پو هنتون کابل‌توسط 
دا کثر نعمت الله,پژ وال افتتا گر دایدو 
تاهشت حمل دوام کرد . 

درین جلسات نمایندگان اپران, 
کله دش پا ستاق» متری 


ا 


صفحه ۰ ۱ 


اتکاء اء تال 
ورزیده ودند . 

نمایندة رسمی افغانستان در 
حاسات‌انجمن تعلیمات عالی‌انحنری 
:و هندوی رحب علی 
ہو هش خی بحلبری 


هد ء 
ك 


کریم زلیسی 


دو هنتو ن‌ کا کل 


بو عندوی کر یم 5را خ سوالى 


دربار سوایق این ان جنمسن 
صت داد 


e 


۱ ۱ - 


- انجمن تعلیمات عالی انجنیری 
آسیای جنوبی ومر کزی به عمکاری 
یونسکو وممالك خوزه» اولین باردر 
سال ۱۹۷۲ عیسوی در شم ر کولمبو 
پایتخت سیری لانکا تشکیل جلسه 
داده ودرآن زمان صرف مایندگان 
افائستانا ۰ برماء تلم منگولبا. . 
٤‏ ری لآ فیا کستان 
امراك تاه 

نمابندگان مذ کور از مو سسأت 


نیبال 


انجنیری ممالك‌مر بوظ انتخاب گردیده 


درنخستین حلسه انحمن تدوین 
آنستاسنامه 1۰ روی دشت گر فته‌شد. 
عمحتان درآن خلسه فبصله شد , 
تاحلسه دوم اعضای انحمن تعلیمات 
انتختبری در کایل دار گرد . 

ازبوهندوی کزیم میخواهم تاکمی 
دربارة اهداف این انحمن روشنی 
اندازد» وئ بش ازاندکی تتکونت 
هو باه 

تعاون منطقو ی در ساحتة 
تعلیمات عالی انحنیری برای ترببه 
انجنیران؛ باید ازطریق این انجمن 
فراهم وتشویق گردد. فراهم آوری 
تسهیلات. چ تعد د الام دح 
های تعلیمات انجنیری وتکنیشن ها 
بت آماد کی بپتر شان در راه 
انکشاف احتماعی واقتصادی ممالت 
مربوطه ۰ تحقیق وتتبع درین زمینه 
ازجمله موضوعات مورد علاقة این 

وئ می اقرا بد 

همکازی باموسسات واشخاص 
ذصلاح حوزه . که در راه ار تفای 
سویه و بپبود کیفیت تعلیمات 
انجنیری مصروف تحقیق باشند > 
نیز ازطر بق انجمن عذکور صورت 
میگیرد .. 

مساعدت برای تشخیص پرابلم 
حای تعلیمات عالی انجنیری منطقه 
ویافتن طرق مناسب‌جل‌آن» مساعدت 
با یونسکووسایر مو سسات بینالماللى 
در تطبیق بلان ماو پر وگیم 


۰ اس 


تعلیمات عالی انجنیری. همکساری 
منطقو ی درراه تشکیل انحمن صای 
علی تعلیمات!نجنیری و بالاخره توسعة 
همکاری بین موسسا ت صنعتسی 
و تعلیمی انجنیزی ۰ ازاهداف انجمن 
مذ کور میتاشد .. 

وفتی ازرئیس پوهنخی انجنیری 
ميخو اهم تادربارۂ تصامیمی که در 
دومین کنفرانس‌اعضای انجمن تعلیمات 
عالی انحنیری در کابل انخاد گردیده 
کمی بادآوری کند. وی میگوید : 

ب درحلسات اعضای انحمن دز 
کابل. راپوری درمورد فعالیت های 
انجمن تعلیمات انجنیری آسیای 
م رکز ی وجنو بی ارائه شده و 
واساسنامه آن نیز بتصویب رسید. 

همجنان رئیس‌ونایب رئیس انجمن 
برای یکسال تعیین گردید . 

پوهندوی کریم علاوه میکند 

اعضای انحمن در قد م اول 
انکتساف بر و کرام هایی رانا کید و 
توصیه کردند که مورد نباژ شدید 
ممالك منطقه باشد . 

به همین ترتیب به فعالیت های 
جدی درراه انکشاف نصاب درسی 
توسط روابط بین موسسات صنعتی 
وموسسات تعلیمات‌انجنیری ویالاخره 
تدوین بر و کرامرای عملی ممدمسلکی» 
خق اولیت راقایل شدند . 

دردوهین کنفرانس انجمن تعلیمات 
غالی انجنیری په منظو د تطبیسسق 
پر وگرام فعالیت های موردزظرانجمن 
قو بز دید که" آبه دنك جولسکو 
سیمینار منطقوی جبت انکشاف و 
تدوین نصاب درسی شلکیل گردد 
تاراه حل مشکلات موسسات صنعتی 
که ستون فقرات اقتصاد ممالك را 
تشکیل میدهد مطالعه گردد . 

وی دربرابر سوالی درین باره 
لفت « 

۴ ۳ 1۷ E 
نصاب وپرودگرام درسی» مطا لعه‌طرق‎ 
ایجادهم آهنگی بین تعلیمات!نجنیری‎ 


ژوندون 





وتقاضای قو شبات صنعتن وشرابظ ضروری خوانده وذرباره 
امستخدام» امکان پذبر مسباشد ۰ 


رئیس پوهنخی انجنیری به ادامه 
کفتارش ۰ درمورد تصامیم اعضای 
انجمن مذکور؛ میگوید : 
تبادل معلومات ہین ممالك حوره 
درمورد ترتیب بروگرام ونصاب 
تعلیمی .در ین کنت‌فرانس ضروری 
خوانده شده واز یونسکو مطالبه 
شد تامعلومات حامعی »> درموزرد 
انکشاف بر گرام درستی گرد آوری 
همچنان به ممالك عضو توصیه 
| کودید» تاسیمینارهای‌ملی‌را» درباره 
ترتیب پروگزام ها ونضاب درسی 
تعلیمات انجنیری دایر نماید 
به سکرتربت وظیفه داده شد . 
ناحتتت اشترالك اعضشای انجمن در 
سیمیتارهای هنطقوق وملی معلوماتی 
که ازطریق پو نسکو تبیه میشود › 
به اطلاع آنا بر‌ساند . 
بقول رئیس پوهنخی انجنیری > 
اعضای| نجمن تعلیمات عالي انحتیری 
دردومین کنفرانس خود» نشر وجمع 
آژری فعلومات مربوط به موسسات 
فعال تعلیمات [ تحنبری ممالك حوزه 
تنظیم پروگرام باژدید پروفیسوران 
مپمان با اعضای انجمن. تبادلسه 
معلومات پیزامون پروکرام ها ی 
مافوق لیسانس وتسبیلات به پروژه 
های رسرج بین مماك عضو زا 


میا یس 
اتخاذ نمودند . 

پوهندوی رجب علی کسریم از 
تصویب های مہم دیکری که جلسات 
این انجمن درکایل صورت گرفثه . 
اینطور یادآوری کرد : 

- انجمن تجویز کرد تانتایج حل 
انحنیری که تحت مطالعة دانشمندان 
ممالك عضومیباشد نشر وبدسترس 
اشخاص که بائعلیمات این رشته 
علاقه دارند. گذاشته شود . 

علاوتا انجمن توصیه کردتاتبادل 
کتب درشی, کمتف در کیا کتب 
درسی؛ پروگرام تربیة استاد برای 
موسسات انجنیری» پروگرام تبادل 
شاگرد واستاد بیشستر توسغه یاید. 

مق وعم 


مصارف این انجمن جگوّ نه تدارك 
شده وجلسات بعدی اعضای آن. در 
کدام مملکت دایز میگردد ؟ 

نما ند افغانستان دربن انحمن 
میگوید : 

تمویل جلسات‌انجمن تعلیمات 
انحنبری راء يو نسکو به عپده داشته 
ومصارف نشىر اخبار. ژورتال وغیره 
نشرات آنرامتعهد شده است . 

به اساس فیصله جلسه انجمن 
درکایل » کنفرانس آینده آن درسال 
۶ درشپر لاهور یاکستان منعقد 
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سوال ذیگر یزاق ۇز مطر څفیکدم: 
"کنف نس عاق ازن إانجمن ذرساحه 
تعلیمات انجنیری درکشور ما چه 
تاثبری ذارد ؟ 

پوهندوی کریم درین موردمیگو بد: 

حون هدف انحمن این است که 

انجنيران آيندة ممالك عضو باافق 
نظر وسیعتر وتحصیلات مطابق به 
نیازمندی محیط تربیه شو ندوازطرف 
دیگرممالك حوزه پرابلم‌های مشتر کی 
دارند ۰ طبیعی است که از تبادل‌نظر 
و تجارب علمسای هربوط »> نتایسج 
سو دمندی ددست می آید 4 

باتطبیق مشو ره هاو پیشنہادهای 
علمی انحمن» درموسسات تعلیما ت 
انجنیری دولت جمپوری افغانستان 
محصلان افغانی استفاده های شابانی 

وی دربرابر سوال دیگرم چنین 

_ همکاری منطقوی وعمکاری دو 
جانبه پاجند جانبه بين مالك حوزه 
مقید است . امیداست به اثرفعالیت 
های این انجمن » بروگرام های 
تعلیمات انجنیری طوزی عیار شود 
که باضرورت مملکت ومحبط رابطة 
مستقیم داشته وحل سریع مقبکلات 
ازین طریق صورت بگیود ۰ 


ار 
E‏ 


۵ ۱( ۱( ۱ تا( aR‏ تا( ۸( ۸ ۲( 


رئیس پوهنخقی انیز در احیر 
ازوظایفی که به عبدة این پو هت 
توسط انتجمن تعلیمات عالی انجنیری 
منعقدۀ کابل گذاشته شده. ابنطور 
یادآوزی کرد : 


- پوهنخی انجنیری پوهنتون کابل 
و ظیفه دارد» که درظرف متال باهمه 
اعضای انجمن تماس های متمادی 
مسلکی رابدست آورده» به اطلاع 
آنپا برساند . اندراجی از فعالیت 
های موسسات مربوط ترتیپ کرده 
وسیمینار ملی تعلیمات انجنیری را 
دایر سازد . 


در نشر اخبار ومجله تعلیمسات 
انجنیری مبادرت ورزیده ودر تبادل 
پروفیسوران سم برد و 

وی افزود : 


طی همین سال که مرکزفعالیت 
های انجمن مذکور وسکرتریت آن 
درافغا نستان است ۰ این پبوهنخی 
وظبفه دارد. تا فعالیت های انحمن 
راطوری تنظیم کند. که اهداف علمی 
وشری‌آن بر آورده شده‌و در تعلیمات 
انجنیری دولت جمہوری افغانستان 
تالیرمثبتی وارد سازد . 








قاجاقبر ان که‌می خو استند؛ خر بطق ر 


ازمر دکت‌قاجاقب در قندهار ٣٣۰‏ کبله تر با کت١٤۰۰‏ 


Pe 
از ضیا روشن‎  روپاد‎ 


از۲سرطان‌بهابن طرف معاد ل 
پنج‌ملیون‌افغانی اموا ل قا چا قی 


گر فتار شده‌است 


۰ 


e 


در همین مدت مدیر بت قاجاق 
ورارت‌داخله۰۴ ۱و اقعه‌قاجاقر ادر 
مر کر 9۵۱۹9 اقعهر ادرولابات کشور 


کشف‌و گر فتار کر ده‌است 
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پپسیار تلاشن کرد و چند موتر 
لاری را دید و با دریور آن - 
نقشه‌اش را در میان گذا شت ولی 


هیچ موتری و هیچ بدربوری حاضر 


نشد با آتشس بازی کند و مرتکب 
جنایتی گردد . 

او می خواست ٩۰‏ خریطه ترياك 
را در موتو کرائی جا به جا کند و 





درخالیگاه پیشروی موتر ذریعه خربطه. مواد مخدره را گنسجانیده 
صنحه ۱۲ 


ابن عکس‌قسمت عقبی مو تررا نشان میدهد که دربین خربطه ها مقدار 
ترباك ظاهر میگردد 


برای طرف معامله در بدل طلا 
ارسال دارد تا آنکه با مشکلا ت 
زبادی موتر لاری حاضر شد در 
پرابر کرائیه هنگفتی 1۰ خریطه 


بودند 


ترياك وی راا در موترشی‌جایابدهصد 
و آن سوی سرحد به رقیق او 
بسیارد قرار داد عقد و يك انداژه 
بول بدربور داده شد ومتبا قی پول 
زا حین تحویل دادن‌جنس به طرف 
سافنه مویکو ساتند. .. قلجاق .بر 
اولی جای پنپان ساختن خریطه ها 
را در قسمت سقف جنگله موتر 
تعیین کرد » همان شب و همان 
روز فورا دست بکار شدند. وخریطه 
ها را جا به جا کرده به دریورموتر 
دستور حرکت داد و به او فمماند 
مراقب خودش باشد زبرا حین = 
تحویل دادن جنسس بطرف معامل» 
پول هنگفتی در یافت خواهد کرد. 
موتر از حصه (گرد کوه) تزديك 
های سرحد که در - قست مهای 
شنوار واقم است به حرکت افتاد 
و برای کم کردن رد پای پولیسی 
قرار دادی دیکری هم بست وچندین 
راسس گاو را در موترئس جا دادمو 
راہ کابل را در پیش گرفت اوایل 
ساعت ششی شام موتر به کال 
مواصلت کرد و مستقما در سرای 
باغ-علیمردان توقف کرد .. 


دریور مونر متوجه بود هر 





مه 
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LER EA تن و‎ 
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بگوید » او جنسس را تحو پلشسس 
خواهد داد در غير آن طبق دستور 
راه قندهار را در پیشس می کرفت 
شب موتر در سرای ماند و هیچ 
کسں رمز را پدرپور نگفت و اوهم 
ناگزیر فردای همان‌روز راه قندهار 
رادر پیشس گرفت موظفین !نسداد 
فاجاق وزارت داخله که از موضوع 
وقیف تا a‏ ات هو 
سن مو تر مواد مخدره است . موتر 
لاری را تعقیب کرد » زیرا موظفین 
پولتسی.می دانست حر گاه کر بور 
کرفتار شود باز هم قاجاقر از 
متاع خود صرف نظر کرده فرارمی 
کند و خودشی را در جنگال قانون 
تحویل نمی دصد لذا پر لیسی 
فرصت را موکول به زمانی ساخت 
که جه کس خن را از ادر رر 
تسلمم ممکمرد آنوقت واضح مى 


ها هستند بنا برآن به تعقیب موتر 
لاری راه‌قندهار رادر پیشس گرفتند 
و دانستند موحودست کاوها در موتر 
لاری بك حقه است و هدف اصلی 
همانا مواد مخدره ااست که بايد 
تحویل قاچا قبران داده شود »روی 
ابن هدف موتر ساعت بنج و سی 
دقیقه صبح په قندهصار رسبد و 
موظفین پولیسس باز هم متوجه 
شدند هیچ کس با دریور تماس 
با مزاع عو نب ۳ وم 
پساعت هشت صبح به دراه پیمایی 
بر ذاخت وطبق نقشه با يست 
قاحاقیران حنسں شان را در سر 
پوژه تسلیم می گرفتند ولی این 
کار را نکرده‌و دریور بازهم مایوسی 
شده طبق نقشه که براشس بداده 
هار دز فان وم معط تک 
به‌حر کت افتاذ و از آنجا بطرف 


گر ذذ قا چا قبرا صلی کی ویاکی وادی هلمند راه افتاد و مستقیما 


3 خی 


.در حصه (حوضس خشك) موترشس همین حاه قاجا قبران متاع شان را 


را مترقب تساه راز عت تلا 
پائمن شد و به اطراف نگر ست › 
مو ظفین 


از در یور تنسلیم میگرند فل ١١‏ 
پوالیسان مدیربت انسداد قاجا ق 
وزارت داخله همه از دور مرا قب 
آوضاع بوده تمام حر کات دربور 


, لاری را تحت کننرول قرار دادندتا 


آنکه بعد از گذشت نیم ساعت يك 
موتر والگای خاکی زنگت نمیسسر 
۸ .- ,کایل . ند يك «صسواتسر الاری 
بتو قف شده‌نخست. رمن را در تور 
در ميان گذاشت وبعد به او دستشور 
جر کت داد » واین همه حر کات 
فشط وفقط درك لحظه آنی و 


زود گذر انجام گرفت و موتر لادی 


و والکا هر دو به تخر کت افتاد ند 
موظفین بپولیسی وقتی دانستند 
قاحاقبر واقعی و تحویل گیرند ه 
مواد محدره سر نشینان مو تر والگا 
است فلپذا برای آنکه انس مبادا 
از صحنه فرار ودزیوربنا به دستور 
قاحاقران حنسس را به جائی مخفی 
کند . لذا فوراموتر والگا راتعقیب 
کردند و حینکه در چند متری موتر 
وا لکا 
موضوع واقف‌شده دانستند پولیس 
به تعقیب آنا ست بنا بر آن پا 

بقبه ذرصفحه۷ه 


زر سید ند در دور والگا از 


صفحه۱۳ 








ستر گی‌ستاسو دید ن حارور ل دی 


ما ت ق کے چ ج چ ج چ کے > 
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شی» د ړ و ند الى سر ه به مخا مخ 5 
او سک ی تر و جی ب موم تن دور ی 
اوحاور ی ڊور a‏ غور ځو ی او ستر 
تغذ ده کو ی . 


داوشکو توئید ل دهغهچا د معد ې 
ټپ کموی چه‌احته‌الا پهد غه نا روغی 
حه وی ۰ 


RE ODOT TUTTI‏ او 


ٍگی دی چه تراوسه پوری داوږدو خير نو سره سره دپوهانو دپاره 
نأبیر ندلی‌پانی‌دی. دفزیکی! صو لوله‌مخی دټولو شیانو تصویر به‌ستر آو 
ی معکو س لو يږی او مو ن دفاعدی له مخی بايد نړی سر چپه 
ووینو »مگر خرنگه چه وینو هر شی ,یل خای اوبور ه طبیعی احساس 
او لدل کیږق اوداله هغور ناپیر ندل شو ومعماگانو خخه ده حه پو ها ڼ 
بر ور باندی پو شویدی ۰ ستر گی دیدن بواز ای غړی د 0 
موحود له نهر نی محبط سره شلوی‌دشاو خوا محبط بیشی او خبرو زه 
مأغزه ته انتفالوی اوبه نتیحه کسیم له‌یپرنی محبط خخه خبریر و 
شمر کی مونږ له خطرونو خخه‌خبروی‌سنرکی دطبیعت شکلی منظری‌و بنی 
آوزهونږ روح خوښ ساتی »په دعهمقاله کشی دستر گو به‌باره کښی به 
زړه بوری مطالب راغونډ شوبد یچه دلته بی‌وپاندی کوو. 


شو کوری خه ده؟ 


له هغه‌وخته داهیسی حه‌پنسلین کشف شویدی » تر اوسه پور ی 


انتی بیو تيك ښه پر مخنگك کر ی‌دی بدی دول چه داکنسر ان د 
ناروغی په بپیژندلو سره د ناروغ د باره د باکلی انتی بیو تيك 
تجویز کوی او مطلوبه نتیجهاخلی . 

صفحه ۱۶ 


متسه 


خه نه وینو»مگر معمولا لن خه‌ورو سیته 
کل حه مونر له روښنابی خجه سر نی له‌تیاره سره عادی کیری او 
تباره نه نئوزو »به‌لومری سر کیمی دشاو خوا محیطشیان دلیدلووړ گرځی 


د نری په زباتو لابرا توارو 
تاروغیو سره اد مبارژی د باه 
هی ۰ 
دتباره سره دعادت وخت په خلکو 
کی بورازژ نوی او 
ده‌توو صو دستتاو سر ه اند زه 
کیدای شی »به خینو مشغولاو کی 
(هغه بیلو ټان جه دشبی الو تنه 
کوی) دتباره سره دسترگو دعا ډ ن 
کونو وخت دیراهمیت لری»ستر کی 
دتباره سره عادت وله لیسی 


وغه و ج ي 


۱ در له خواد کوم تش.خیص وده 
شی »په دغه صووّت کی تاروع به 
شو لوری اخنه دی شو اوی راز 
راز علتونه لری »له عغی جملی خده 
دغذ! نشتوالی» دویتامین () لروالی 
دخیکر خرابوالی» وراشت اودنردی 
خبلو انوسره واده وبادولوور ډ ىء 
په خینو مواردو دی په‌خینو مواردو 
کی شوکوری دنداوی ورده »خو 
به‌ارئی مو رد کی تداوی نتيجه ته 
ور لوی. 

خمنی خلك تر روشنابی اودلمر ار 
«رانگو لاندی خه نه‌وبنی ءبالعکس 
کله چه تیاره‌نه گام زدی» هر خه‌ورته 
دامد لو ور گرخی وه دالت که 
وورخی پوندوالی وابی :دغه ناروغی 
شابی دمورله‌خوا باارخضی وى ا 
دوا کاو استعمالول دغه‌ناروغ 


٤ 
جیه‎ 
سم ی‎ 


ےچ چ ج ج 


EIFS دس‎ 





نوکی ډاکتر ان او متخصصین د 
اود راز راز دوا گانو به جوپولوخت 


اوشکی خه شی دی؟ 

به اوشکو کی د(لیږوزيم) به 
نامهد دبوی‌مخصوص‌مادی دمو جودیت 
بهامنه هر مکروب جه ست رکو ته 
ننرزی »سمدستی وژل کیږی »خندا 
ژرا. توخی» والگی»‌هیجان » بعضی 
اوزباته وانگه داونشکو تو دنل 
زا نوی »اوشکی سترکی ری ساتی 
دوری اوخاوری اوبپرنی اجسا م بت 
بپر نه غورخوی‌اوسترگی تغذیهکوی 
داوشکر اودمعدی ډټپ ترمینم‌نرروی 
آپیکی شته» داوشکو توئیدل(ژیا 
دعفه جاجمعدی ټپ کموی جه‌احتمالا 
په ډغه ناروغی اخته وی »همد غه 
رجه‌ده جه شخی دنارینه وبه‌نسیت 
په ډغه ناروغی لر اخه کیری که 

داوښکو توئیدل بندشی ستر کی 
وجیری اوله منخه خی. 

با و گان دهوا ډوړی اوخاوری را 
اخلی »له‌همدغه امله هغو ته‌دستر گو 
حارو هم وایبی 
حارو هم‌وابی دبای و گانو گرول دب 
دوړی اوخاوری نهد ډ لی ونی به‌شار 
دی‌چه دسترگو پهډنن هکی دخاور ی 
دنغوتلو سبب‌گر ځی» دهر باڼه عمر 
لس هفتی (دوه نیمی میاشتی) د ی 
او وروسته‌له‌مغه تو پیری باپو گان 


ژوندون 
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دیدن هغه بوازنی ویښان دی چسه 
دزرند ترپایه پوری نه‌سپینیپزی ۰ د 
با نو گانو وده دوروخو په‌شان پا کی 
انداره لری اوله وخت هه‌بخوا دهغو 
توئیدل »ښایی دعمومی کمزور ی » 
ده بنو دکموالی»جویتامینونو دکموالی 
ډاوږډه غذابی رژيم »تراخم دمینگار 
دلوازمو په نسبت حساسیت عبنکونه 
دسترگو دارتیا الرژی او نورو له 
امله وی, په‌هغو کسانو کسی چه 
بایه نه‌لری ءشسایی‌دسترگولیدلی‌ژرله 
منخه لاپشی . 

وروخی دسترگو سا تو نکی 

وررخی دسترگو ساتو نکی د ی 
ار دخولی درائیدو اوبه سترگو کی 
دس یر رنه ری ی 
وروخی دهوا خاویی اودوپی‌رااخلی 
له‌همدغه امله هیشکله بایدو نه‌اخربل 
شی» به‌عفو خلکو کشی چه وروخی 
بی دمختلفو عواملو له کبله تو سې 
شوبدی ءدسرویشتان پیوند کیدای 
شی» دوروخو په خنگك کبمی يو 
نه رغړی دی دلمریز وعینکو په‌شا ن 
وظیفه لری. ډلمر نرزیاتو ورانگو 
لاندی دکار په وحت نی E‏ 
نورغری انقباض دیایوکانو شود ی 
کمری اوپه سترگو کسی دزیاتسی 
زیادنتوتلو څخه مخنیوی کوی» به 
کلیوالو خلکو کښی ددغه تور غړی 
کار زبات دی ءله‌همدغه امله‌د کلیوااء 
په‌نندی کشی دبری گونخی شنه . 

سترگی اوزمگونه 

دسره رنت ننداره دجگړی E‏ 
لمسوی »سین رنگت دروح اوجسم 
ډآرامی سبب گرخی »تور رنک + 
خبکان حس او خوابدی رادپی‌زرغون 
رانك اوخوشحالی معا سوق ۲ = 
زرغو نوالی به ورته در SKS‏ 
ست رکو لیدویر زیاتوی »نو خکسه 
دمو ټر چلو لواود مسباپقاتو دننداری 
ډیاره چپیره شه ورانکه مہم غه 
زرغونوالی ته ورته ژیره ورانکه 
ده. 

له‌دغو اغیزو خخه په جگرو» د - 
نندار تونو په سالون »دخوب په کو په 
دسو کواری په مجلسو نو اوپسسه 
روغتونو کښی کار اخستل کیسدای 
ی 

په خینو ابرلی نارو غیو او مسمو 
میتونو کسی دزرغون باسره پائین 
زنگك تشخص له منخه خی »دغه 
ناروغی دنجونو په نسبت په‌هلکاڼر 


کښی زیاته ډهډنړی به‌زیاتو هیواډو 


شماره ۴۷ 


کنسی دغی ولی ناروغانو ته ده‌وتر 
چلولو دبری ليك دپاره دکتلو په 
وخت کشی طبی تصدیق نه ور کول 
کیری اوپه خینو مشفو لا وو لکه 
بیلونی اولوکو موتیف چلولو کسی 
دهغو خلکو استخدام منم ده چه 
درنگ تشخیص‌نشی کولای ۰ . 

په خینو هیواده کی دموترهغو 
جلوو نکو ته چه درنگك پوند وا لی 
لری» بری ليك نه ورکول کیرری له 
همدغه امله همشه په خلور درد ی 
شور رنگك پورته »زير دنک په‌منخ 
کښی وزرغون رنگك سکته وی او 
دغه بین‌المللی قانون درنگك دپ‌ندو 
برباره جموقر جلول آسان کری او 
دیخوا په نسبت یی دپیشو ا ندازه 
زپاته کمه کر يده 3 

واره ماران له ا ا 
څخه چهدلیددکمزوری سلره‌متناسببه 
دمدخپلولو|بواسہاب نه‌وینیاوست ر کی 
يوی خواته. کریږی له دی کبله چه 
ددوی ډلیدلو فوه دیاکلی فا صلی 
سره محدوده ده : د نورو ورد په 
نسبت خانته وړه نړۍ لری» هخسه 
شی‌نه چهپه لیری فاصله کی 
پروت دی پاملرنه نه الرۍ ١‏ دځینو 
لوبو لکه ځغاستنۍ سره علاقه تاو 
انزوا او گوښهکیناستل بی خوښیږی 
په داسی حال کنسی چه ددویستر کی 
په ظاهره کی دنورو همزو لو په 
نسبت غڼی ډی. 


مگر په نسبتا لویو ماشو مانو 
کشی بصری حافظه کمزوری ده» د 
تابلو ليك نه‌وینی ءدتک په وخبت 
په کنده کی لویری یادخیللادی 
به‌سر شیان نشی لیدلای او په 
پشویی وهی او ماتوی یی . 

په زده کړه ی پر مختگک نکوی 
نو ځکه بی خایه غبی‌معرفی شوی او 
موراو پبلار او SE‏ له خوا ملنوی 
ورته وهل کیری اوبه آزمو ينو کی 


نه‌منل کیری ۰ 

ددوی روحیه ښه نهډه او له‌عصبي 
پلوه وبره نارامه وی کله کله له‌سر 
خوری اودسر له‌خرضیدو خخه‌شکایت 
کوی اوکله هم دی ته‌متو جه کیری 
ES OAC‏ 


په وخت ورزتس 


لگوی . 


نه‌دی پورزش اوبدنی کارونو سره 
بی علاقی وی که مور او پلار خیر ك 
اوعلاقه مندوی پور تينو مطالبو ته 
پاملر نه سره دخیل ماشوم په‌نارامی 
پو هیدای شی اود خپل‌ماشوم دلید 
کمزوری وری په اصلاح کواوسره 
تولی نارامی له منخه وړلای شی > 
هغه ماشومان چه‌یوه یادوی ستر گی 
بی کمزوری دی که‌یی تداوی ونه 
شی به‌یو راز پوند والی اند 4 
کیری چه (امبلیو یی) بلل کیرری او 
وروسته په هی بوه حوانه‌جوهیرزی 
(ظاهرا سترگی روغی وی »مگر لید 
نه‌لری) دلید کمزوری دماشسوم دب 
رسیدو په وخت کشی زیاتیری»هفه 
ماشومان چهله عینکوخخه کار اخلی 


کول دراز داز دوا گانو له خوړلو بڅخه غوره هی 
د ډنگر والی ذ پاره دیسره ښه لارله غذا شخه غوره لره استفاده او 
د #انرژیزات لکشت دی د سیورت به وخت دانسان بدن زیاته انرژی 


صفحه ۱۵ 





مترجم مېد ی دعا گوی : 


۹۵ ستاو ۵ 





ر 


اش منظق این مخت .- 

حکومت مندروی ملحوظات خاص 
و ایجاپات شرایط نوین زنسدکسی 
مزدم آن سامان در سال ۱۹۲۷ - 
تربیه گاه هنری را دل پؤنا پتیان 
بگذارد تا یا فعحالیت خود اين 
انستینوت نتواند خدملاانی دا برای 
نیمرخ دیکر سینمای هند انجام 
دهد. اگر چه در آغاز اپسن اقضد ام 
آنطووی کهتوقع‌بود پانیات خجسته 
ۋاحساسات نك بدرقه نھ ذیرا 
عدةٌ را عقیده بر این بود که 
استعداد هنری هیچگو نه وابستگی 
و ارتباطی بگرایش های علمسی و 
اموزش ندا شته این يك و د یغه 
طییعی است هدز نبساد اشخا ص 
شود تا اینگونه استعداد ها کشف 
و بکار انداخته شود زیرا اموزش 
در این دایره مشکلی راحل نخواهد 
ا 


صفحه ۱۰ 


چا ار کي م این یں ا 
تعلیم هم ستتاید ولق اسشفتاد 
نطری درؤق هوجنود نباشد لابند 
هنز منسد حقیشتی ازان ساخته 
نخواهد, شد , 

این افواغات و شابغات نوی 
فعالیت انستیتوت بونا از یکظزرف 
سایه انداخته بود و از خائب دنگر 
ذوقمندان و جوانان علاقمند بشدت 
تمام تلاش می ورزیذند تا مجمسز 
با خرب علمی بمیدان عمس وارد 
شوند ولی هران ذوق و علاقدشان 
باکنایات تخقیر آمیز دسگسر ان 
مقاأبل میشند . 

این د مدمه باژی های طفلانه 
معمولا از طرف کسانی ایخاد میشد 
که غالباء با وعده های گرم و 
دروغین خود ذوشیزه های معصوم 
را در ازای ابنکه اسا و استعداد 
شای در برده تيتا استفا ضه 
خواهد شد بوادی گاه و بد نامی 
و رو ریب 






خورد کان احساساتی پودند حتماء 
در عوض این آرزوی خام که ایرو 
و عزت خود را از دست داده‌بودند 
خود را بوادی: مرك سر نون 
مپکر‌دند و اکن قدرت مقاومت‌شان 
بیشتر بود در آنضورت دته 
منحرغان هی پیوستند 

پا علاحظة این کنافت کاری ها 
و حرص و آزیکعده - پازار عصمت 
فراشق در بمتثی تدریچاء اوج 
میگرفت و هر روز از يك تا جند 
دختر فریب خورده که ارزو 
هیروئین شدن را درفلم هناداشتند 
بسوی لت و خود فروشی سوق 
مشدنه . مقامات فيعلاقه با 
مطالعة اين ار ضاع نا هنجار و 
پیاس ایجاد يك پر نسیب بخاطر 
بقای هنر وتا مين آینده آنانی که 
ع4 مزر فد ندن: کیرد 
) و پو نا ) وود آورد نا 
تضتمین کنند؛ حیات آبرو مندانة 
برای هنر مندان باشد . 





شاملان انستتتوت داز آغاز کار 
مسکلاتی ذاشتند چه از یکطرف ید 
کوئی مردم نسیت باین تربیه گاء 
و از جاانت دیکر عدم احساس 
اطمیان و اعتماد باینده همه روژه 
شاگردان زا تحذیر میکرد نا آنکه 
عده قدارت تحمل را از دست داده | 
و راه فرار اختباز کزداسد لس 
یکفده دیکر با حوضنلة افزائی تمام 
مصروف فرا گیزی شدند که‌از اینن 
بقل ریک هته "بهادرق تخر 
(اترون کماری بپادریه از بپوال 

ودیگر ش ربحانة ساظان د ختر 
(سلطان صاحب) یکی از تبکداران 
مشتپور آلا آباد تاآخرین دقایق‌دست 
از آموزش نکشسیدند و عاملانه در کار 
فا کی ار داشان ۔ 

جیه بہاڈری قبل از اینکه شامل 
انستمتوت بونا شود در فلم های 
بنگالی زیر داثر کشن (سیته جیت 
رای ) - دد سینما ظاهر شده بود 
که مخصوصاء در فلم (مپانگر) 


وندون 
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نقش ارزنده‌هنری را ایفاء کرده بود 
د بپمین ملحوظ چندین پرود یو سر 
ازوی تقاضا کرد اما او آرزو داشت 
که باید تعایمات اساس را در این 
رشته فرا بگیرد . 

هم جنان ریحانه سلطان روی 
ذوق خود غالباء در نمایشنامه های 
که از طرف (کالج ) بر گزار هيشد 
سبرم میگرفت و یکی از عقده هایش 
مجرومعت ان نوازش های مادر پود 
زیرا او پیش از اینکهجیزی بفهمد 
و وطر که اترفو اشع ا د 
مادزش را از دست داده و بخاطر 
TS‏ در" نمایشنامه های کالچ 
حصه میگر فت تا ا ا 2 
منطقٍ وتخلبه نما يد , ˆ 
شانس با کدامبك باری کرد 
(جیه بپادری ) والیکت» کلاس 
ات صرق پونا را میگذرانسد 
( رشی کیش مکرجی ) دار کشر 
مشممور فلم های هندی او را در یکی 
را اعرا میکرد دید حون همان روژزها 
تصمیم داشت فلم («ندی) اه 
کند از ایترو استعداد جیه ادری 
را برای اجرای نقش فلم مورد نظر 
خود موفق یافت و بعداء ثایت کرد 
که او بك فتنه دوران را در سیتما 
معرفی کرده است 

نمایشس فام (گدی) که در بپلوی 
جپره کاملاع جدید هنر مند شناخته 
چون (دهر مندر) هنر نمایی 
میکرد جیه بپادری دا از حضیفن 
گمتامی در او ج‌شمیرت‌رسانید ۲ 

به تعقیب فلم رگدی) فلم دیگری 
بنام (ابپار) از جیه بمهادری بسروی 
پرده سینما امد و از همین جا دیگر 
توجه بزرگنرین پرود و سران 
بسوی جیه بپادری جلب شد . 

جنانچه (با سوچتر جی) برای‌بازی 
ا فلم (یبا کار لپبر) سامت 
سین برای فلم (آن دانا) - رش 
کیش مکرجی برای فلم (باورجی 
منوجکمار برای فلم (شور) - گلزار 
برای فلم های (کوشش و بریحی ) 
نر پندر بیدی برای‌فلم (جوانی‌دیوانی) 
بدار اشاره برای فلم (ايك نظر ) 
پر کاش ورمابرای‌فلم (بنسی‌اوبرجو) 
وی رکاش مره برای فلم (سما دهی) 
او را استخدام کردند و بابنطربق 
جيه بہادزی رك ستاره بر اواژه در 


شاه 





سینمای هند قبول شد . 

در جنب مقابسل ریحانه سلطان 
توسط (راجندر سنکه بیدی ) برای 
بازی در فام ردستك) باهمب‌ازی 
(سنجیو کمار ) انتخاب شد حون از 
یکطرف. این دلگ کنر تازه کار بود 
و از حانب دیگر یول فراوان در 
تصرف .نداشت نزدتك بود از اکمال 
تنل شرف E‏ 
سلطان بخاطر خود و شوون هنری 
خود به (راجندر سنکه) اعلام کرد 
که ,حاضر است. دون در راثت 
حق از حمه در فلمش # نك 

اینجا بك 7 درشت شت, ان آمد 
E‏ يك فارغ السخصیل 
انستیتوت,. پو نا با دار کتر ضای 
معروف: وفلمسازها معروف‌باحیثبت 
بیشتر وارد صدان عمل شده بود 
وآن با دیگر پاجیرگتر های_کمنام 
ومفلس. ولی رریحانته : سلطان از 
ادن دویداد. ,مشق یکمقدا ر 
کافی پول وحنی لباس های قیمتی 
خودرا به اختباد فلمساز ماند تابا 
ابن طریق خوابمای طلابی او جامه 
عمل بیوشاند. "هنوز ازنام ردستك) 
بیش از جند ریل آن تکمیل نشده 
بود که بی ازاشاره ربحانه سلطان 
را برای دازی دريك فلم مایت 
سکسی خود انتخاب کرد وقبل از 
اینکه‌فلم (دستتك) نمایش داذه‌شود 
فلم (جتینا) بمعر ض قرار گرفت 
وبا نمایش این فلم هنگامه‌در میا ن 
ءردم یدید امد . 

وثتی فلم (دستك) بنمایش قرار 
گرفت. بارقه بخت ریحانه سلطان 
هم در خشیدن گرفت بطوری که 
بابازی در همین فلم او بزرگترین 
حایزه رسمی دو لت رائه تا قبل از 
او فقط (ن ر گس) 
حاصل درد ولی ربحانه سلطان در 
اين افتخار بزرگنرین صدمه 
در دایره کار خود گرفت. جه اودز 
این فلم باتعبیت از اصولدیالیزم 
در سینما معایب اجتماع رابطر یق 
بی‌باکانه یی منعکس نمود که عده 
زیاد مردم تعابیر و تفاسیری غیر 
ازآنحه بود از آن بیرون آوردند 
ازهمین جا علا قمندان که زیحانه 
سلطان را عریان و بی لباس بروی 
بروی پرده فلم دیده بودند دیگر 
حاضر نبودند جسم عربان اورا در 


SEE 


در پافت نموده بود 


قبال 


ند اد اینرو افلم تن میرامن‌تیرا) 
جارس | ین دو 
چ 


کو چن تا مرکا دالایز ن 
نکردند ازاین حرلت عاجل 
سلطان يك حقیقت حاضل 
وآن اپنکه هنوز هم هشتا 





در صد مردم علا قمند 


لذا با مطالعه این جرهان میتوان 
هنر مند با استعداد وهم 


نقطه متضا دی فرار 








جيني هاي زرا از ستاره کي ده یج منو کنر 


دارند لته ای بر آن 
فصل دارد 


دعك دام رده سچ‌هی) که در آن 
برای اولین بار موضوع سقط چنین 


سوژه قرار داده شد 8009 نعلت 


که ,بسن اصل, ,دا قا نون ,حار به 
هند. داشد 2 نگاه هبات سما یور 


منافی 


ها با موی اوه معل رد دادو 


شتا . 


اعزاز کامل روبا فول ارقت عیب کد 
وله 
حسنجو میکرد جه اوپیش از اینکه 
خربش را در فلمپا بر هنه کرده‌بود 
پاید این مطلب رابپتر مدا نست 
شعود اکثر تماشناحی 
سینما نارشند ونا پخته بوده ودر 
آغاز کار برای هربك ازستاره ها 


خودرا در خود باود 


دمو رد 


که ذهن و 


نظر بقدمکه برمیدار ند پاشخصیت 
در ذهن ودایره قضاوت خود می 
سازند" در همان دابره از او تقاضا 
ررحا نه سلطان که 


استء‌داد شگرف ودر خورتوحه دارد 


مابی دار ند. 

حون‌نزد مردم برای خود شخصستی 

ساخنه دیگر بعید از قبول خواهد 

دود که‌در قالب بیرون از شخصیت 

۳ مر دم اوراقتبول نما دند 
۰ ِ 





















راجیشس کینه -امیتابجن هس 4 
سسا هافر اسمت‌ون 

امان بحا نه The‏ اینکه 
تارف همتیشه" دز فلم اع بان ظاهتو 
کرد ماد غ هر 9 


ماژه «ازمتلت ندر ددهو مانال 
مک ج ید راا کیشنآبا زیی سنسن #کول 
و اتلد دان 


ود فا رید ۷ اس 
درم رحا آحر بن‌سلطان 

و حیده و هم بات نقش عمده را 

ا“ "رکد امک نکد ز ندگی؟ عتری 

کک رخا ن 2 تاه 


که‌دران 


انز 
میس یوبن اغتشا ش رون 
سای رد2 ۳ 
در تن" مو زتدکل ردول صل اخ 
شانس ودیگر عاقبت اندیشی قائل 
مطالعه شده مبتواند یکی بخت و 
کهر حانه سلطال اصل دومی را 
يذ بر فته و گفته است مت هرگاه ھی 
هید که مربان "هدن :۲۳۲ 
طبیعی هنری نزذ مردم تفکيك نمی 
شود ابدا باینکار دست نمبزد و 
حال سعی میکند که مایوس نشود 
و برده س اهی راکه او وهنرش را 
ازفروه تمه سیاشته با جزیة هر 


متان. زارد × 


و استعداد. از 












ننظیم ونگارش از: مقد سه‌مخفیو رذف‌راصعب زیر نظرگروه منمور تی 


ژوندون . 


باید برای جوانان سر گرمی هاو تفریحاتی فراهم گر دد که هسیر 


اندشه آنان‌را از مسایل احساساتی بمسایل حدی‌ترزند گی تغییر دهد. 


استفاده از آزادی نبایتد با بی لجامی وبی بند وباری اشتباه گردد 


وعشق نباید محموعه از احساسات غریزی باشد . 


6 و وج جرج رو او ی و زج زو مها 


باید از جدایی میان دختر وپسر در محیط درس واز دوران کو دکسی 
جلو گیری گرددمختاط ساختن‌مکاقب دختران وپسران یك راه حل منطقی 


است مشروط با بنکه از صنوف‌ایتدایی‌صورت گیرد. 


جججون عم وجو جوم جع مجو‌موو هوو: 


تیاتر سيار دابوجود آورید ومحتوی‌آنر؛ بانیوه طنز آمیز به‌پرابلمبا ی 


خانواده هاو جوانان اختصا ص‌دهید 


جلب اعتماد مردم به رادیسو ؛مطبو عات» تباتر و هو سسات 





اجتماعی کاری. است که اولتر بایدصورت گیرد 5 





ارزیابی وبررسی علل وانگیزه های واقعی 
تضاد نکری ميان دو نسيل جران وپیر تر که 
برای او لین دفعه به منظو ر تحکیم بخشیدن 
روابط خا تواو کی و ایجاد تفا هم و توافق 
دآشتی دادن فکر مادراین مجله مطرح کردید, 
بیش ازآنکه انتظار میرفت مورد استقبال گرم 
وصمیمانه خوانندگان ماقربار گرقت وهمیسن 
موجب شد که این بحث راهم چنان دنبال 
نمابیم رساله رااز دیدگاهپای مختلف مورد 
مطالعه قرار دهم ودر نپایت انتقارات» نظرات 
و پیشنپادات رامزعکس ساز یم تا باشد اسن 
سلسله _ کفتکو هادرفرجام خودراهی‌روشن ترو 
عمرازتر زرابم بنمایاند 

عفته گذشته مپمانانی که دوداین عیزجمع 
آمده بودزد پیرامون عشق های قبل زازداج 
سخن گفته‌باتوجه‌به ضابطه هایاخلاقی‌وشرایط 
خاص فکری واجتما عی آنرا محکوم نمودند 
وعم آهیکی وتوافق روانی دا بچیزی غیراز 
عشی های رو یایی, احساساتی ودوراز تعقل 
خواندند و نتیجه این‌طورشد که از نظرایشان 
عشق ور سخین خورد و قبل ان ازدواج‌بتای 
خانواده رامتن ازل میسازد و.حالتی خصمانه‌ر! 
میان زنان وشوهرانی که باچنین شرایطی 
ازدواج نمرده‌اند سازندکی میدارد ۰ 

اينك دردنپاله همین بحت سخن رآشها 
واميگذاريم تاباتوجه باینکه تا !ر تباط وتماس 
ميان دشترال و پسران وود انداشته باشد. 
عشق مفبومی ندارد. شما چکو نگی ایک گر 
ارتباطات راومحدوده آثرا ازدیدگاه خودمورد 
قضاوت گذارید وبرای این پرسش که : 

جوانان درجه صنی درجه ذرایطی ودرچه 
محدوده‌ای میتوانند درخارج از جوکات خانواده 
وباهم ارتباط وتماس دا شته باشند. جوابی 











بیاپید ونظر خودرا ارانه دمید؟ 

اشرف خوشبین : سخن دااز اینجا آغاز 
میکنم که يك ازدداج موفق» معقول ومنطقی 
پائیست برخوردار اازچه شرایطی باشه ؛ 
بنظرمن بدون شك شناخت‌کافی. درك کانی 
وتوافق وهم آمنگی کامل ميان دختر و پسپر 
اسست که ميتو | ند ضامن خوشیخضی و اساس 
یك خازواده مستحکم باشد» واین شناخت 
وقتی وافعی. عمبق وعینی استکه دختر و 
پسر ورطول زمانی باهم دزتماس باشند و 
بتوانند دورازمسایل صرفاعاطفی واحساساتی 
خصوصت های اندیشوی جمدیکر شان را 
بقپمند وبه آن آکاهی یایند درغیر آن هیچ 
جوانی نمیتواند با چشم بسته وباهعیارهایی 
که باس‌اس معتقدات خاص بیست سال قیل 
عیار شده است تن بازدواج دهد. امازگته 
اساسی این است که این نوع ارتباطات و 
تماس هاپاید سالم پاشدء درست رهسری 
گررد ومخصوصا برای جوانان سرگرمی ماو 
تفریحاتی فراهم گړدد که مسیر اندیشه ما 
راازمسایل احساساتی ضرف بسایل جدی 
ترزندکی تفییر دهد. درغیرآن طبیمی است که 
کمبودهای روانی و عاطفی نمیگذارزد که 
انديشه ررجبت ممت خود رشد نمایند و 
احساس_ های_ کورکورانه تعیین گر راعیمای 
زندکی میگردزد ۰ 

موضرع دیگراین است که جرا باسد 
دختران وپسران درروابط خود محدوږ پاشند 
واین تماسبا به منظرر خاص ازدواج»مگرچه 
عسمی داررکه دختران وپسران درمحرط کارء 
درمحیط درس ودرایجتماع همدیگروا بینند » 
باهم صحبت نمایند ومخصوصا دایره ایسن 
ارتباطات برا گسترش دهند وقتی پای‌مسایل 


هرن 


مبز مسدورزوشسدو نا 








حزسبی وضرورت های بدنی درمیان نبانند 
چراباید یکدختر محدود بيك پسر باشد و 
بلك پسر محدود بيك دخترء دز چنین‌شرایطی 
ز تجاععلوم که این دخترواین پسربا توچه 
به خصوصیت ای فکری واندیشوی وتلقی 
خاص خود بیترین رایافته وانتخاب‌نموده‌اند؟ 

من ميگويم برای جوانان» محیط سالم . 


ا ا ا شنم رک 
سالم ثبیه کنید و بگذارید آنہا همدیگررا 
ببینند وخوب سنند تاد بدشان زوشن ‏ تر 
باشد وتلقی شان عاقلانه ترباچنین دضی 
است که میتوان اطمتتان داشت انتخاب ها 
باشیانه » عجولانه ودور از تعقل نمماشد. 

تورسکی معروفی : 


من طرفدار اصل تفاهم و توافق مبسان 


دختران وپسران». عشق قبل ازازدواحوتماس 
جوانان باهم میباشم» مشروط باینکه اين 
از تباطات درجو کات خانواده وز در نی پدران 
ومادران تنظیم کردد ۰ 
شماازار تیا طات گسترده وآزاد جوانان‌در 
خارج منزل ودوراز دخالت فامیل ها سخین 
میگویید ومن درحیرتم که چئور متیقن هستید 
ار تباط دختری ۱-۱5ساله باپسری در#مین 
سن وسال ویاکمی بیشتر ازاو میتواندصرنا 
روی بحساس_ زباشدء سالم بماندودز بك 
انحرافی کسیل نگردد شما از محیط 
سالم حرف میزنید این درست 
سالم افراد سالم مییروراند ولی شرایط این 
محیط سالم برای ماهپیا نیست وتا مہیا 
گردد کود کان ماجوان میگردند پس همه آنجه 


است ته محیط 


فققط 


که عیگویید میتواند برای جوان فردا يك 
زاه باشد نه برای دختروپسو امروز ار 
عشق . های گیل ازازدواج بشرت‌داغ وآئشین 
میگردد دیده شده است که بزودی هم به 
خامو شی میگراید و این چه معنی دارد جر 
!ینکه شتاخت ماواقعی نبوده‌است 

من معتقدم که نمیتوان همه ضایطه هاو 
قرار داد شاو همه سن ومعتقدات را یکیانه 
دور ريخت ولکدعال نمود. بايد مرحلة به 
مرحله به پیش رفت محتاطازه قدم 
وعحردوده تماس هاو ارتباطات 
کسترعن داده" در نین «حالتي بسا ارت 
سنقیم ودخالت جایز پدران ومادران این 
تماس هامفید است ومیتواند نقشی درتماخت 


درداشاعت 


رباز حانواده 


ختران وپسرآن ازوجود همدیگی شان داشته 
باشد. طرری که دراایت وتعقل در لاه 
احساس وشور جوانی گم نگردد دعوافسی 
بدببار نیاورد ۰ 

اسد راہ مین 

بادرك شبرایط زمان. توجه به ستطحع‌دانش 


وسواد اکتریت وذهنیت عامه: بابد بدو کته 
ترجه نمود» نخست اینکه شرایط زمان. 


ایجابات زمان رابجوان امروز تحمیل میکند, 
سیم گرفتن دختران درشئون گوناگوناجتماعی 
وهمگام شدن آنا بایسران درمحیط دزدس 
و کار همین معنی رامیدهد که مابخواهيم یا 
نخواهیم» ردش نما پیم یاقبو لش دادیم این 
تماس وحود دارد, هنت وخواسد بود“ این 
دردا فیصدی کم ودرمیان قشر تعلیم بافته 
اسست 

نکثه دوم توجه به زهنیت عامه اممرست 
ذهنیتی که ناريك است وتعصیات باشکال 


کرناگون خو د بزرکترین بخش آنسا احتوا 
ج !کون درموژد ار تباطات و 
ماس دختران وپسران ورمحیظ کار ودرس 
بابد توجه نمود که‌چنین تمس حافقط درشہر 
ها و آنیم درمیان‌مردمی فراهم است که متدمات 
احتماعی آن جیده شده است. ۰ 
از ٩۰‏ 
ماهنوز سخن گنتن دختروپسری 
پدروعادر شان ترعی ناه محسوب میکردد. 
اکنون بکویم که برای تماس قبل ازازدواج 
چه محدوده‌ای راقبول دارم. بايد بگویم در 
محیط مابعضی حرکات افراطی است» عده‌ای 
ازجوانان مابه فکتوز آزادی زیاد اهمیست 
مردهنی وآنرا نوعی بی لجامی ویی بندوباری 
تعبیرمیزمایند وهمین انگیزه است که تماس 
دختر وپسر نیز بانجربه نسل پیر تربصورت 
گسترده‌اش ودرشرابط کنو نی اجتماعی ما 
تائید زمیگردد واین انگیزه ای میکردد یرای 


بوجودامدن ویاشدت یافتن يك اختلاف دیگر 


وباتوجه به دذهنیت بیش 


ميان جوانان باپدژان ومادران شان» برای 
جلو گیری آزچنین عوافبی باید باور نظرداشت 
شرایط محیط فکری بہتری راسازندگی نمود» 
باید وسایل وامکانات گوناگونی . رادراختیار 
حو انان کذاشت ناتهام افکارشان ووقت شان 
به اند یشید ن بیجا صر ف نگر وو واز 
غرایزمایه نگیرد وباید مطبوعات ورادیو در 
این راه جدیت بیشتری بخرج دهند تازمینه 
القاء فکری وتائر پذبری زهنیت عامه خوبتری 
وقیری شده سواد و۰۱ 

9 
معتقدم که اخلای مدنی 


آقای 


ز ند 


تاد گثته ای 


ایجابات مدنی EET‏ وپسران دا 
دررده ای اجنماعی مشترکی قرار میدعد. و 
این رده ها و در يك مسیر تراد گرفتن‌ها 
لازعه اش تماس است بنابرین جلوگیری از 
آن نه ضرور است ونه هم عملی ولی اگر 
شرایط فکری جوانان خوپ سازندگی. گردد 
واگ دخالت هاچه ازجانب شانواده وجه از 
جانب استادان منطقی‌ومطابق باروحبه جواناق 
عیار گردد واگر برای جوانان سر کرمی‌های 
مفیدی وجودداشته پاشد میتوان این تماس 
هارادرست رهبری‌نموده بنظرمن جوانان باید 
ازجمن های بخصوصی راشته باشند لسه 
وسایل تازه وامکانات تازه زادر بخش ای 
درسی وتفربحی دراختیار شان گذارد رورزش 
وسپورت را عام‌سازو . دراین صورت‌میتوان 
اعتقاد داشت که تماس دختران وپسران به 
صورت مجموع ودزيك کل مفیداست» سازنده 
است وزیربنای خانواده های سمتادتمند و 
خوشیخت ودرغیرآن احساسات افراعلي ودوز 
از تعقل وپیرژی ازغرایز ویاموقم داد به 
تحريك این غرایز وخواست ها نتیجه عکس 
هید ماه وازدواجیای ناکام راشکل عیدعن ۰ 

شرلف روبا توکلی : 

باتائید تمام آنجه که گنته شد عفیده دارم 
که باید طرق این راهیابی پرای پاز سای 
فکرجوانان نمایانده شود » باید شیره حبای 
«رتباطات سالم مشخص گردد. بايد فکتور 
سن ازنظر دور نباشد وباید آنجه که گفته 
میشود زمینه تطبیقی داشته باشد وبا توجه 
به تمام شرایط خاص اقتصادی ۰ قکری و 
کتلری نای 


عق باتیجه به خواست 


لطفا ورق بزنید 


وی 
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گا لیے 


گو بند شخصی نز دیکی ازحاکم‌های وقت رفت و شکایت کرد که 
دسب اموال خانه او را به سر قت برده‌اند. 

حاکم از آنشخص پر سید که :تو کجا بودی؟ آنشخص جو اب داد 
که: من خواب بسودم. حاکم بازپر سید که: جرا خواب بو دی ؟ 
| انشخص گفت: پفکر اینکه شماپیدارهدتید. حاکم را از آن سخن خو ش 
آمد و" دستور داد تا سار قین ر ادستگیر کنند تاهمه بدا نند که ما 
مبچگاه در خواب نیستیم» سیا زقین‌دستگیر شدند» اموال مسرو قه رایه 
صاحبش دادن واین بندی بود ازبپر جن بتکا رآن دیکر. 


او 


مبارژه علیه جافی روش تازه ای برای رفع بیخوابی 
اخیر در یکی از شہر های ییلاقی 


کناره در دای سیاه» واقع در اتحا د 





درین اواضر يك شر کت ادو یه | 
سازی واقع در امریکا مو فق‌بساختن | 
دوای گردیده که برای جلو کیسر ی 
ز جاقی مفید ثابت شده است» این 
دارو علاوه از آینکه تألبر مشرودات | 
و موادی را که در چاقی كمك میکند | 


از بین برده» جسم را در حا ی 
نگاه میدارد که بی حد لاغر وناتوا ن | 











شوروی» روش معا لجه روا نی‌جالبی 
برای درمان بی خواپی با مو فقیت 
بکاد میرود. 





















۰ تخت خواب بامر کزرآدیو ئی 
درمانی مخصوص, ار تباط دارند. 
: بیمار دراز می کشد؛ واز درون‌بالش 
کو جکی که‌زیر سر او قرار دارد ؛ 
اصوات ملایم بر نامه در مانی برای 
مدت نیم ساعت پخش میگردد. آین 
برنامه که شامل همیمه مددر یا » 
سرو صدای جنگل» آواز پر ندگان 
وآهنکک های مورد علاقه بیما را ن 


است» تالیر مثبت و آرا مش‌بخشی 
در بیماران بجا میگذا رد. 


2 
2 
| 


1 







تیه وترتیب ازحفیظه عمر 
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دعر دفی ارکتاب 


در یکی از مجلات تعریفی از کتاب 
راخواندم که بعقیده من مط" لعه ۱ ش 
برای شما هم خالی از دلجسسسيی 





رت آست از مقداری 
مطالب جابی بر روی مقداری کا غذ. 
ما و قتی مقداری مطالب را برروی 
مقداری کاغذ چاپ کر دیم نام آنرا 
کتاب میگذادیم. 
کتاب بر چند نوع است: در سی» 


کناب عبا 


e. 





عشقی» شعر» جنائی» تاریخی؛ علمی 
فلسفی» سکسی د غیره . 

کتاب در سی فقط بدرد در س 
خوانبا میخورد. اینرا هیگير يم‌هيچ. 

کتاب عشقی خو بست. ولی برای 
آنپالی که عاشق پیشه آند. پس این 
ی | 

کتاب شعر ہد نیست ولی بیشش 
بدرد شاعر پیشه ها میخورد اینہم 

کتاب پلیسی خو بست به شرط 
آنکه جیمز با ندی با شد» اگسر 
راستش را بېر سید این نوعکتا یا 
کتاب هابی ,تاریخی» علمی وفلسفی 
را اصلا باید پشت سر 
نه‌خواننده دارد ونه ناشری هست 
که به جاپ آن آقدام کند. پس‌چنین 
کتاب هابی راهم باید درشماد هیچ 
بیاوریم: 

واما کتاب های سکسی پپتر ین 
کتابیست باید آنرا از نوشنا خت : 
زیرا هر چه نو تر باشد هم خریدار 
دارد وهم نا شر.برای جاپ‌آن حد بت 


گذ! شت‌زیرا 


بت مس 1 





شوهر کودك 


حندی پیش خانم «ماین» اهل 
اوحایو واقع در امریکا به یکی | ز 
امحاکم آنشہر ر فته واز شوهرش 
چنین شکایت کر د: شو هرم درحالیکه 
از یل سال عمر :دارد وموی 
تشد ها . هر روژیامن 
ی کند واز من میخوا هد 
O‏ ۵ لت قفا 
پیش نیست. او از من تقا ضامیکند 
تا مثل بچه ها برايش شر ینی بخرم 
وگاه گاصی او دا در ر بکشای 
مخصوص نشانده در باغجه حو پلی 
بجر خانم. و جا لبتر اينکه ۱ کشر 
وقت من» بخاطر مشغول سا ختن‌و 
خو ش نگبدا شتن شو هر کو دکم 
سیری مشود واگر زمانی بخوا هم 
عقب کار های خانه و يا دیگر امور 


شخصی ام 0 . مثل بچه های کاملا 
خردسال په گر به شروع کرده وبه 
حدی گر به و سرو صدا می کنسد 
تا من مجبور میشوم دو باره 
شش آمده وبا بازی های کود کانه 
ماق لش بسازم. 




















از گل احمد زهاب نوری 
© ازلعاظط ضرورت سملکت » قداست 


بها دکشاف صادرات داده شده است 

@ نظو راز تد 2 ین مقر رات حد ید 
تجا ر تی ر هنم ونی تجا رت کشو ر به راه 
سالم می باشد ۰ 

® برای انواع فعا لیت ها ی تجا رتی 
جو از نامه ها ی‌مشخص داده‌می شو د. 


ادرات ما بیشتر از واردات ماسیما تە . 





صفحه ۲۲ 


ا ر 
ارت ومحصز 


و تحارت خارحی 


برای کشور ما اهمیت زیاذی دارد 
ژیرا مابحیت بك کشور در خال 
رشد نفو سں نسبتسا کم ءا 
عایدقلیل هستیم »که این امر قوه 
خر ید اکثریت مردم کشور ماراب 


محدود گردانیده ا 


تو لیدات‌صنا بع‌دا خلی بر ای اسستمپلاك 
دا خلی کشسور تاحدیمحدودمی باشد 
نکشاف صتا بع بر ایهصارف داخلی 
آهسته آهسته پا بلند رفتن عا ید 
مردم »توسعه یبدا خواهد کرد 
الیته تاآن زمان تولیدات ما و = 
صایم مابه استثنای بسعضی" موارد 
ضروری» وغذاین عارش بجوت 





زیر ت 


خارحی متکی خواهد بود. 

این ها فشرده اظارات شا غلی 
محمد خان حلالر وزیر تحارت بود 
که اپدرامون وضع تجارت در شور 
ماء اروشنی انداخت . 
وزير تجارت افزود : 

ب ٩‏ اساس نظر فوق ءنجار ت 
خر ی در اناف درد افتصادی 
کشور نقش پارز دارد ما با بداز 
پره گرامی پیروی کنیم »که منجر به 
از دیاد ححم تولیدات اموال‌صادراتی 
وبتر شدن کیفیت اموال افغانی 
ردد 
ب ای رب دي وا وھ ور 
این اموال هم ءاسفار خار + سی 


بدست آورده وضرورت های خودرا 


ژوندون 











| ۰ 


از 
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در کسشور گے در مه نساب 














برای تورید اموال استہلاکی » - 
امسوال سرمایوی 7 تادیه‌قروض 
ودیگر نیازمندی »مرفوع سازیم؛ 

وی علاوه کرد: 

4 هر اندازه که عاید اسعاد ی 
بیشتری داشته باشیم .طبیعی‌است 
هدر رفع ضرورت های خود , کمتر 
به مشکلات اقتصادی مواجه‌میگرديم 


از شاغلی حلالر میخوا هم تادر 
بازه ېر گرام انخشاف تجارت درا 


«افغانستان (کمی دوشنی اندازد 
وی بس از لحظه بی‌سکوت میگوید 


۳۹ 


دولت پر و گرام انکشاف تحار ت 
را که هنټ اساشی آن ار تقا ی ا 


سطح زندکی مردم واهداف ذهنی | 
آن از دیار. تولیدات » نقوبه مولدین 8۴ 


وحمایه مستپلکین است» »منلظور 
نمود. 
این رود کرام که تحت ابحرا 
قرار تاه تساه نها لیت 
دولت را در تشیفات اقتصادی و 
سا حه فعالیت های خصو صی ر 
CNS e‏ 

در آن مواردیکه منافع ملیایجاب 
نما بد وفعالیت مای ٩5‏ در اقتصاد 
ور کی صرق 
مستقیما به آن تفبت نمو ده وپه 





منظور حمایه منافع ملی» "قدام می 


وزير تجارت اداعه مدهد. 


همجنان در سا حات دیگر ؛ 


متس حضوصق" رقبل" ی مدر 
تا مطابق به اهداف پرور کرام 
انکشاف تحارت دولت حمپور ی ۰ 


۱ صادرات و واردات ۰ ثغالیت ها ی 


نجارتی خودرا به شکل سالم توسعه 
وانکشاف ندهند. در بنمورد متشیسین 
درحدود قانون تشویق میگر د ند 
ر پرو گرام انکشاف تجار ت 
خطوط عمده فعالیت های وزار ت › 
نجارت» به منظور بہبود وانتظام 
امور نجارتی تو ضیح گردیده است. 
ازلحاظ ضرورت مملکت تدا مت 
ر «نکشاف صادرات داده شده است 
به این منظور در تشکیلات جدید 
وزارت تجارت ریاستی » ینام 
(ریاست انکشاف صادرات) تاسیس 
گردیده که باکمك های تخنیکی مر کز 
انکشاف تحارت بین المللی که‌یکی 
از موسسات اختصا صی ملل متحد 
می باشد » در راه توسعه مصادرات 
کیبور فعالیت نماید 


نساغلی جلالر وزير تسجارت > 
پىرا مون فعالیت های ابن رباست 
میگوید : 

دریافت بازار های جدبدالهتعة 
افغانی » بپتر ساختن کیفیت اموال 
صادرااتی عنعنوی افغانانی نظر به 
لفاضای بازارهای امروژی »دریافت 
اقلام جدید صادرافی از تولیدا ت 
زراعتی و صنعتی کشور › رهنمایی 


موسسات صادرااتی و تاسیس يك 
بانك انکشاف برای تہیه کربد ت 
و كمك های مالی ۰ سموسسا ت 
صادراانی کشور »> درنظر می باشد. 

وزير تحارت در باره تجا رت 
خارحی ابنطور توضیح داد : 

به اساسن پرو گرام انکشاف 
تجارت و مقیرات‌چدید ۰ فعالیت‌های 
تجارتی که بعد از منظوری دولت 
نافد گردیده است و با در نکر 
داش تسییلا.ت رای موسسا ت 


بقیه درصفحه۰۸ 
صفحه ۲۳ 











از ی رر 


۱ ۱۱ ۱۱۱۱۵ ۵ 


تجومواحع ۲ 


دا نسی آم 


ولیلا زد وهم ادبیات 


= e 2 ۷ « 


اخشبار 9 قت‌شاسته 


21۱/۰ ۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۵۱۵۵۱۱ 


از حمله خرافانی که با سار ه 
شناسی آمیخته شده است و ین 
عوام بسیار رواج دارد ۰ اختیاروقت 
شبابسته است کهدر اصطلاح نجومی 
آنرا اختیار با اختیارات میگوبند . 

حتما شما هم سيار دیده سا 
شنیده باشید که بعضی اشخاصی 
بہنگام سفر یا معامله با ازدواج با 
نقل مکان با پوشیدن جامه نو وامثال 
این او قات » در حستجوی سا عت 
سعد بر می آیند و سبیار اتتفاق 
افتاده است که فر صت منا سب را 
از دست دامد اند زیر! هنگامی که 
تصمیم به انجام کاری گر فته دود ند 
حون همان لحظه را ساعت نهس می 
پنداشتند », از عملی كردن تصمیم 
خوش خود داری نموده اندودر 
نتبحه هنگامی که عقیده انشا ن 
ساعت سعد فرا رسیده بود فرصت 
عملی کردن تصسمیم گذشته بود در 
صورتبکه شرط عقل‌آنست که انسنان 
در ماهیت عملی که میخواهد انحام 
ددهد » بینديشد که آیا مفید هست 
با نه واکرمفید بود » تاخیرشایسته 
نیست زیر فرصنی که از دست 
رفت دو باره باز نمیگردد . 

به هر حال ۰ اختبار وقت مناسب 
هم شعبه آی از نحوم شده اسبت که 
تار خرافی آن کمتر از پیشگوبی 
های احکامی نیست و ما در ابنحها 
شمه اي از قواعد اختیارات را باد 

E uF‏ مينمابيم که 
»سابل مر بوطیه اختیارات به‌هیچوجه 

صفحه :۲ 


جنبه علمی ندارد و نباید برای آن 
ارزشس و اعتباری قائل شد . 

منحمان احکامی که موضو ع 
اختیارات را ترویج مینمایند » وقت 
شایسته برای انجام دادن کاری‌را به 
شرایط کل موکول مینانند . 

۱ - باید حال قمر لیکو باشد 
باین معنی که قمر درو بال و. حبوط 
نباشد روبال و هبوط قبلا تعر یف 
شده است)و تحت الشعاعآفتاب نباشد 
(نحت الشعاغ هنگامی است که در 
اواخر ماه قمری ماه در آسمان دیده 
نمیشوه) و با آفتاب در حال تربع 
نباشد ودر طر بقه محتر قه وا قسع 
نباشد (مقصود از طریقه محتر قه 
مو قعی است که‌قمردردرجه ۱۷ برج 
عقرب تا درجه سوم میزان باشد .) 

۴ بت تبرت تسم وقنب آن ی 
باشد نيك باشد یعنی کواکب نحنس 
به آن نظر نداشته باشند و خود 
برج هم در خانه زایل الوتد نباشد 
(نظر کواکب وخانه زایل الو تد در 
شماره های گذشنه تعرف شده 
است ) ۰ 

ودک ساره ای که صا حب آن‌بر ج 
که قمر در آنست ۰ می باشدحالش 
نیکو باشد مثلا اگر قمر در برج 
سنبله است» سیاره صا حب پر ج 
سشسله که‌زهره است؛ بايد دار آن 
قت حالشی تیف باشد , 

1 طالع وقت هم یکو باشند 
ا هم ترا ند 
کاری درحال‌طلو عاست. از ستار کانی 


erivan‏ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ او 


باشد که برای‌انجام آن عمل مناسب 
باشد مثلا برای کار های منقلب‌مانند 
سیفر کردن 3 نقل مکان نمودن برج 
متقلب متساسب است و برای کارهای 
ثابت منل درخت کاشتن و بنیاد 
عمارت گذائبتن برج ابت وبر ای 
کار همای دو جانبه مسثل 
خسر دهده و فسر و شین و 
معا مله بر ج ذوجسدین‌مناسب‌است 
زمتقلب وثابتو ذو جسدین‌درشماره 
های گذشته تعر ش شده است ). 

۵ صاحب طالع هم حالش نیکو 
باشد » یعنی سیاره ای که صاحب 
برچ طالع مسباشد » حالس نك 
باشد . 

7 - خانه ای که منسوب به آن 
کار می باشد از نحوست خا لسی 
باشد (منسو بات خانه ها قبلاتعر یف 
شده است ) . 

۷ - کو کب که منسوب به آن کان 
E O I a‏ 
در خانه شرف با خانه فرح باشد 
(شرف و فرح‌نیز قبلا نعر بف‌شده 
الست ( 2 

د رصور تیکه این هفت شد رط 
مو جود باشد» انجام دادن کار را 
حایز میدانند و در غیر این صور ت 
توصیه میکنند که از انحام دادن آن 
کار خود.داری شود . 

برای اینکه تا اندازه ای به شیوه 
اختبار نمودن وقت شایسته آشنابی 
حاصل شود بدنیست که شمه‌ای‌از 
اختیار اتی که با توجه به وضع قمر 








(o)‏ نعیین مشود در انحا تقال 


طبق قواعدی که برای اختیار وفت 
مناسب تعیین کرده اند » قمر در 
هر برج که باشد» اول می بستند که 
آن بر ج منقلب است يا ثابت يا ذو 
جسدین و باز آتشی است با بادی 
ہا خاکی یا آبی سپس اتصال قمر 
E‏ 
نظر قمر باسیارات نظر دوسنضی 
باشد حکم‌آن طوری واگر د شمنی 
باشد طور دیکر است . 

گر قمر به ,مشتری از. یت برج 
منقلب بنظر دوستی انصال داشته 
باشد برای کار های تجارنی‌مناسب 
است . 
اگر بەز هره ازبك برج منقلسب 
بنظر دوستی » بنگرد بريلن و 
پوشیدن لباسس نو را مناسب می 
دا تنل . 

اکربه مریخ از يك برج منقلب 
بقظر دوستی اتصال داشتبه باشد 
برای ورزش ها وسوار کار ی 
منااسب E‏ 

(اگر به زحل از يك برج منقلب 
بنظر دوستی نگاه کند برای زراعت 
مناسصب ابیت اگز به آفتاب از بنك 
برج منقلب بنظر دوستی بپیندبرای 

اگر از بك برج منقلب به عطارد 
|اتصال دوستی داشته بشید 
مناسبات عطارد را با سیارات دیگر 
در نظر میگیرند و طبق حکم آن 
سیاره حکم میکنند زیرا ساره 
عطار با سبارات سعد سعد است 
و با سیارات نحسی ثحسن . 

همچنین ار قمر از يك برج 
ثابت به مشستری با نظر دوسنی 
اتصال داشته باشد آغاز کردن کار 
های ۳ مثل تاسیسی شر کت 2 
بنای عمارت را مناسب میدانند و 
اکر هیمن نظر را با زهره داششه 
باشد » برای زفاف منا سب می 
شمارند و نظر دوستی قمر از برچ 


ژوندو ن 











ر اي بت 
دشمن مناسب می پنداز ند و نظر 
دوستی قمر از برح ابت به زحل 
را برای حفر چاه و کاریز و جوی 
و امثال آن شاسته میدانند دهمین 
لررا! به‌آفتاب برای آغازماموریت 
نبك می شمارند اما با عطارد همان 
طو که در بالا گفته شتسد 
باید منا سبات ونظر عطارد بسا 
کوائب دنتر را در نظر داشت .۰ 

بہمین قیاس ار قمر از بسك 
برج ذو جسد. ین آبی په مشتری با 
نظر دوستی بنگرد » برای سفر 
درا ناس است و ار این نظر 
د مرج دو یں ای شیارا 

و اگر از برج ذو جسدین بنظر 
دوستی بازهر ه اتصال داشته داشد 
براای عقد نکاح ی اعا رنشر ری 
تجار تی متأسپ استت و | گر 
از برج ذو جسدین بنظر دوستی‌با 
مریخ انصال داشته باشد » برا ی 
نبیه لواژم حرب با دفاع مناسب 
است و اکر همین نظر با زحل در 
میان باشد برای صید و شکار نيك 
است و همین نظر با آفتاب برای 
ساختن زیور های کرانسپا مناسب 
است و البته‌با عطارد ۰ انصال‌آنرا 
پا سیارات دیکر نباید فرا موش 
EEE ENE WA‏ 
طر فداران اختیا راث . 


ادر وقت نظر دشمنی قمر با 
سیارات سعد » از هر برجی که 
باس د > هیچ کار مناست نیست 
و با سیارات نحسی اقدام به کار 
جابی از فببل وبران کردن عمارت 
با قطع درخت مناست است و با 
آفتاب نیز برای انجام دادن هیچ 
کاری شایسته نیست . 

آنچه گذشتگوشه ای از يك‌حکم 
نجومی بود که البته احکام مربوط 
به دیگر سیارات و روابط آنما با 
یکدیگر خود داستان جدا گانه ای 
دارد طرلانی تر و عجیب فر از این 
که‌بپتر آنست نامش را نبریم . 
با توجه با آنچه در طی چندماه 
کذشته در این مجله و در ضمن‌این 
سلسله مقالات بيان شد , واضح 
گردید که علم نجوم بطور کی 


دارای دو جنبه است ! جنبه علمیو. 


جنبه . خرافی» جنبه‌علمی آن همانست 


1 
1 
. 


ر 
در این هفته‌بعضی از خولانندگان 
محترم از نوبسنده اين سطسوو » 


استیضا حی نمودند که با تشکسر 
از توجه ودقت ايسان »در اینجا به 
د پاسخ استیضا حشان میبر ذازم : 
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۱ ۸ 


ابشان پرسیده‌اندکه رسم وعادت‌بر 
این حاری شده وحقبقت نیزهمین 
: است که وقتی سمت شمال روبروی 


(۹ 


:ماباشد .سمت‌هاست مامشرقوسمت 


د چپ مغرب وعفب سرجنوب استاما 
: در نقشه‌ستا رگا ن کەەرشمارەگذشته 
جاپ شده‌است دیده‌میشود که‌سمت 
راست عنوان مغرب وسمت چپ 
بمتوان مشرق‌هعر فی‌شده» آبااشتباهی 
رخ داده است با دلیل دیگر ذارذ ۰ 


سوال خوبی است ولی جوا ب 
دارد وآن ایئست که نقشه مز بور 
: طودی تنظیم شده‌است رتنظی مکننده 
آن هم‌نده نيستم‌بلکه توسط ستازه 
شنا سان بزرگک معاصرتنظیم شده) 
که بايد خواننده محترم در حالی 
که رو طرف شمال ایستاده است 
آنرا روی سر خود بگیرند بطوریکه 
: نوشته آن رویبایین باشد. »در این 
حال سمت راست مغرب وسمت 
جپ مشرق خواهدبود سپس مطابق 
آن به آسمان نظر کنند ستاره هابی 
که در نقشه ياد شده است در کمال 
وصنوح در آسمان بنظر خراهد 
وضوح در آسما ن بنظر خوا شد 
:رسید .از اینکه ذر شماره گذ شته 
از ذکر این کته غفلت نده ات 
: معذرت میخوا هم . «نویسند ه) 


۳ ان که قوس‎ E RE ۱ gigi 
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که علم هيات نامیده میشود و از 
زمان بطلیمو س وبلکه پیشتراز 
زمان دی تا ده امروز تکامل بافتسه 
است و انون یکی‌از علوم دلجدسب 
و باد ی شده است و هر 
روزی که میگذرد » مطالب تازه 
تری کشف میشود و حقابفی از 


ور هکت اصطلاح_ات نحو ٥ی‏ 


۱ ۱۵ 


نسر طاثر : 

ستاره ااریست اال قدر اول درصو رت فلکی عقاپ که عوام آنر! یا 
دوستاره کم نو ر که در دو طر ف آن به يك خط مستقیم قراردارده 
شاهین تراز ومی نامند. رنگ نسرطاثر سفید بسیار درخشان است و 
در این یا ریا در ساعت ۱۱طلوغ میکند ودر شبیای سوطان و 
اسد در اواایل شب بالای سرما درآسمان دیده خواهد شد فاصلة 

نسر طاثئر از زمین: ۱۳ سب ال‌نور ست . 

نسر واقع : 

ستاره است از قدر اول درصورت فلکی شلیاق بانور متما بل 
به آبی که از درخشا نترین ستاره‌های آسمان پشمار میرود ودر این : 
شیبا بین ساعت ٩9۸‏ طلوع میکندودر شبپای جوزا وسرطان در اواں 


شب بالای سر د.یده مبشو د »فاصله نسر وااقعاز زمین ۲۹ سال نور ست 


E hs 7‏ ی ی ی وج ۸ ۱0 


عوام این ستاره را پا دو ستارهنز ديك آن سه پایه با دیکدان مې 
نامند . 

تسرین ۲ 

نسرطاثر ونسی واقع دا پا ه‌گویند .نسر در لفغت پمعنی رفس 
است ونسرین یمعنی دو کرکس وسبب تسمیۀ نسر طاش 
آنرا به شکل کرکسی که در حال‌پرواز است تخیل کرده اند ووجه 
نسمیه نسر واقع آنست که په‌شکل کر لس نشسته که‌پال‌خودراجمعکرده 
باشد توهم شده ات . 

خاقانی گوید : 
برواذ چرخ اخضرش پروازنسرین از فرش 

پرواز سعد بن برسرش چند انکه پروا داشته 


5 
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لامعی گوید : 
کانون فلك » پز نده در آتشس‌ستارگان 
نسر ین‌نسربن مرغ بر بان بر نوك پا بزن 
کواکتب غلوی 
زحل ومشتر یومریخ را چسونفلك آنبا را بالاتر از فلك آفتا بپ 
مبدانند کواکب علوی نامیده انسد. 
کواکب سفلی : 
زهره وعطارد را چون فلك آنپاراپایین تر از فلك آفتاب میدا نند » 
کواکب سفلی نام داده اند 


۰108۱۱8۱۱۸۹۱۹ ۱۱8۱۱8۸ 8۱۸۵۱۱8۱۱8۸۱ ۵۱۱۸۱۲۸۰ ۱ 


کویندگان و نویسند ان گذشبته 
که اصطلاحات مز بور را در با 
خود به کار برده اند» بسا مفسد 


عالم آفرپنشی آشکار میکردد ,اما 
جنبه خرافی نجوم قسمت احکنام 
بجو م است که به دوشعبه پیش 
کویبی و اخشبار اوقات منقسم مسی 
کرد 3 اساسں آن پابه 3 عم 
وه کمان ده شی کا سے و اله 
آشنابی بااصطلاحا ت ج جنبه د وم 


اسبت همانطور که سل ستن ومعتقد 
بودن به احکام نجومی بسیار مضر 
مسباشد ۰ 


صفحهه ۲ 








يکام 2 رزوی (ممقالت خسابا ن 
گذاشته ام و قسمت بيشتر بدنسم 
هنوز داخل موتر است ۰ محسن خان 
از موتر پیاده شده است؛ باشگفتی 
جشم به افسر بولیسس دوخته است. 

سر تاا پای افسر پولیس را که 
جلوم را سد کزده انش ان تاره 
میگذرا نم و مننظر میشوم تا حرفی 

افسر بولیسی باريك اندام وجوان 

٥‏ ساله‌ای است و لبخند 
سانا آمیزی لبانش را از مم‌باز 
کرده است ۰ 

ایز پولیشن مثل ‏ اینکه : دلفن 
نمیخواهد حرفی بز ندوهمینطورنگاه 
مان مپکند . سر انجام من بحر ف 
کبایم ل میبرسم : 

_ کاری دار ید ؟ 

لبانشس بیشتر از هم باز سی 
شود و یك ردیف دندا نای سفید 
و براقشی را نشان مبدهد و می 
گوید : 

_ کار ؟ ! بلی ! میخواهم بپرسم 
شما اینجا چه میکنید ؟ 

ا اشاره آنگشت مس خان را 
نشان میدهد و باز مییرسد : 

_ با آقا نسبتی دارید ؟ 

پیشس از اینکه من حرفی بزنسم » 
محسن خان موتر را دور مسزند و 
کار افسر پولیسن مي اټستد و می 
گوبد : 

کاو با من سستۍ دهرند*1 خالم 
نامزد من هستند . 
نیم نگاه ی‌بصورت محسن خان می 
اندازد » انگار که وجود او ١‏ همیتی 
برایشی ندارد میگوید : 

حوایم را نداد ند حانم ! سوالم 
را دو باره تکرار میکتم : آقا نسیتی 
باشما دارند؟ 

۵ ۱ سمخ :مکی تاکن 


چه بکویم . 
خان را تکرار کنم بہمین جہت می 
گویم : 

نم ند ۰ اانتتتاف تامزاد من 

۷ ۰ 

با انگشنتشی نوك بینی اشی را می 
خارد و میکوید : 

انش ۲ 

نکاهی بصورت من و محسن خا ب 
می اندازد وبا تمسخر میگو ید : 

= حالب است . اما باند اینحرف 
را جای دیگر هم بزنید . 

محسن خان با عجله میبرسد : 

کطا ؟ 

- خیلی زود مفبسد . 
آنوقت بدون اینکه دیگر صبر 
کند از موتر ودر میشود وگو شه 
دیگر سرك مو تری را که کله 
پولیسی در آن نقشس شده است › 
نشان مبدهد و میگوید : 

کے لطفا دنبال من پیایید ! 
دایگر معطل نمیشود » حتی به 
کند و بطرف دیگر سرك هيرود و 
سوار جیپ پو لیس میشود . 

محسن خان با نا راحتی سرش 
را تکان مبدهد : 

ا ناژه‌ای برای ماشگفت جاره 
نداریم » باید دنبالشس برویم .بشت 
جلو موتر می نشیند و بنز شیر ی 
رنت را بحر کت در مباورد . 

وقتی موتر به راه می افتد »ترسی 
و نگرانی کم کم در وجودم راه باز 
میکند» تر س از اینکه سر ۱ نجام 
کارم به رسوایی بیشتر کشبد و 
قدم پو لیس هم بز ندگیم. بز ندگی 
آلوده و پر از درد و رنحم کشوده 
شد و معلوم نیست بعد ز این چه 





صفحه ۲۰ 





جطور ؟ ! او از ما خواس ت که 
باید بدفترشی برویم . 

خنده اش به قپقبه یی مبدل می 
شود۵: 

ے اند هم از ما بدخترشی دعوت 
«یکرد» در ملاع عام که نمیتوان همه 
کار ها را درست کرد . 

حرفپای محسن خان برای من 
گنت و نا مفبوم است و من از آن 
ری ی ا ر 
۲ وقتی وضع ما کاملا روشن نشده 
است دیکر جیزی در آين مور د 
از او لر سم . 

جیپ بسرعت پیش مير ود وما 
هم از دنبالشس . 

یکمرثبه فکری بخاطرم میگذرد و 
میگویم : 

لزومی ندارد ما د ا لمج 
برویم » تو میتوانی در یکی از سرك 
های فرعی بییجی و . 
محسن خان باپوز خندی حر فم را 


خوت تاو وای چیه 
سر نوشتی خواهم یافت ؟ 

محسین خان وقتی نا راحتیم دامی 
بیند خنده‌ای میکند ومیکو ید : 

نا راحت نباشس لیلا ! همه‌چیز 


درت مشود . 











ابن حوان نمیتواند درد سسری EE E‏ قبه در مغ .۹ 
برای ما "فراهمٌ آورد . ۱ 9 
۲ ب e:‏ و ۰ ف ای هل ۰ ۰ 4 1 مه o»‏ 
۱ خوانندگان عزیز ژوپمون قظاوت‌میکننه 


لبلا جان سلام ؛ 

اميد وارم که بتر از گذشته باشی» منظو رم ایشسنت که صحتت 
خوب شده باشد و از آنیمه شکنجهو عذاپ روحی نچات پافته باشی 
فکر میکنم حالا دیگر آهسته‌آهسته همه جیز برایت روشن شد ه 
و قضاوت خوانند گان هم برای تو ارزش خاصی با فته‌است. چرا 
که در شماره فوق العاده سال نونامه ای از تو در محله ژوندون سه 
تشر رسبده بود. نامه ایکه در محتوی اهید وار کننده است ونامه 
ابکه اگر جه ظاهرشس را غم رنگزده است و بطور محسوسی خرنامه 
منعکسس شده ولی با آنیم تو درین‌نامه بہار دا و آمدن سال نو دابرای 
دیگران مبارک باد گفته ای و ازهمه يی که برای تو نامه هابی نو شته 
اند تشکر کرده ای . حالا میدانسمکه آمدن بہار برای تو کیفیتی دارد 
وصدای پای بہار را میشنو ی وزیبایش را میبینی. وقتی احساس 
انسان اامید در مقابل حیز های که زمانی بدبینی ها تاربکش کرده . 
بود و هیچ دده زیبابی و هیچ موجود مبریانی برایشس ۱ همیست 
نداشت» دو باره شگفته میشود و احیا میگردد فکر میکنم ر وزنه ای 
| ٍ بسوی نوربازمیشود وسیرزندگیش‌در آستانه یك خو شبختی قرار 

میگیرد. مگر نه اینطور است ؟ 
۱ واما يك جيز دیگریکه بیادم آمد ابنست که باد داشت های تښو 
بالای خوانندگان ژوننو ن تانیر ی‌عجیبی کرده است بطور بکه مشلا 
نامه های براي آقای دید بان میرس که سوالا اتی در آن راجع به قصه‌ای 
تو مطرح میشود . معنی این همه گپ ها در چیست ؟ 

اگر نو همین نامه ایکه در آخرین‌شماره ژوندون بجاپ دسیده خوانده 
باشی برایت مطلب بخوبی روشن‌خواهد شد . منظورم همین نامه ای 
است که سوا لاتی از آقای دید بان‌شده است و او اهم جواببای با این 
پرسئس ها ارائه نموده است من فکر میکنم که خوانند گان ژوندو ن 
قصه ترا با علاقه و دلیستگی خاصی میخوانند تاهر کدام شان راه جاره 
های برای تو پیشنہاد کنند. از این بابت ۱ ست که من میگو یم تو 
دختر طالع مئدی هستی . اگر نه »هستند سسیاری از اکسانی دیگری که 
در زندگی فریب خورده اند . ولی‌تنبا هستند و کسی را ندارند که 
در زندگی رهنما بی شان کند . دراینجاست که "نو بايد برای خود ت 
ارزنس قایل باشی و ازین به بعد زندگی را از دید دیگری ببیشی تا 
باشد که بخت باتو باری گنه واژاشرمه عذاب رهابی ابی ِ 

غلام حسین از کارته سخی 


۳ 





یل سرام کت 


تو اینباراقتل عام کردی ؟ 
شرت تس 
-آری ۰ 
-تنوا خودت ؟ 

-آری 
دروخ میگویی ۰ 
داشت ۰ 

درحالیکه مضي میکرد فلا هنوزهم هيان 
اوو کریج حایل باشد بطرف عقب بر ګشته بسوی 
گار برسون فير کرد. فلیپا که برای يك‌لحظه 
آزاد مانده بود بسرعت بعقب چستو باکری 
باريك وتیز خودضربت دردناکی بر خشکی‌پای 
ہل وادد آورد ۰ شییل ازدرد فریادی کشید 
وفلپا ضرت دومی را وارد آورده ازذیربازوی 
او فرار کرده شیبل يك (حظه تامل کردزلی 
راکه گریخت تعقیب کند يا کریج راکه 
پیشاپیش دووایستاده بود ویعدبسوی فلییا 
آتش کرده کریچ ازدود دید که فلسیپا 
موازنه‌اش بیم خورد» بعد بايك قرم بلند 
به پیش حرکت کرده خودرا دوی شیبل افگند 
ودرحالیکه بم پیچیده بودید » عردو ازز اه 
ها لولان شدند. درسطح طبفه زیر ین‌درحالیکه 
کریچ‌سعی میکرد برفشار خود روی بند دست 
سيبل که تیانجه دران قرار داشت بیفزاید 
نسیل هم بیکارنه نشسته بادست آزاد خود 
بپر جاییکه از بدن کریج هیسر هیگرد ید» 
با‌شت‌میزد* کریج بااستفاده ازيك فر صت 
باتیغة دست دیگر خود ضربنی برفرورفتگی 
دست شیبل وارد ساخت ۰ تپانچه ازدست 
شیپل دور افتاد وتازیر پله های زینه‌وزوز 
کنان لفزیده درهمان لحظه شییل بامشت 
خود ضربة سختی برشکم کریج وارد آورده 
بعدهم خودرا عقب کشیده ازشانه های کربچ 
گرفته اورا بعقب رانده کريج بز مین افتاد 
ولی‌بدون آنکه برای بر خاستن کوش شکند 
يك لحظه جایجا منتظر ماندء و قتی شیبل 
بروی اوپسر ید» کریج چنان لګد ی ړوی 
سین اوکوفت که‌به‌اصله دومتر دو ور تسر 
بزمین خورد ولی بلافاصله‌بیای خاست «مجددا 
حمله ورشد واینبار کارد بزدگی در کف او 
دیده می‌شد ۰ کریج د دحال بیرون آوردن 
کلاه‌خود وماسك خود بودذیرا دود پراگنده 
شد ۰ وغبار خفیفی در هوا باقیمانده بوده 
آنوقت غرش کنان بسوی شیبل حرکت کرد 
درجیب خودتهانچه یی داشت که کو چك 
بود ولی ازفاصسلة نزدیاف خیلی خوپ کار 
کرد 0 
گاریرسون میتوانست به او كمك کند اما 
بهگفتة لومیس اوخودش برای ماجرا جو یی 
سرش درد میکرد ويك آماتور بتمام معلی‌بوده 
دایما درمیان حادته حسیات خودرا عرورمیکند 
«رای مقابله تصمیم گرفت باسلاح شیبل 
مسلح شون ۰ دست بزانو برد» از‌یان‌موزه‌اش 
کارد بزر گث بوثر ډابیرون آورده قساوتی که 
از شیبل بر فلیبا دفته بود اورا سخت 
خشمگین کرده بوده 

البته هیچ شبپه نداشت که شیبل یز 
درحنگ تن بهتن واستعمال کاردء استادکامل 
است» بازاو ية چشم نگاهی به‌توک تیغةکارد 
افگند وحافظه‌اش يك لحظه اورا به‌آندرا کی 
بررگرداند ۰ جنان بنظرش آمد که‌|ینك‌روبروی 
اوستاورد با کارد خودش قراد دارده شیبل 
- خنده وحشتناکی داسرداد ومتعاقب آن‌خنده 


آن دیگری عم تپا نچه 


صفحه ۳۸ 


. 0 

CE NTE 9‏ ی 

خیز ور میا نه ماموریت جدیدیرا بپذیردواز جان ناکوس میلیونر یونانی وهمسر: 
و فلیپ که احتمال دارد از طرف مخالفین انگلستان دیوده شده وبه‌وسیله فر یفتن‌آنان 


نی به متام 


ستیجن به کریج حمله کرد. کر یج‌مننظراین 
حمله بود بسرعت چای خودرا تغییر داده به 
پبلوی چپ شیبل حواله کرد و لی شیبسل 
هم بسرعت دور خورده مثل‌اینکه هیر قصر 
گرداگرد کریج گردید وباز حمله بردهددعین 
حال (گدسختی روی عينك زانوی کریج زد ۰ 
نفس کریج بندآهد زیرا شدت ضربت لکد 
علی الرغم کلفتی موزه اورا سخت ناراحت 
کرد کر یج گمی سست شد وبطاشت در 
< رکاتش پدیداو گردید. سعی کرد ازپرزه 
های ستاورد کاربگیرد ولی خیلی زودسوزش 
کارد شیبل داروی جانة خوداحساس کرد 
بیشتر احساس خستگی کرد ودردل گفت: 
ستاورود هم درکارد بازی نمیتواندحریف‌این 
غول شود 

چند لحظه جشمان خودرا بچشمان شیبسل 
دوخت تابتواند نوعیت اراده وحملة بعدی اورا 
دریابد وازان جلوگیری بتواند» دلی‌ناگبا ن 
نگاه سردآن حشمان کبود رنگ تغیر خورده 
شیبل ازجاپربد »کریج به‌یکسو گریخته بود 
ول ی کادد شیبل تقریبا بمواژات قلب اوفرود 
آمل و بوئیفورم ضخیم اورادریده گر یسج‌روی 
سیثه خود وحوديك فوغ‌آتش دا احساس کردو 
درهمان لحظه کارد بزرگث خودرا در میا ن 
قبرغه های چپ شیبل فرو برد. 

چشما ن شیبل کمنور شده یك‌لحظه به 

روبروی خود خبره ماند ووحشت در تسام 
جبره اش هنعکس گردید» آنگاه بز هبن ‌فرو 
افتاد ۰ 

کریج یك لحظه به‌اونگاه کرد بعد بسوی 
زینه حرکت نه‌ود وروی اولبن پله بزانوافناد 
حال بدی داشت ۰ فکر میکرد بابد اززینه ها 
بالارفته از فلییا خیر بگیرد وگاربرسون ر ۱ 
ماموربت هابی بدهد وی قبل از الجام این 
کارها خواست يك لحظه صبر کنده سرخودرا 
به‌دیوار تکیه داد“ 

هثل اين بود که درمیان توئل دورودرازی 
گرار داد ۰ 

فرو هيرود وفرو میروده خواست جشمان 
خودرا با زکند نتوانست ۰ صدا هارامی شید 
ووستبا بی را احساس کردکه مبخواعد سر 
اورا اژژهین بلند کند. بعد ها وقتی‌چشم 
کشود» لینتون مفتش بولیس داروبروی خود 
دید لالد : 
- به‌لوهیس بگو یید شیبل مرد. فلیپاهم‌هرد 
زبرا شیبل اوراکست* 

لینتون جواب داد؛ 


کریج عضو باز نشستة سازمان اهنیست‌هاورای بہار انگلستان است که‌پس از کشته 
شدن معشوقش «نسا» دریکی‌از ایستگاه‌های متروی لندن» انتقام اودا می گیرد وسپس 
5 ازشدت غمه به‌یکی از چزایر یونان‌آندراکیرفته نزد پدر خوانده اش سرالیلو منزوی 
وشوو درهمین وقت آقای لومیس که‌درین‌سازمان سمت مپمي دارده‌دوباره به‌حستجوی 
و او برآمده بااصراراودا واداد - میکند تابخاطر صیانت هنافع انگلستان دریکی‌از جزایرنفت 


1 افع نفتی انگلیس وارد گردد. محافظت کید . 
OG90000800000000000 0000000000000000 ۰‏ 


J6O060660606000000000068060 00006000000000 


ی 


سخیرء فلیپا دربالاست واز پائین آمدن 
می‌ترسد ۰وغیر ازشما طالب ملاقات هیچکس 
دیگر نیست* 

سپس خم‌شده دکمه های لباس کر رچ ر 
بست وبعد يك بوتل ویسکی رابطرف اوپیش 
آورد کریج گفت: 

_حالا نمی خواهم ۰ اگر بخودم بسخواب 
خواهم رفت ۰ 

پزحمت خواست ازجا برخیژد ۰ لینتون‌اودا 
کمك کرد" اززبنه هابه آهستگی بالارفته‌از کنار 
گاربرسون کهناله هیکرد» عبورکردنده کریج 
میخواست آنحا توقف کند ولی لینتون او دا 
بزود با خو د پیش برد . از دا خل اتاقی 
که‌جسد پلمسرد وزن مدهوش دران افتا ده 
بود گذشتند کریچ گفت : 

سدرپائین آشپز هاهم بایدباشند" 

لینتون که‌برای شنیدن صدای خفیك‌او خم 
شده بود جوانداد: 

مآنیا همه دایرون بردیم» تنا این ها 
باقیماند اند ۰ خوب برویم نگاهی باین زن 
بيفگنيم* 5 5 ِ 

عردوبه. اتاق بی‌سیم رفتند ۰ آپ تمام 
اشیارا برباد کرده بود“ دروسط اتاق بك 
میز وروی میز يك‌چوکی دیده عشد.لینتون 
به کریج كمك کرد تانخست ړوی هيز وازآنجا 
به‌چوکی بالاشود کریج ازلبه های بنجره 
جسپیده بزحمت خودرا بالا کشید.این‌تیروی 
که‌بخرج داد سیب شد تاتمام عضلا تش 
دوباره بشدت به‌درد بیفتد ۰ وفتی دوی بام 
قرار گرفت» کمکم روی پاابستاد ۰ کسمی 
دورتر پپلوی دود رو بخاری زن جوان‌مانند 
مجسمه‌یی راست وبیحرکت ایستاده بود؛مثل 
این‌بود که بدون احساس وقدرت بینا یی 
جشمانش سوی عابرین کوچه خیره مازسده 
است» باآن حال خراب» موهاي آشفته و 
لباسبای چرل؛ وجملك بازهم آیتی اززیبا یی 
بنظر می‌آمد» کریچآهسته‌صدازد: 

سام 1 

زن بکباره بسوی اوبرگګشت ۰ ازکاره‌بام 
فقط يك وجب فاصله داشت ودراثر کمتر ین 
غفلتی کهازاو سرمیزد » روی کو چه‌سرنگون 
می‌شد۰ فلییا مثل کسی کهاز مرگ پروا یی 
نداشته باشد بحواب سلام کریج فر ياد 
زد: 

-بمن نزديك نشو و الا خودم را پرت 

كريج بزمين لشست وتنة خودرا بيكى 


دیگر ازدود کشسپاتکیه داده پاهارا دراز کرد 
آنگاه گفت: 

خوت مراخواسته بودی» آیا فراموش 
کردی ٩‏ هن کریچ استم" برای نجات‌تو به 
!ینجاآمده ام حریق»استعمال گاز وعمله 
اطفائیه پولیسبا همه بخاطر تواینجا گرد 
آمده انده گاریرسون بخاطر تو زیدگی‌خوددا 
بخطر افکند وچند نفروا کشت‌وننمم‌شییل دا 
آزبین دردم* 

زن بادقت پای عریان وزیبای خوددا پیش 
گذاشت ويك‌قدم بسوی کریج برداشست» کریج 
آدامه داد: 

من فکر میکردم گلولة شییل ترا کته 
- نه» فرار کردم. صدای فير رادنبال خود 
شنیدم »پاشنة کنشم درهمان لحظه شکست 
ومن روی زمین داز شلم. بعد وفتی‌دیدم تو 
وشیبل دست‌وگرییان شده‌اید. کفشسپارم را 
بیرون‌آورده فرار کردم* 

کریع‌دست‌بزخم صورت خود شید ه 
گفت: 

-نگاه‌کن جه‌بروز من‌آورده است* خبلسی 
خوب‌می‌جنگیید ولی هنر غداری اش ۷ عست 
قتل وشکست اوشد» ازحال خاص من بسی 
خبرمانده 

آبا اژکشته شین اواطمینان دادی: 

آدی پیش چشمان خودم چان داد: 

ابن‌راگفته به‌پشت تکیه دادوپاکت‌سگر ت 
خوددا يرون آورد »یکی همبه زن جوا ن 
تعارف کرد ولی فلیپا بااشارة سر از قول 
آن‌ابا ورزید ۰ e‏ 

کریج وقتی میخواست گوگرد دا ازقطی‌آن 
بیرون بیاورد دستانش میلرزید ونمیتوانست 
آنرا روشن کند. اجار بسوی فلیهانگر پسته 
گفت: 
بايد بمڻ كمك کنی فلیپ ۰ شوا هش 
کنم ۰ 
e‏ ناخواه يك‌قدم دیگر برداشته به 
اونزديك شد خمشده گوگرد داگرفت وسگرت 
کریج‌راروشن کرد" کریج‌نفس عمیقی از 
سگرت گرفت» زن دوباره اژاوفاصله‌گر فته 
بود کر یچ گفت: ۲ ۳ ک 

اگر می‌خواستم می‌توانستم ازبند دستت 
a‏ ۱ 

i حرا‎ 

مر کشی راه ها وجاهای زیا دی 
وجود دارده معذلك من نمی خواستم ما ج 


۰ 0 


۱ خیلی شکنجه‌داد ولی باآن 
احتباط میکرد جره ام خراب وز خمی‌ شود 2 
برای اینکه نژه اکسوس سلاهت بر گرد 
می‌خواست باردیگر مرابه هیروئین عا د ت 
بدهد._اژمن خواست به‌ناکسوس وت ب 
نود ۰ توب راهم نوشتم ولی جون 
a‏ 2 باره معستاد شوم اعضاء 
یم ٍ الفت 
-بتوگفتم که‌شیبل مردوناگسوس هو 
امه‌را باما انضا خواهدگرد» همه کار ها 
روبراه خواهد شد هنبم‌میتوالم هدتی‌استراحت 
کلم» راستی اکلون هم دوراه درپیش دادی 
باسوالی داکه هيکنم بمن جواب‌خواهی گفت 
یاخودرا ازبام پرتاب می کنی ۰ انتضا ب 
ت A‏ 
ژوندون 











GCC 0 0 ۰ مه‎ FP 


2 
2 


۰6 ۲۰ 4 0 ۶ ۶ 





_یعنی اگرمن خودم داپرت کنم» تومانع 
تخواهی شد ؟ 

سفن دروضعی لیستم که‌بتوانم الین اقدام 
توجلوگيري کنم* 

-بخود خیلی اطمینان دادی* 

-حوصله ندادم زود تصمیم خسو 5 و ۱ 

ببسیار خوپ» من همه چیز دایتو خواهم 
عفت ولی کسی دیگری نبا ید اینجا بیاید» فقط 
من‌و نو .۰ 

معامین باش ۰ گس دیگری نخواهدآمد ۰ 

درینموقع زن نزديك کریج آمده یكسگرت 
برای خود برداشت و گفت: 

-گاه گاه به ونیس هیر فنیم * ناكسو س با 
کارهای خودشقول می‌شد ومراتنپامیگذ اشت 
سار خ خسته مهشدم* تومیدانی که شخص 
معتاد به‌هیروئین نمی تواند به‌آسانسی د ل 
ازان بر کند» بپرحال درآنجا بامارلاسوی ون 
تاولو پوسه آشناشدع» ازمن يك لحظه دور 
یورنمی شدند» آنپایمن گفتند. 


که تو در انتر پول کار میکنی ۰ جون 
قول خود شان آنبا بکار قاچاق یار 
مشفول بودند» قرار شد یکنفر را برای‌تعت 
نظر دا شن تعیین کنند . این کار دا 
کردئد و نا کسو س هم در کشنی‌خود بهاو 
بك وظیفه دا . ابن شخص سيبل بود. 
همینکه وارد کار شد بمن اطمینا ن دادهر 
هرموقع خواهته‌باشم » برا من هيرو بسن 
تبیه خواهد کر بعد هم آنرا بو سیله 
بنکی خد متکار من بمن رسائد ۰ هر و قت 
دیگر هم که‌عطالیه میکرد م۰ ندارک میدید 
سوی وی هم بیکار انشست ونا کسو سنل 
راتحريك کرد که گیا تو برای مسن 
هیرو بین داده بی حتی یرو یین را در 
میان لباسبا ی و آنا قراد دائه بودند ۰ 

حدس زده بودم* 

همه از حما قت هن بوده اين من بودم 
ی E E A‏ نی ی 
کریج گرت دیگری برای او رو سسن 
کرده وهمینکه زن جوان خواست ١‏ اسسوا 
گرفته ودوز شود کر بج دست اودا محکم 
گرفت واو دابسوی خون کشید : 

کوش کن۰ سو ی وی هم کشته شدو 
شیبل هم بدتبا ل اور فت۰ دیگر كاسن 
نیست که مزا حم تو شود وتو زنده‌خواهی 
مانسنسیل۰ 


بدست ریخ گا کرد» بقد در بر دا شتت 
و تبسمی روی لبان زیبا ی او ناشن 
بست: 
تق خیلقی ير فند استق ٠‏ 

این را گفته دست آزاد خود دا بگردن 
کریج افگند واو رابخود فشر ده لیبا ی 
خود رزوی لبان تفت زده کربچ قرار دادو 
بعد درگوش او گفت؛ 

ساگلون میتوا لیم پایین برد يم ۰ م- 
استثطاق اصلی را از اوبعقل خوّا هی‌آورد 
سب م 

فصل بیستوچیادم 

۵ گنل دن ای کت ی هزم 
بوق کریج‌مینگز یت ۰ پل از انکه لك 
بيك هشرو ب برای خود ربخت باز هم‌نگاه 
از ګریج نگز فت"* 

کریج سلا مت خودر! باز یافته بودهسه 
روز استرا خت در شفا خانه کا ملااوراسر 
حال آورده بوده دريشي خواب ابر یشمین‌دد 
برداشت جای زخم کا زددر شود زر 
آنقدر کوجحك میلمود گویی درموقع تراشیدن 
ریش آثرا خزاشکوچکی داده باشند سپیدی 
ہلاس بارنگ اد غوائی صورت او تناشب 
وهماهنگی ععیبی‌ایجاد میگرد. لومیس برسید: 


بهد ازین قصد داری چه یکنی ؟ آیسا 
هرده و ریچ 4 پس حوبت که داده 
گفت: 


سخوافش میکنم فرا موش نکنی که 
دوکتور گفته است نباید بیبجا ن‌بیا یم» 

بعد دست پیش بر ده دو گیلا س راکه 
نزديك او قرار داشت از کنیا ك پر کرد 
هر دوبسلا مت هم نوشید ند ," 

او میس گفت: 

نا کسوس موا فقت‌نا مه را هضا کرد 
البته در پرتو مسا عی و فدا کاری تسو. 
بعد هم يك غزد عسکر به زار ب ودوواحد 
پا راشو تی‌هم بحرم ارهبال داشتیم* 

یكحرکت کوجك نظا می تمام کار هارا 
درست کرد 

-قرار گاه شیبل چه شد ٩‏ 

-آتش را خا موش کرد دم * وانمود کردیم 
که يك عده کا نگستر با استفاده ازثره ت 
وارد آنجا گرد يده آن لفات را وارد کرده 
اند حالا همه از حادثه ففط همین دا 
میل‌انششد» 


ایا زار ب این حادثه ړا فرا هو شس 
خواهد کرد؟ 

حه میتوا نند بکنند ؟ فاتلبا فرارکرده 
الدة 


دلبلی هم در دست ندارندهاگر ازطریق 
دبیلو ما سی هم اقدام کنند قضیه فرار 
دادن خانم ناکسو س افشا خواهد شس ۰ 
لاجر این کار رالمیکنند شنیده ام زن دا 
نزد شو هر ش فرستاده یی " 

کریچ باسر خود اشاده هثبت گردولومیس 
ادامه زاد: 

فسا برای تو جه فت و 

زیا هم نیست ۰ گار پر سو ن جطور 
اسست؟ 

کم E‏ بیش نا راحتی دارد ۰ او را هم 
درثفاخانه ستر کرديم و لی در هز حال 
زخم او آنقدر هاخطرنا ك نیست» امافلیپیا 
اعه‌بیاش بسیار ٺا راحت است علاوه‌خیلی 
جیز ها میدا ند. ازین جبت ادا نحت‌نظر 
قرار اده ایم دو سا بکا تربست رژیاډ 
کار میکنند یگی از آلا سرما بتواست. 

عقیده دارند گه وضعش بزودی ببترخواهد 
شد ازاز مد ت ها ست به بیما ر ی خود 


مضطرب بو د و شکنجه ها پیکه از شيبل 
دبدءژیادتر اعما باژرا در هم کو فتسه 
استا. 

عیبی 


گر ندید ن اوبرژيم > ندازد ؟ 
گمان لمیکتم و هم فراموش مک که 


آن سلاح را تو دز اختيار او مد اشتسه 
بودی* 

کریج خا هو ش ءچیزی بر ای گفشتن 
نداشت» 


لوقيس سر فه يق کرذة گلو ئ خوددا 
پا سا خت ورو یجو کی خود جا با 
شد ودر آن حالت خیلی شبیه ما هئ بو نس 
بود که همان لحظه از آب بیرف ن بریده 
باشد۰ 


گریج همچنان منتظر بود ۰ لو فیس‌دو 
باده سکن دز آمد: 

ولق من فکر يگنم این خانم اكموس 
رااگز نه بیلی خیلی ببتر خواهد شدءزیرا 
شو هرش روق او خبلی فکر میکیك ۰ 

- درست اسّت خود زنم از من چلین 
خواهشی کرده دود ولی ایا این گارد رەس 
بوده میتواند ؟ 

سمایتو خیلق امید واز است داز اینکه 
توبا اوبوده ای داش بنظر هیزسد؛ ایثرا 
که جه چیزی قَو جب این خشئو دی شده 


خدامیداند ولی در هر مور تکار دا خیلسی 
موفقانه په چام رساند ی ومر خصی رابه 
حق ستحق شد ی" آیا دو ماه کا ی 


است؟ 


-بخا طر اینکه دو باره برای قبو ل - 
ماموریت آماده شمه نمیتوانم F‏ 

لو میس تبسم کنان از ډو ی چو کی 
خودبلند ث#دم‌جواب داد: 


-گوش کن پسر ۰یکنفر دیگر هم برای 
دیدن‌تو در بیرو ن انتظار میکشد ۰ 

این راگفته پوئ در حر کت کرد وآنرا 
کشود در چ وکات درسلینا با لباس دپزی 
که معلوم میئد تازه از زار انگ‌شتا ن 
کریدسان دیور بیرو ن آمده »ایستاده بود* 
باپاکتېای هد په یی که در دست داشت 
داخل‌شده نزديك‌تخت خواب کر یج آمدهو 
درحا لیکه زی او خم هیشد ر خسار ش 
اتو سیذه يك شنگرات کیش طلاء بسا 
بوتل کنیا وجنده سته گل شا یا بی‌بود 
هسنا روی منز نار تخت اوگد ات۰ 
و گفت: 

سسگرت کیس طلا ازطر ف پدرم تقدیم 


شده است» 


چند لحظه قبل توسط پیسیم با اوتما سن 
ګرفتم بیش از آندازه همئو ن است ۰ حرم 
بار دیگر زندگی عاد ی‌خود را از سرگرفته 
است ۰ 

وتو هم اکنون میتوانی به کشود خود 
برگردی* 


_خیر. من تنا نمیتوانم به آنچابرگردم 
در زار ب هنوز دشمنا ن انتظاد مرا می 
کهشل۰ 


لو میس داخل صحبت شد: 
ترا باهوا پیما میفرستم ‏ ۰ 
لينا حواب داد: 


سغیر ممگن است پڌر ۸ اجازه نمید هد 
سوار قواپیها شو م(بعد نگا هی به‌گریق 
الگنده) لازم است یکلتفر مخافظ با مسن 
همراه کنید ۰ 


لو فیس‌خواست حر فی بز ند و لسی 
سلینا خننده کنان حر فاو دا از دو ی 
زبائش گرفت وگفت: 
سدزغیق آن ازشها به پدر م شکا يست 
خواعم زد 

مگر شما مسایل نیستدبا ما دوست 
بفائید ؛ 


لو ميش که میدید لو میس چقدر از ين 
نحث ادت میبرة» برای اینکه زباد سخت 
نگیرد با لبجه تسلیم گفت : 

نقلوم مشود دز برابر شما نبا یبد 
زیاد فقاو مت‌گز 5 ۰ 


کزیج بشو ی لينا دی3ه جر شا یی 
به‌عربی به اقفتا هلدا يشل خشسك وجدى 
بود سلا جشم‌هادا پایین انگنده دست‌هارا 
زارژی سټله ناڈ وبا همان حال تیم کنان 
از الاق بیرو ن زفت 

لو میس پزسید؛ 

_خدا با جه خبر شده است آناز هم 


شرژع هعرق دیختن کره ام ابشبا جهمعنی 
دارده؟ 

کریج در پا خاو گفت: 

سلتا متغوانث فوزا حر کت کنیم*دد 





مرحال يك دختر بيا بان است و دد دگث | 
هایش خون جنگچو ی نژاد او جریات دادد| 
خیلی نمو ۱ ست معد لك به او تو ضيح | 
دادم‌همینکه خالم بپتر شود » حرکت‌خزاعيم 
کردهن نمی خواهم او حا لت خسته و - 
فره‌و ده مرابخاطر بسپار د 

لو میس نخست عصیی شدورنگ صورتا 
اش چند بار عوض گردید ولی دد آخدب | 
خنده در آمده گفت: 

هيدانم .حق‌بجانت اسستی ۰ من خوا هی 
چند روز دیگر هم اینجا بمانی »> چلور ٩‏ 

سخیر عزیزم » اینجا دیگر چه کسسی 
باقیمانده است ۰ تنپا کمی کار دارم و می 
خواهم یکنفر راملاقا ت کنم* 

. ۰ _ 

اتومو بیل بزرث چا گو اد غرش کنان 

توقف کرد 








کریچ اززان بیرو ن پرید ه شتا با ن 
بداخل اپار تمان خود رفت او دختری دا 
بیاد آورده بوږ گه درآنجا انتظار او دا هی 
کید ولی نزو دی سعی کر د ان خا طره 
را ازحافظه اش بیرو ن کنده آن د خنسر 
مرده بودولی این دختر زیبا که دردو‌ندهی 
اورژی بات کوچ لمیده بو د» جان داشت* 

کریج يك لخظه در مد خل در ایستادوبا 
لذت سر ۱ پای ژیبا و خیال انگیژدا تماشا| 
کرد» دختر خیلی خو شبخت ود اضی حلوه 
میکزد . باشنیدن صدای پای اوگویا مطالعه 
اذ هایی دا که دز دست داشت از پاد 
برد وبا هیجان‌زیاد فریا دز د: 

آه» ویو دی ؟ 





شب خو ش عزیزم* 

پیا خنده کنا ن از جا بلند شد : 

نمی خواستم اين جا بمائم و لی ۱ ين 
موضوع را که کلبید)نایدجه کی تسلیم 
کنم۰ نتوانست خل کنم* 

غد پیش آمده رو ټرو ی کر ج ايساد 
وافزود: 


همین اکنون لباسا یم جمع میک | 

درحالیکه بّا گفتن این جمله حقی بسك 
وخب ازجای خود خرکت نمیکر د» پرسید؛ 
آبا مامور نت هایت‌ادامه می یاید ؟ 

کریج پلاستتری را که رو یز خمکوجاد 
خپره اش قرار داشت نملا يمت بر داشته 
جوایداد؟ 


خير دیگر تمام شد لو هیش سعی کرد 
وظیقه دسا نيدن يکد ختر دابه کشود ش [ 
نھن سيا رداما می‌هاندن پبپلو ی دلدار خود 
راترخیح داذم* ۱ 


آورد ولی باز هم طفت: 

مبخرا هی قمین لخظه هر خصسس 
2 

کریج ر خساره های او داهیا ن‌دژدست 
گرفته در حالیکه ليان او دا هی جست بیج 
کوئش زمزمه کرد؛ 

- غزیزم » اگر اینجا بمّانی مینجر تو 

اراش خواهد شد ؟ 

پیا در حالیگة خود دا خوبتر . دد آغوش 
اومی فشرد وحشما ن خودرا ازفرط سعادت 
سته بون الید: 


















عمجم میب 





لویس بی‌رسل جیار 1۸ سا له معلسم 
صنایع هنری درمکتب متوسطه اندیاناپولیس 
اندیانا است که‌شپر مذکور بك شیر عمده 
تولیدی بوده دادای نفو س تقریبا ۰ هزار 
میباشد موقعیت آن در قسمت مرکز ایالات 
متجبله امر یکااست ۰ 

یکی ازجمله فعالیت های لويس بی‌رسل 
اینست ‏ که درحدود ه‌تا ۱۰) بیانات‌مختلف 
درهرهفته در مکتب خود اجتما عات ودیگر 
گروپ هاایراد مینماید» وبدون تمایل‌خودش 
نامش درناریسخ طبابت درج گردیده است‌و 


دلیل آناین‌است که شخص مد کور تاتاریخ 


۶- | گست ۱۹۷۳ ادلین شخصی بود که با 
قلب‌بیگانه مدت بیشتر از سا ونسرگسی 
مینمود که‌این عمل »خودش يك تاثیر هفدی 
روی تحقبقات صحی وارد نموده است *«حبات 
طولانی بینظیر دسل به‌چراحی پیوندقلب کمك 
زيادي نمود» تابین دکتودان » مریضانو بقیه 
مردم عامه درین نوع‌چراحی هلوز هم جدیسد» 
اعتمادی خلق گردد" پیشترفت های تخذیکی که 

اکنون درابالات متحدخ امریکا تحت تحقسق‌و 
مطالعه است برای بسیاری از مر بضان‌قلیسی 
«میدواری زیادی دا درژنده ماندن و صحت 
یافتن دوباره بو جودآورده است» حتی‌بعضي 
ازناظرین پیشگو یی میکنند که انتقال قلب 
انسان از وحود يك شخص ک‌تازه به‌عر یضی 
مصاب شده به‌سینه يك مریض دیگر » که 
برای بقای حیات‌خود» به‌آن ضرورت دارده‌مکن 
است تاختم دهة ۱۷۰ مانند انواع دیگسر 
حراجی های امروزی . رواج پیداکند. اولین 


پیوند قلي انسان به‌انسان دیگر در سوم 
دسامیر ۷ صورت گرفت که عدا تااول 
جنوری سال ۱۹۷ مجمو عا ۲۳۷ مریض 
قلبی »قلب‌های جدیدی رادریافت‌نم-ودند ۰ 
عملیات توسط تیم های مرګب از ٣٩د‏ کتوردر 
۱مملکت‌جبان صورت گرفته‌است که‌ازجمله 
٣تن‏ اذابن مربضان تاهنوز هم حیا ت 
داشته وپانزده تن دیگر آن ازدوتا سه‌سال 
پیشتر زندگی نه نمودند . ودویرسه حصدة 
ازین جراحی هادر ایالات منحده‌امریکا صورت 
گرفت که رسل نیز ازجملة آنیااست. رسل 
میت مر یضی‌قلیی که‌داشت‌توسبط ياتیم جراحان 
در کالج‌طب ورچنیا معالجه گردید» چنانچه‌قلب 
بك‌پسر ۱۷ساله راکه دريك تصاوم جان‌خودر! 
ازدست داده‌بود» بوی پیوند زند ۰ رسل‌درآن 
وقت ۹۸ ازجمله ۳۵ نفری بود که‌دردئیا 
تحت‌جراحی قلبی‌قرار گرفته بود* 

که‌بعدا بسیاری ازین جمله عریضان حتی 
نتوانستند بعد ازجراخی قلب شفاخانه‌راترل 
بگویند درهمان جابعد از جند روز ويا هنته 
زندگی خودرا ازدست دادند» این جرا حسی 
های بو ند قلب دردنیا جلب تو جه ګرده بر 
علاوه تبلیفات" وسیع درزمینه »طرف تحسین 
حلقه های بین المللی نیز قراد گرفتند که‌به 
همین متظور یکی از مبصرین صحسی سال 
(۱۹7۸)راسال قلب امیده است" اما عم 
دیگر ازمبصرین درین‌قسمت شك داشته! رشان 
هتیقین نیستند که‌آیاجراحی پیوئد قلب فقط 
تنبا يك راه طولا لی جر كشي دمر بضان 
قلببست ویاطریقة جد پدی که‌بر علاوه حفاظت 
!یشان به‌آینده بتر نیز ایشانر) امدوارسازد 
خواهدبود» ایشان به‌حیات محدودی ازسیاری 
مریضان اشاره کرده در دو اراحت. را که بعد 
ازعمل جراحی به مریشان دست «یدهدء‌یاد 


صفحه ۳۰ 








آورشده ومیزان بسیار گران نداوی بعدجراحی 
راکه ( يكصد هزار دالر برای مر یض‌پیش 
بیتی شده )سنچیده اند* که عموما این 
مقدار پول توسط سیم گیری عامه به‌شفاخانه‌ها 
وياتیم های چراحی صورت‌یگیرد* 

درنتیجه این انتقا دات واشتیاهات گسزاف 
چراحی قلبی کسرشدیدی راطی نموده که 
درسال 1۸-۱۹1٩‏ مریض درسال ۱۱-۱۵۷۰ 
مریض درسال ۹۷۱٩۱۹-۱مسریض‏ ود رسال 
۱۷-۲مریض تحت عمل جراحی پو ند 
قلبی قرارگرفتند. درسال ۱۹۷۳ فقط بسك 
تیم جراحان ایالات‌ستحده امریکا تعت‌رهنمای 
داکتر نارمی شوی درپوهنځی طپستانفور د 
در کلیفور نبا جراحی پیوند قلب را مننلما دوام 
دادند. این تیم درظرف دوسال ماهاه بسك 
قلب ویادوقلب دا پیوند میدادند دا کترشموی 
درسال ۱۹۱۰ درپوهنتون منی‌سو تا کوشش 
زیادی بخرج داد تاپیوند قلب درجیان|نکشاف 
نمایده یکی ازشاگردانش که‌درپو هنتو ن 
منی‌سوتا درباره تحقیق میکرد داکترکرستان 
رارج نیمه افر قا ای جو بی ۱ات که 
برای ۱ و لین ار بصو ر ت عملی عملیه 
پیوند قلب راروی يك انسان در کپتاو ن‌به 
اجرای عمل گذاشت ۰ مریض داکتر پارنارد 
بعد از ۱۸ روز پدرود حیات ګفت درسال 
۷ مر يض دومش برای بیشتر از۱۹هاه 
بعداز عمل جراحی زندگی نموده۰ وی که‌به 
اسم داکتر بلایبرکث بود» بعداز عمل‌جراحصی 
کتابی راکه (داکتر بارنارد وهمکارانش برای 
دوام بقیه روزهای زندگی‌اش زحمت کشیده 
بودند) تشکر کرده به‌نشرسپرد" 

گر چه‌بار نارد بعدا ۸عمل جراحی دیگردا 
انجام داد ولی مشکل اینست که اکثرا وجرد 
مرربضان قلب حدید را قبول نکرده > سیب 
خاتمة زندگی شان میگردد ۰ عدم قبسول 
پولوژيکي مالع عمد پیوند خلب‌است" زارا 
اين موضوع بصورت هستقيم يا تير هستفیم 
علامة است که مرتبا باعث ناکامی پیوندقلب 
ومرگث مریضان میگردد ۰ گرچه‌داکتران آهوخته 
اندکه میکائیزم عدم قبول را باقوی تر ین 
ادو به فر و شا نند . اما دستگاه مېحث 
مصوئیت کهقلب تعویض شبده وناحی جیا ت 
رامورد حمله راد داده واز بین میېرد غین 
همان دستگاهی است کهبه و یروس هب و 
بکتر با ها حمله میکنند ۱ ین د ستگاه بین 
قلب مفید ومکروب های اخوش آیند فر قی 
راقایل شده نمیتواند ۰ همجنان عمل‌ادو یه 
بالای عمل ردکردن لیژتالیرات ناخوشآیندی 
دازد* 

تیم داکتر شمو ی مبلغ هر۲ملیون‌دالسردا 
برای بك پروگرا م 2 پنجساله ازطرف 
هوسسه ملی قلپ وشش امریکاً جبت میتود 
های که‌از عکس العمل د در مقابل قلب های 
1 تص‌شده دون اخلال دستگاه دفا سس 
مصو لیت درمقابل حملات ء جلو گیر ی کند 
دریافت نمودئده تیم داکر شمری دوای‌راکه 
بلام ای-تیعجی است در مقابل حملا ت 
که‌به قلسب حدید واردهیگرد ) ستعوبا ل 
می کنند ۰ 

گرحه الة دیگری که‌وقتا فوقتا عکس‌العمل 
عدم قول قلب جدید را بائمونه ها ی؟وجك 
آڼ برداشته تتواد دارند ۰ که بد دن طریق 
فبمیده میشود ۲ یا کدام عدم قبول صورت 
میگیردبانه ! ودر زمینه مترانند ترا دسر 

بقی درد صفحه ۵۷ 
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دخو شحال خیکت 
آدیی‌مرغلری 


گلزارته داغله ختی ګلگونی 

دمخ شغلی یی ترامر افزونی 

پرخه پری نهده پرته له شر مه 

ترهر هرگل شوی خولی بیرونی 
8 ¥ ¥ 

گلزار ته راغله گلونه چونی 

ترمخ‌یی نه‌دی لاله مخ رونی 

چه کورته دروهی له ګلسټانه 

گل یی لمن نیسی لاله ستونی 
هت ۰ 

تشقه ستا واه جاری او تری وق 

چه زودودیی واړه ببتری دی 

ترمرگه پوری سره نظرلری 


زلمی باز ونه جوته کوتری دی ا کی د چ ی ی در لفوبوی 








+ و و د غو نی پيا له کښی عطر و کلان‌یی | 
۱ عشق چه پخپلو موجونو سرشی او ی 3 ۱۳۳ دگلرخ دسوی مینی درد اوداغ 
۱ ترا باسینده لازورورشی بر خی‌ستایه توره شیه ‏ کشی همم روساشته ۱ 
۱ بلایی لری‌هر خه په مج ویی * حول + ت ی ینیم وزیی دغمونو په پرده نغشتی فراغ 
| خه کانی بوتی په مخه ورشی هم دپ هسم دآبرو سپیځلی رأزیی | 
# * ۰ ۱ دشنپلسي په تیره خو که هسی ښکا ر ی جه په مخ دگلبدن ستر گی پرانیږی | 
وکا ا ت نه که لباس نه د لکه‌اوشکی وئ بنو بانسدی ولاړ سی ۱ 
می ی و کو دی غر نه کا کاته 
۱ که ښه بازونه که شه آسوئه دی هسی ښکاری دشینلو شین چمسن کښ ی e E‏ دی داع 
خوشحاله زور شوی اوس داهوس هکره پاو لسی داره شین بخمل دپینلی‌تن کیسی ۱ دایی خط شو نما کاندی له مخه ۱ 
أ دشو خوانائو داهوسونه دی تسه‌صدف بی دسپین غاښ خوله دغوتی کسی ۷ ۲ | 
یری کو شم له غود دسیو ټی کن باثری نری لوکی خی له حجراغ ۱ 
١‏ هت ته دشیی. ورتم کښۍ سور "آب یات ی جه نسیم بی دگلرخ لاس په گربوان کا 
۱ خو دوزخسی با ورمه راز دعمات یی 3 در 98 
9رد دنسیم به وزرا لوزی آسمسان ته شر منده دگلو بوی پاخي له باغ 
ی ته‌په مر میسن یی خی دعشق جبسان نه دختن دشکو فن ثوراته سل 


له جه والوژی سر مج شی ات4 


دلړم لاشه یی ماته وی پهزپه کشی غوتسی واړه بی پسردی شی ای‌سیما به جه‌بی بوی دزلنو دای تریماغ 
۱ حه ود ۳ 8 وونل او سکسبی, ویر و دوه ی کی ۷ ۳ 
ا ی و ات کشت زار متا ا ی ا سس وبر ژیلی ناری کله په‌روغ زړه شی 
ST 2‏ دبلېلو ناری مه‌غواپه له زاغ 


1 ۳ : ۳ هریو خاشکی دی په در گوعر بحساب‌دی 1 
ماچه خال دستا دورو خو په منخ‌ولید هک ایا کي ت ند راب کے دحمید به‌خیر به‌ورک سرپه صحراشی 
نه‌بل‌گسی_دنگ امام شته نه محراب وهتر او شعر جران کشسی «انقسلاب پسسی 


خدای دی ورکه دحانه کهی بی راغ 
ss‏ (فنا) 





مه دص میم 





کری ما رحمان پهزوړ کشی نقش دمعراب‌وو 


ستا ابرو بونقش دمحراب راشخه پوور 1 
ا ار نی مر غلری 


و له کلو ډك دی غرونه رغونه 

زرکو سره کری پشی لاسونه 
دسیینو زرو تختی ښکا دری 
سری حه گوری نن آبشارو ه 


۰ ۰ ۶ 


دفلکی حام 


که سافی تلخه باده دربایی شور کا 
بیار گل داوپو غرو اورغوته 
دشینو پام شو خیلو ناروته 
زرکه خان ولی بیاله گر‌نگه 
ی ی دورد رد 6 


u ه‎ 


دفلك‌به‌جام به مست کله میخور کا 
آداسته وی تل محفل دخنده رویو 

زمانه به دگل جام خه رنگی فس‌کور کا 
چهپه لاس کشی بی‌تل چوپ لکه شانه‌وی 
بی افسونه به نبول دتور منگور کا 
دلتنگی کړم لکه ګل په خندا اور که 
که‌می بل دصا باد په خونه اورکا 
چه‌به سربی سر آسمان زری دستارږدی 
عاقبت بی بکه شمع بیاسر تور کا 

لکه گل کری گران بار تردامنی 

با ددی خه لکه غبار په کتف شورکا 


صحرا به‌گلو خه ښه شکاد يږی 

کلان په شکلو ښه شکاریزی 
غرونه رغونه دگلو ډك دی 

بلبل په باغ کشی هسی کربزی 


EH? 


خمکه تمامه شنه بخملی ده 

نوی بہار دی دکال خوانی ده 
دازوړ جبان چه بیرته خوان شوی 
اغبزه توله دیسرلی ده 

څمکی پخپل مخ ایښی گلونه 

ونو په‌غاړه کره امیلونه 

دکال خوانئی ده وطن سمسور دی 
رکاظم یدا) خوشاله گرزی ژلمی اوجونه 


BISTINE aN WEBI Ve‏ ۱۱۱0۱۱۱۹۱۱۱۱ رالفت) 


جه امید بخیل صورت دوقا نشته 
«شیدا. خول دخان آشنا بانی خمسورکا 


۲ ۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۵۹۱۸ و( 
SHmNmENAEmNmNRBIBILENY‏ ۱ص تا 2 





























از سیوژمی رژف بخش دوم 
کا ے 2 3 ) <٣‏ و ذه 
۰ : 9 مه 
کوجه ها متعفن بود و بوبی آزار بلاتکلیف استاده بودند و آرام آرام TE TORE‏ برو در آخر آن کوجه ها آنا راپاره !| 


دهنده وبدی هرسوپخش بود. یکبار مثره میزدند. گردنہای‌شانرا کچ و 
متو حه شدم که ان نوی وی ر است‌میکرد ندواطر اف شا نر امید ید ند 
در اطرا فشان مردان نیرو مند وقوی 


ترس مرا فرا گر فته بود آدمپارا کن مچاله کن و دور انداز خو امابه 
مید يدم که از پنسجره های سرك من بگو: «کتابہا را میگیرم» بکو. ۱ 


ا تست ,کا ان متا وا مر : 
۳ 3 و 7 باباز وان محکم و شا نه های عربض میکشسند. من ساکت بودم لبانم به هسم 
راز کش ۹ ۱ از کتا ره 1 2 جسيكده بود. کا وة وش و یاد 
و 9 ` ۳ انز استاده نودند نا .های شاد جا لت و تنل 2 4 ض 
انوقت ها روز های جمعه مير فشم تو با من چه کار داری . ت ۱ 


ستااه ود متل لبا سسا شان. به سپا تو کپ میز نم . بکو 
سا عتا مینشستیم زار زار کمر های شان‌تیغبایی آویخته بودند. ازخود بر سیدم بامن چه گپ ممانطور ساکت وبی حر کت اورا 


۳ 3 که 4 فا ۳ و ۰ ید اما به ل ۰ نگفتر. 2 ۱ 
ی ر یم ا ا ۲ ای یی ا نگاه میکردم: باز بند دستم رادربین 


کور ستان برون از شبر بود در از آنان دوی دو ژانو نشسته بوږ بتمیدان کو چکی NS‏ 0 ا 
اراه‌آن سسلاخ خانه راد کی فر از وگو سیندی را حلال میکرد هنو ز کتابفروش دسنم را کشید و گفت: بد دستم SFE‏ 8 
داشت تا بسنا نپا تعفن سلاخ خانه کارش تمام‌نشده بودکه خون‌ازگردن ۱۳۹ ۱ ۱ 

۰ و ت فاص نب اند دتم را | 
کو سیند فواره میزد. آنان پینو تم او هم نشست و بدو ن ا منت تاه ستم ر 
شان را نبسته بودند پا همان تعفن هیچ مقدمه گفت: بیشتر فشرد و گفت: 





۳ فاصله‌های بسیار دور پخش میشدب 
بوی گوشت کندیده وخون . 


هار یت من تسار تن 





و یی E EL‏ ۱۳۳ 
امیگر فتیم. تعفن به ادم حا لت را شب های زرد در خواب مبدیهم ۱ 9 و «کتا با را میگیرم»۰ ۱ 
E, 21 1 1‏ ِا ۳ 
۱ ستفراع مسداد. قدم های خود را واز حواب بر یلم ی 
ج خشسمگین شد وپر سید . از بشتش تکرار کردم. 
|[ئیز تر ميکردیم. پا های من کو تاه زر ات را جره مک رفمه ‏ 7 - کتابپا را میگیرم. 
1 کو ناه بود زود خسته ميشدم نفس ای ! - من آنقدر پو ل ندار م 2 5 2 و ۱ 
نهس میزدم میگر بستم میگفتم. ند ۰ ارام بنظرم بسیار در وخفه‌امد. 1 
بانده قنکي. صدای کتا پفرو ش بخو دم آورد. ردنش را ک کرد : ی ۳ ۱ 
ا‌ ۲ = 3 ۳ ۳ 3 3 ۱ س 
Î‏ ۱ ما هنوز راه می پیمو ديم و پند - یه تو ارزان مید هم. سب و ۱ 
۱ از آنانیکه با من بل ید E A : E‏ 3 
۱ یکی وة ار بر ا ی ۳ بود. و ۳ 4 
۱ ی و گو. هه کتا با را به تو مفت اهروت 7 
خودش میک‌شید د ترا نی ۳ ۳ / ان e 0 E‏ 
=a 2 ۳ ١‏ ی 3 ۷" 
(میگرفت بی اراده میدو يدم گاهی هم 7 ی گیچ ا گفتم: بود : م 
۱ بر سیلم ؛ من جا ندارم کتایپها را بگذار ۱ 
پاهای کو تاشم در هوا معلق میماند ۳ ۲ ۳ ۳ سس ی تا را مکی عا 
" ۳ - این بوی چیست ات رد 1 
مرا میبردند. پادم آمد که یکی ازروز 2 e‏ از من خوش شدی یك لبخندی بز ن 
e‏ : بسیار خونسرد گفت. ۳۳ دم سم 2 
و قتی‌ازکنار سلاخ خانه‌میگذشتيم نی نمیگیرم. و E e‏ 4 ن 
/ ار تب کیج شده بو دم ارتا این برسش 


چ شت ند خون. ۳ 3 
همانطور که با دو انگشت بینی ا مرا رس 9 ها را بم نمییافتم رقرق او ر !۱ 


1 - ببین آنہا را بگیر. 7 
محکم گرفتهبودم سرم دا پی شکردم این تزدیکی ها سلاخ خانه پسسی ۲ میدبدم » تمام کتابپایی که در ول 
رون سلاخخانه را د و rT‏ ّ بت 3 ۱ 
جح یسم هر طر ی باز گردنش را کج کرد گفت: دکانش دیده بودم و منظم درقفسه‌ها 3 
| لکه مهای بزر گث و سياه ازخون‌های نی اا را کی : مج شده بود زیر نظرم او ی ا 5 
تب ناهن جوم اینجا وآنجا سرش را بلند کرد با انکشتش آوازش را آهسته کرد مثل اینکه مير فت غنوان های. کتایہاً زر اکس 
لکه های سرخ ازخون تازه هم بود. سوی پنجره ها اشاره کردباز بسیار دز گرو شم میگو ید ادامه داد : نظرم بزرگک و بزرگتر میشد.تکریر | 


گاو ها ؛ کو سنیند ها شتر ما خونسرد گفت: - آنا دا بگیر باز مثل دیگران کرد 








سس سس سس تسس سس سس سس سس . سس 
ت سے 





- يك لبخند بزن ببین بزن. 
من متل همه مردم شیر لیخند 
نداشتم لبپا یم بہم چسییده بود. 
خشمگین باز بند دستم را گر فت 
و شروع کرد به فشردن و گفت: 


او شبہا رو برو ی آیینه مینشیند و 
خودش را شکلك‌هایی میسازد. 
/ دو سرانگشتش رادر د و کناردهنش 
|[ فرو برد و دو کنج دها نش داسوی 
۱ گو شاش کسه دندانف‌پای 





۳ 


لفت؛ 
۳ ابنطور . 


به او خیره شده بودم حا لت 


دهانش به هیچ لبخند شیا هت 
نداشت. اؤ هم لیخند زدن یادنداش 
من مثل اینکه سنکث شد ه پودم 
لبا نم ہم جسیده بود آرام آرام‌مژه 
میزدم و اورا میدیدم. کتا پفروش 
خشمکین تر شده بود. لہا نش می 
لر زید. رکث های گر دنش برجسته 
و کبود شده بود چين های پیشانی 
ودور حشما نش عمبق تر شده بود 
نفس نفس میزد. ۱ را به 
علامت ندیدبلندکرد باخشم‌فر بادزد 


4 مش 


س. گر لبخند نونی حلالت میکتم 


مثل يك مرغ 

" انعکاس صدایش دو پارہ بگو شم 
آمد . 

- اکر لبخند نزنی حلا لت میکنم 
مثل يك مرغ. 


روی دو زانو نشسته بود قصا ب 
سلاخ خانه یادم آمد. نمیدا نم چرا 
از هیچ نتر سیدم با چشیان خالی 
اورا می نگر بستم اما لبانم دا آزهم 
دور کرده نمیتوا نستم. کتابفروش 
خیره خیره به من مید پدخشمگین‌تر 
شد بکباز با سر عت حر کتی کرد 





سباختما ن پیچیده و سرخ رنکت | 
























سرم نکان خورد مو مایم در موا 
چرخی زد و دو باره روی شانه مایم || 
لغزید پو ست سرم را سو ز ش | 
گرفت. 
لبخند بز 
rs‏ 2 دم ۳۳۹ شده بو دا 
لبانم بیم چسپیده بود بی حر کت | 
اورا میدیدم مثل آینکه سنت شده 
بودم. لبا نش به شدت لر زید ن 
گرفت. دود ا 22 
رگہای کو چك چشما نش هم سرخ || 
شد نفس ها یش فش فش صدا 
میکرد یکباد جپید و پنجه ها یشرا | 
در گردنم حلقه کرد همانطور که 
گلویم را میفشرد نعره زد. 
- ليخند بزن..۰ لبخند پ.ز.ن. 
دها نش را بیش از حد پاز کر ده | 
بود هر دو رشتۂ دندنبا بش تاآخر 


من په درون دهنش په حلفش به | 


و 


















انگشتانش استخوان کر دنم را به 
سختی می آزرد نفسم پند شده بود 
دو دستم بدو طر فم افتاده بود مثل || 
اینکه سنکك شده بود. | 
دستم زا به تنش بزنسم از او ا 
آمده بود تست ج 


مر نعشس بود. فریاد میزد. 


8 وبه یکدیگر شان نعره میزنند. 
: ۱۳ 

لکه های سیاه ودر خشان بیش ۱ 

چشمم بزر کتر شد دیگر چسپزی |||| 

ندیدم خیالم آمد از دور ها صدا ی || 





7 iN (j| ۳ i | 


۱ 
a N و‎ 











۵ اب 


ای عشق ! 


چه جیزی وز کدا .مین جایی ای‌عشق 
که هرجا مايه یی غو غابی‌ای عشق 
کتاب افتخا رات شسر ر ا 
تون برس توح دای ای, عشق 


(۱۱۱۱۱۵۱۱۵ 





۰ 


هم 


فصل گل شد. چیست ای در د ی کشان تد بير ما ؟ 
سبزه هابوی چنو ن دارد به صحرای‌ببار 


در بیابان وار ث مجنو ن سر گردان‌شسم 


ی 


۳ 


ی وی 


مر ۰ 
۰ زیر نظر : ګل محمد ادبیار 


دل بی پیر - 


صیدصحرای جنو نشد عقل دا منگیر ما 


عا قلا ن‌افکری به عفل پای درزنچور ما 


e 


کو کب ‌بخت 


کو کبی دیا م به پہنا ی خیسسا ل 
همجو اميد دل» از من دور بو د 


باك و کر ی کل یت دور ابوه 


7 ۰ ۳ 7 او 
اگر جان فی المثل لخا نه با شد کی کمنسسدعقل گیر د کر دن تخجیسر ما بافره» پى اهو وغر ق جلا ل ۲ 
تو از خوشبو ترین گلبا یی ای‌عشمق سبزه هرد ید سرا تا مرا سترنو د 0 3 . »® ۰ دیا 

۱ وگو دل سا غری با شد پر از مسی 0 a bees ai FN‏ قد 

| 7 آن نشئه ای عشق پا یکو بان میروم تادامن د شتجنون ع وي داد و ت 

| :5 ت ی تسا 3 چارة دیگرندارد این دلسی پیر مسا دیده ابو سید وسوی د ل دو ید کرد 

۱ وت وت و سا قيا چام نشاط إزکف دنه کامد بار 
یه ی و۳ و Û‏ 
گپی < زنان در شکل اختر جام در گرد ش آورغصه د نی مخور شمم امید مراخاموش سا خت ۳ 


TEHSIN ۷۱۱۸۸۸۱۱۵۱۸۸۱ ۵ 16۳۱0۱۱۹ تنل‎ ۲۱ > ٩0۱۱۵۰۵5 نا ۵1 لتاق‎ LLL ره‎ TT] 





دل از پیرو جوان بر بایی ای عشق 
کی اندر لباس سبز . و 

طراز دا من‌محرا یی ای علق 
گہی در جلوه گاه سرو قد !ن 
خرام قا مت ر عنا یی ای عشق 
گپی در گوش اهل ذ و ق و هستسی 
وای بلبل شید ایی | ی عشسسسق 
گپی د ر د ید آتش نگا هان 
نگاه دلکش و گیرایی ای عشسسق 
یکی دریاست روح ۲ د هيز | د 
توچون گو هر درآن دریایی ای عشق 
ره آورد نفیس ۲ هل بین شس 
زسیر عالم‌بالا 
جہان بی تست و حشتز ای و تاربك 
مگر مہر جہان آد ۱ بی ای عشق 
پشیير ت دا به سو ز ی آشنا ساز 
و لیکن سوزهر معنا ی ای عض‌سسق 


ی ال ی ۶ ی 


ھل چو ن پر ات عر مانم ري 
گر بسر غلتید ه مینا پیش ساغردم مزن 
دریپار توبه سوز عشق اگر ر فت مز دست 


همتی ای جدمه ما قی شا سر شاربخشسن 


باز زیب فر آمده فصل ګل و فاخته 


سا قی رو ز ازل تاجو ن کند تقد بر مسا 
بی نگا هی‌کافر آیین کی توان‌تسغیر ما 


مستی میتا‌سافسو لیست جزتصو یسور متا 


در ازل باعشق شد خالوگل و تخیر ها 


وز نگا صی‌خانه ویران سی در تعمر مسا 
ازرسر شار روشنی» 


۳ نشان 


داز به آب و گلم آ تشی اندا ان 


9 ‌ 8 


دیده شد بی نور و دل بی آرهز و 


درسر من کرد سو دا آ شیا ن 

باغ دل پر کشت از خارز يا ن 

گشت گلپای خرد بی رن وسو 
۱ ,3 

مشعل بی نور دل شد محو دود 

ششه شفا ف جشمم شد کسد ر 

غير اوهامم نيا مد در نظر 


دل به پہتای خا لم ړ ه نمښسسو د 





لاله بدشت ود من‌شعله ای افرو خته 
مرغ سحر هيز ند زخمه برگیا ی من 
عمر زکف رفته را باز بیاد ۲ ور د 
کیستم اندرحبان » گمشده » یی‌نشان 


در و بملك چمن را یتی افرا ختسه 
حون دم خنیا گران کار مرا سا خته 
نالاهر قمری و کو کوی هر فاخته 
خو یش ډرو هدحه وبر همه‌پردا حته 
تڅنه لب جاویدا ن » آرزونشنا خته 


0 # 0« 
دیدم » آن کوکب پس آنجا بردمرخت 


در دلم کا وز د شرا ر ی 


۱۷۲/۱۱ ۸/۱۹ ۱۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 1T UOUSIRILHLBILRIIBTIRHBEED-HRIUBERENURIEBIIBHBLUEIEETEL UU 


1 ی و وق گفتم : ای محتاله کوکب چیستی ؟ 
سو زان مرغ جانش دا پر و با ل EE‏ ی OL‏ و گفت :وه م پو چ تویعنی گه‌بخت ! 
E a a E‏ ای عشة برق عنه سو خنه خر هن پر يز دا زهر ریا میدود با خته 1 ۹ 

۳ رح ما صیل زخود د لته ۲۳ 308 وم‎ ST 

چ از( على اصغر بشیر » دام زمین در کمین » تىغ زمان آخته 

0۰ ۱ 1 از :(پروانه پاك ¢ ا و وم پا سانا 























] میم وو موو ام سس صص ‌ص سس 
ت & 
۱ ای‌تك در خت سیر ! || در حشم من فتاد 
ےا م هوس ۳ 0 E.‏ ی 
: خاموش وبی فنان اس ات ۲2 
ياد آن شب در کناد جوی بار نیم شب در سا په | بر سیا ه چشمت باسمان باحر فیای عشق 
ړوی فر 2 سیژه ودر بز م ماه ماه و کو کب‌راز ما را می شنو د درآسهان » خا طره ها داکنی نار در آبگیر دلء آورد مو جہا 
می نادم سر برو یسینته ١ت Lı‏ آببا هستانه اندر و ش سنگسست ماند بروز گار تانقشی چاو دان ۱ آن موجچ های سرکش وسوز آفرین او 
| می شک تم سا غر شر م و کلاه ۶ اغمه عشق و هو س دا می سر و د . شد اقرار تر 
٠ 5 ۰ 8 ۱‏ حون چشم اخترا ن أ درقلزم دلم 
[ ماه ازلای در ختا ن هی تة شت ٤:‏ مهست از جام هو س تا با مسسداد بارنگگ آسما ن (! پرواز کرد مرغ هوس ریز سا لپا 
1 دمت براهوا ج مویت می گشسسد ‏ سر بداما نت نپا د م بیخبر 1 | تاییده ماه من | باز آمدم بپای توای تکدرخت عشق 
| عشق لورنگ از ر خش بر جیده بود جشم بکشو دم که بوسم سا غر ت | درسایه های تو اعشق 
۱ ریا دو ست با یت هی تسد زشر هبی باك کرد آنجا ةد Ne‏ پاشمد شا ها تا بازا زتوگیرم آن بادگار ها ۳ 
و 3 از.سپعت»* ٩‏ درعیح بخت من ۱ درسایه تو جشم ز گردون نگنده ام 
a‏ ر a E‏ ۱ حون شاخ ارغوان از:ر دکتور سییل) 
صفحة ۳۶ Doo os ssa giye‏ 











۰ ۳ اه ۲۳ ا «" را( ( نا نا ۲ ۲( ی[ 





بازی اودر (عاطفه) پر از مو فقیت 
بود وا ین‌مو فقیت‌درزند گی اداری 
او تغییر فاحشی رادار آورد. 


۰ 5 ¥ 


ص e‏ 
دو ات که بر ای‌قد یری باقی ما نده 


a > 


3 
يه ۰ 


قدیری را در افغان ننداری دیدم ءالېنەقلا 
او دا در دا دیوهم‌دیده‌دونن وا گر راہ شسی 
عرض کنیم بارادل اوراهنگام بازی در کمیدی 
«پابرهنه درپارك » دیده‌بودم* آدهیست میائه 
قد کلو له باهوهای کم ونیمه‌سیید و چپسره 
گرد کاهی کلاهی بيك دار هم سر هیکند» آدم 
وقتی طرفش می بیند لازم نیست !و بگو سد 
من هنرمندی هستم برای ایفای نقش های 
کمیدی» زیرا قدوقیافه اش هم به کمیدیسن 
مارفته است* 

ازش, پرسیدم؛ 

جه وقت هنرمند شدن راآغازکردی 3۰۰۰ 


قدیری از جایش بلند شد ابتدا ترسیدم » 


خبال کردم حرف من‌بالا یش بدخسورده و 
بخواهد مخلس خر نگار کم چان و جئسه 


شمارة ۲ 





ژوندون دا ازپنجره منزل دوم کابل نندادی 
به‌کمپ ساجی پرتاب کند امادیدم لبخشدی 
بلب داردء نزديك آمدوکنارم نشست 1 نگاه 
گفت: 

-بیادر گل من ازسیزده سالگی به هنسر 
شوق داشتم ۰ امامیدانی چه‌شد 3۰۰ 

-چه‌شد ؟ 

-تعصیات فامیلی مانع‌آن ميشد تااس‌تمداد 
خودد! بکار اندازم ولی بالاخره ده سان قبل 
برای اولین دفعه دربیدار ننداری هثر امایی 
کردم۰۰۰ 

من وقدیری هردو چندشوپ چای‌راقورت 
داده‌ددباده صحبت‌ها نرا ادامه دادیم »گفتم: 

-بەدجەشىر ؟- 


را درثفافت وهثر تمام کردم. 

گفتم : 

سخوب کرد ی ۰ 

آ و گفت: 

من در درام «عاطفه »بصورت حق‌الز حمه‌یی 
بازی نمودم گفته میتوانم که‌ببنتربن خاطرةحياتم 


بعد درسال ,4۵ کورس آرت ودداهاتیك همان شب اول باژی دردرام عاطفه است» زیرا 





قدیری در درام عاطفه 


من جدا مورد تشویق فراد گرفتم حتی‌مقامات 
افغان ننداری موافقه نمودند کمن و طیفه 
رسمی خودرا در افغانستان بانك ترك گفته 
بصورت رسمی شامل کار در افغان ننداری 
شوم. البته امتیازاتی هم برای مسن قایسل 


شد زد ه 
قدیری اززندگی‌خصو کی خود هم‌صحبت 
کرد و گفت: 


من ازدواج کرده ام دوپسر یکی‌سه‌سا له 
ودبگر ی یك‌ساله دادم درزندگی خانواد گسی 
نپایت‌خوشبخت هستم خائمم هم‌کار رسمی 
دارد» هن سی وهفت سالدارم* 

گفتم : 

ولی موهای تان کمی سپیدشده* 

قدیری می‌خنددومیگوید : 

ازپدر برای من‌خانه عموتر »پول پا جز 
دیگری میراث نماند. صرف سپیدی زودرس‌مو 
وریزش‌مو بمیراث مائد ۰ 


کفتم: 


-فرقی _نمیکند بهاینصورت بدون مکیا ژ 
میتوانید نقش‌آدم های چبل دپنج ساله ر ! 
خند د و افا فه 


بازی کنید او هم می 
مس یکند ۲ 

-ازبنکه‌بصورت کلی واردکار هشر ی 
شده ام خوشحالم ومیخواهم تاآخر عمر د رد 
خدمت هنر باشم قد دری که خوش داردهميشه 
نقش های کمیدی دا بازی نیددر درام های 
«پایرهنه درپارك» و «عاطفه» خوب در خشرده 
است* 

پرسیدم : 

در اولین داستانی که باژی کردی (البته 
کررادیو ) کدام است ؟ 

گفت: 

داسم داستان رابخاطر ندارم» فکر_ هیکنم 
از داستان های جلال نورانی بود» همکار ی 
من‌بارادیو فملا هې دوام دارد* 

صحبتم راباقدیر ی خاتمه بخشیده‌دستش 
را فشردم وتعمیر کابل نشداری دا تر ك 
گفتم ۰۰ 


مذحه ۳۰ 


جو لی ايك که سمبو ل سکس لقب یافته از ستاره های هشو ار 
هالیود استاو عقیده داردکه ژیبابی‌ي‌زن در صحت وسلامت جسمی 
اوست وسلامتی وجود ابستگی بکاروفعالیت دارد .او اوقات بیکاری اش 
را به پیاده گردی می پردازد. 

- جولی میگوید هیچ زنی نمی تواندبدن عر یانش را در مقا بل کمره 
عکاسی قرار دهد وبااینکه در فقابل‌جنم دیگران بدون اندا شسهای 
برهنه شود .مگ هنگامیکه احسا سکن انداهش برای دیگرانو بخصوص 
مردان خوا ستنی است . 


اه اون ده ده هه اهوم و ها ان 00۵ ۵0 50 388356 


قتل‌عام‌ذر روم 


یك کرو گشتی‌از پو لیس المان درکوچه ہی از روم موردحمله‌پارتیزانها 
ایتا لیاثی قرار میگرند ونیم از آنباکشته میشوند .قومانبان کاپلطر 
زربچارد بر تن ) مامور میشود تادر زمینه رسیدگی کند. کاپلر افسر 
برخم نازی باوجرد ی میانجیکر ی‌پاپ به تعداد ۲۳۰ تفر را قتل عام 
ند 


دا برات کاتز بر مبنای این واقعه‌کتابی نوشته است که اخیرا قلمق 
از آن بنام (قتل عام دز روم) سنا خته‌شده است .قتل عام در زوم را 
زا کار لو پو نشی تیه کرده است. 


صفحه ۷۲۲ 


dy 
fF 


سو فیالورن‌در فیشن‌شوی بارس 
خبرا سو فیا لورن ستاره تنازاینا 


¥ 4 2 


لوی در يك فيش شوی که در 


0 


پاریس بر گزار گردید با ما د رش به دیدار تازه ترین مود های سال 
8 »نی رود بی خبراز ینکه بایده۲۰ مزارفرائك برای‌خریداریلبامیکه 
ببایی خیره کننده داشت‌بیردازد اولباس را میخرد. جالب تو ځه اینکه 
ای حا ضرین خود سو فیاالگوی‌خوبی بود ناسایر مانکن ها درین 
سر 
e2‏ یه موم مه یو یلا 


جان واین مرد شکست نابد بر ۱ 
جان وین غنر پیشه مش و را 
سیتمای هالیود اخیرا تصمیم گر فته 
قرار داد های صنزی اش را با 
کمینی های فلم برداری تحد بدا 
اد این خبر گرچه کاملا داضت و 
نیست ولی سرو صدای زیبادی را 
دجاد کرده است. ژیرا حان‌وانن! 
که مبتلا برمرض سرطان است‌معلوم۱ 
شمود. در مبارزه باین مر ض فایق| 


و 000 و ۵ تن 66 ۵6 0 2 ون 


آخوین فلمی که بو تن ولیز با هنسم‌بازی هیکنند رهرگر بباری ندا ی 
نام دار .لیز وبرتن شىم اکنسون مضروف گذشتا انذن القطیل‌فنتند 


ا 


ژوندون 





(راز دل) 


۱ [ ساد لا له افرو ز ت مېا رك ایکه يك عمر زعشق من وتو می 














اداو حسن یرو ز ت گذرد 
نزا کت آ فرین بر ماهر و یاان 8 کیو درپی عشق ف دون ر 
بخو با ن غمزه آمو ز ت مبا رل 2 
یج بوی بہار یمشام میرسد اولین گلا خفته سر ازخاك بير ون gg as‏ 
al.‏ دز ی ۳ کرده 1 فت 
بپادان نگېت از دوی تو دا رد ۰ : ۲ ۱ : د 
E 3‏ ميان ابر ھا فر یاو پر ند 5 که ازسقر زمستانی بان کشسته اند کو بث 2 
پنفشه عطر گیسو ی تو دا دد | میرسد ‏ "۳ بتو سالہا گفتم 
نظر انداز سر کیف غزا لا ن دلم میخواهد از خوشحالی فر بادیزنم » دلم میخواهد بی اختیار گربه دست بر دار ز من 
تا داد * حا د " ۳ کر ۰ رم E‏ ۳ 3 5 ۹ 9 ۰ 
ن از جسم جا دو ی تو دارد CE‏ آي ا هریت ؟ آیا ممکن است رویای کپن هم اگم "که دار 
اچ در دل شب ناکبان تحقق با فته باشد ؟ ماه و اختران در آسمان 2 
۱ لبخند میزنند و میگوبند . آری » ! گامپای سرخ زمز مه کنان وبلل نه تو آنی که ولم میخواهد ۱ 
8 ۹ ا SE‏ 1 اة ژ نان تکر ۱ ممکتك ةا ا 1 ه اسست ۱ 
۱ نازم جلو های شو ځ و شنگت REE 1 E ۳ e‏ یه و بگذر از من که مباد زو ز ق 
E‏ و خورشید زیبا تر از هميشه مې درخشد. گلہا همه جا سر از خاك 
ظرا فت های مقبو ل و قشسنگت ۱ ۲ ۱ سخت از کرده پشیما ن 2 
۰ بدر کرره اند ۰ روز ها یکی پس‌از دیگری دلپذیر تر وفرحبخش تر ند و 
عطو قت از تو دارم حشم » اما ۱ ۲ و ۰ دوف بثربن 3 فیا موم 
اسر ۳ حتی هوابی شا مگہان نیز از عطر گل آگنده است. گو ی از آسمان 7 E‏ 
نذارم تا ب ۱ ستغنا و جنگت که زاد گاه روز های رزخشان است هم راه رو شینائی روز خر من گل به که ما تست در و اي 
۱ + هو ۰ زمین میریزد ۰ ور آخر مگر نه در گی‌دشی فصول » هار فر4حبخشس راه من راه وفا و زا ستیست 
ه4 قرا رسیده استت ۶ ء ۱ 
۱ 4 : 2 راه تو وا لپوسس و کته است . 
سن با زارم سکن اصرار » چندا ن ۳ 0 ۰ ۱ 
وا ا a.‏ 
نسا زد گر و فا بت دستگیری E‏ مزاج ت e‏ 
7 : په تیسی دا هی تن سوم 
٩‏ چو مجلون سر بر اد م دد بیابان من مسکین تکلیف آ ز مو دن 
: ۰ ۳1 ۰ سرت گردم ؛ ذیر این آرزو یم 
. چ ê‏ 


به عشمقت زنده می باشم دل آرام 
لباس ما کسی ات ذیسم؛ انلام چه خوش تر کیب و زیبادلفریبی 
مه نازی! کمی بشسنوء نیا ز ۾ زس نا ز آفر ينی و ز تغا قل 
تحمل تا کجا ای شو خ گلفا م غم د ل ء آ فت <ا ن «نصیبی» 


(۱۱۱۱۵۱۱۵ (۱۱ 






محمد عمر وفا 
از وحیدالله » رحیمی 
دا تما 
دب یشب نظر م برح زیبای توافتاد رل‌مست‌وشنو باز سودای‌توافتاد 
تاحشم نظر باز من افتاد به‌خالت يك سر بدلم داغ تمنای تو افتا 
آندم که‌بدیدمبه‌چمن روی‌چوماهت 
شوقم بدل زار زسیمای تو اقتاد در بزم حریفان نکشم منت ساقی 
تادیده بەآن ذو گس شر لای تو افتار از اول شب به سحرمحوتو ودم 
دل ناله کنان‌رفته ودر بای‌توافتاد 
مدئورو نوااژرل‌نیدا شده‌بوخوایست نا دو رکمر ژلف‌سمن سای‌توافتاد 
هر جندوفایت نبودای گل زیبا آوازه‌به شبراز رخ زیبای‌توافتاد 





+ ۱  (, ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (۱۵۵۵۸۵۵ 





ابم) ۱۱۱۱۱ ۱ ۱۱۱۱۱ 





صفحه ۳۲۷ 





دعبه‌القیوم ژباړه 


به‌شورویآقتحاد کسی‌دتیا ترو نو 








الوس په شود وی اتحاد کسی 
( حرفه ای یاترونه سره د 
دایمی ترو پونو شته چه لوبغایی 
پرامونه اوبه 26 ژبو دصحنی په 
مخ تمئیلوی . 

دلته هر تیاتر د ننداری لپاره 
خانته بو ثابت او تا کلی خای‌لری. 
پدی هیواد کشی هرکال (۱۱۵) 
مد شاف ا گوری. دل د 
تاو زيون پر مختگ دتیاترو نو 
دننداره کوونکو دشمیر په کمولو 
کی کوم تاثیر ندی راوستلی . 
ميلا د ۱۹۳۰ خخه د ۱۷۰ کال 
پوری دتیاتر په ننداره کوونکو کی 
لس ملیونه نفره زیاتوا لی راغلی 
دی 5 

و ی سر اد لس ۱۶۶ 
دماشومانو اوخوانانو خاص‌تیاترونه 
جوړ شویدی. دلته اوس په نظر کی 
دی جه په پنخه کلنه جاری دوره کی 
4٩ )۱۹۷۱-۱۹۷۵(‏ نود تیاترونه 
دماشومانو لپاده نوی جوړ شی . 

په شوروی اتحاد کی خاص د 
ما شو مانولپاره‌هم موزیکال‌تیاترو نه 
وجود لری چچه‌به مسکو کښیواقع 
شویدی, دلته دماشو مانو لپاره 
کمیدیانی او ایرگانی دروس دملی 
فدراسیون دهنرمندی‌ناتالیاساکس تر 
نظر لاندی اجرا کیږی. دلته تیاتر 
داتو میاشتو په موده کی دیو ملیون 
څخه زیات ماشومان نندار هکوونکی 
درلوده . 

د سبکو اادميك هنری و تیاتر په 
شوروی اتحادکشی اولنی تیاتردی 
جه خیل کر منیا ا ۱۹۲۲ 


کال کی باندینو هیوادو تهواستول 
صفحه ۲۸ 


په ۱۹۷۲ کال کښې دشوروی‌اتجاد 
داتیاتر۰ ۲۳ تروپو نه‌باندنیو هیوادو 
ته سفر و کي . 

د ۱۹۱۷ کال داکتوبر د. انقلاب 
خخه دمخه په روسیه کښی تنبا د 
هنر دغه عالی موسسی موجو دی 
دی. چه اوس به شوروی اتحادکی 
دهغو موسسو په ساتنه (۳) 
موسسی جود لری‌چه پدی موسسو 
کشی دتیاتر تولی خانگی تد ریس 

اوس خانته دمسکو اتیاتر د 
هنرونو په دولتی انستیتوت ,کشی 
ذزرو نفرو څخه زیات په تحصیل 
بوخت دی. چه دوی د خلو یشتو 





ملتونو دهنرزده کرو نکی‌دی . 

به شوروی اتحاد کښی دتیاور 
دری پوله موزیمونه اوجود لری جه 
دابی دتیاترونو په خنگ کسی (لکه 
په مسکو کی دگورکی په نامه‌هنری 
را کاديمك تباتر دی) اوشل مو زیمه 
ذزیو خاطراتو دیادونی په نوم وی 
چه دایو وخت دغوره هثری یرو 
کورو نه‌وه. 
شویدی. دذی موزیمو اود دوی د 


کتایخانو کتنه په رایگان دول سره 


جه اوس په موزیم بدل 


ده. دمسیکو اد سینمابی هنرمندانو 
اړه لری چه دسینما لوبغایی دی . 


دایوازنی تیاتر ددرام ددنیا دی چه 


در نگوالے = 


ټول هنر مندان‌پی‌سینمایی لو بغاړی 
ا'وستوری دی. دا اوسد ۲٣۰‏ 
سینمایی لوباری او هنر مندان 
لری ۰ 

سره لدی په شوروی اتحاد کی 
دوه زره شوقی او اماتوری ملی 
تبا ترو نه هم شنه . 

جه ددغیملی څخه‌ځانته اوه‌سوه 
نیاترونه چ د شوروی اتحاد په 
فدراسیون کی فعالیت کوی په 
يوه کال کسید پنخلس زرو څخه 
زیاتی ننداری دسنیج په مج خلکو 


نها شی 





ژوندون 


از 


EMI F0 





صدای گرفنه و غمکین نقاره‌از دوردستیا 
بکوش میرسد . 
شب‌است . انبوه ستار گان در آسمان 
مر خد 
بیونادجی پیر با نواسه‌خود در کنارآتش 
نشسته است .بیرمرد با کلمات بر یلم‌بر يده 


... شعلة ضعیف آتش درباغ 


حرف میزند .قصه میگوید: 

... او فر مانروایی س‌دهشت انگیز بوده 
حتی روزی نسبت به‌سایه خویش بد کمان 
گرد يده و دستور داده‌است تاسر سابه اش 
را قطع نمایند.میگویند ازآنروز تا کنون‌سایة 
وی بدون سر در جپان » آوبره میگردد ... 

پسرلهبدقت کوش نباده است. ازعقپ ۰ 
درپرتو خیرة ستارکان »> کلپا بنظر میرسند. 
شجی سید رنگ در بین کلہا حر کت‌میکند. 
اما پسرك آنرانمیبیند. بیونادجی قصة خود 
را ددام ده : 

- بدین سان سر انجام فرمانروا در 
آستانة مرك کام نہاده وسنگپای لحد اورا 
در آغوش خویش گرفته اند. 

اما سایه اش نتوانسته‌بدرن سر » داخل 
تبر گردد . میگویند که سایه آن فرمانروای 
رحشی تاکنون هم در گوشه و کنار جبان 
آواره میگردد وسر خوورا میجوید 

بپونادجی پیر لحظه‌ای خاموش میما ندو 
بصدای محزون نقاره که از دور دستیپا به 
کوش میرسد دقیق میشوو وآهی از دلبیردن 
میکشد : 

آه » ای‌دقایقی که‌یمرز نیستی نزديك 
میشوید » ای افسانه هایی که در حال‌فرو- 
ربختنید وای روز هایی که بسرعت‌میگذرید 
وراه دیار نا بودی می پیمایید وحتی اثری 


ودر حالیکه بگوشه‌ای چشم میدوزد ناگیان 
شجی که ور ميان بته های ګل برنگت 

سپید جلب نظر میکند, نزديك میرسد ۰ 
کامدی؟ 

_پیرمرد دهشت زده ازجا بر میخیزد. 

ے عا ن . فقط خود اوسشت - سرك 
ازجابر میخیزد وبادمان باز ازتعجب خیرم 
خیره سوی او می بیند. 

کامدی ترسان و لرزان میگو ید : 

مرا از بنجا پسرون بکشید! 

پیرمرد بدقت سوی او چشم میدوزد : 

مگر چه‌واقع شده است ؟ چشمانت . 

اور با خود بردند  ..‏ کامدی اینرا 
میکوید و عقده‌گلویش بشت میت رکد مودن 
را بسویی بردند » وازسوی دیگر دوزروشن 
درنظرم شب تار گردید . مرا" ازینجا بیرون 
بکشید ۱ تا باری‌اورا ببینم . وازینکه بادیدن 
وی قلبم چه‌حالی دارده چیزی برا یش بگویم! 
سوگند ياد میکنم که تا دمیدن صبح برخواهم 
کشت » پدر جان» مرا اژزینجا بیردن کنیدا 
برونادجی با بزرگواری میگوید : 

شمارة ۲ 





سوژه از: انوالمعانی بیدل 
ستاریو از : شرف رشیدوف 


و . ویتکوویچ 


وعنر نمایی کند. 








۱ تااینجای داستان 


مودن جوان زیبای عنرهند بادیدن‌تصویر کادی دقاصة ز یبای سرای عاشق‌بیقراراو 
میکردد و در سراغ او راه سرز مین دوردست‌ناشناخته را در پیش هیگیرد وسر انجام 
پس از عبور از مر زیخ - سرزمین ارباب‌انواغ به‌پایتخت‌فرمانروای هند میرسد وییادی 
بپونادجی باغبان ومحمد محسن فانی‌نخنیی‌شاعر موفق مشود در سرای باریاید و در 
محضر فرمانروا ومپمانانی که إزهفت اقلیم‌دعوت شده اند باتنبور سحر آمیژ سراید 


ماجرای عشق در پرده نمیماند و مودن‌گلوبند گرانسبای مرجانی دا که فر مانروابوی 
می‌بخشد » درپای کاهدی می انگند و آتش‌خشم وحسادت فر ما نروا دا برمی انگیزد 

به شحله ها دستور داد مميشود تا اورابجرم ابن گستاخی و حسارت از هرز مملکت 
بیرون کشند ودرپیابانی بی‌آب وعلف‌رهایش‌سازند ۰ .۰ 





حست تست سس سوت سس ا و بح 


- آه وزاری تو » در قلبمن راه داردا 
یہر حال برو! 

ے ودروازه را میگشاید . 

کامدی روان دوان ورقلب تاریکی شب 


فرو میرود . پیر مرد نزديك پسرك آمده 
میکوید : 

- فرزندم » تونیز برو » همراءوهمسفرش 
ہاش ! 


پسرك نیز از عقب دختر می‌بر آید و 
دوان دوان پیش میرود . 

آواز نقاره که از دور دستیا نواخته 
میشوو » کم کم بگوش میرسد . فرمانروا در 
تالار کوچك قصر خود نشسته و دوتن از 
پاسبانان زو برویش استاده اند ویکی از 
آنہا تنبور مودن را در دست دارو . فرمانروا 
بالېجه ای آمیخته با خشم و ستیز میگوید: 

این تنبور مجرم ! ... به قطع سخنان 


فرمانروا متہم‌است. ما اراده فرمودیم تا او 


بقبل رسانده شود. 

پاسبانان بپمدیگر نگریسته میگریند : 

- یه «قتل وساندن» تنبو 1٩‏ 

هان ءنخست آترا بشکنانشد و -آنگاه 
درخاك مدفونش سازند ! 

پاسبانان به فرمانروای هند تعظیم‌میکننه 
وبسوی در حرکت می نمایند . امافرمانروا 
آنپا را باشاره متوقف ساخته آهسته‌میگر بد: 

ی ها مک ور 
شبانگاه ۰ طور نبانی بخاك سپرده شود 
کودال را ه رکه بکند . اونیز بقتل رسانده 
شود.تا هیچکس نتوانددر هیچ زمانی ازوجود 
تنبور گنیکار اطلاع یاب ! 

پاسیانان تعظیم کنان میگویند : 

- مر عالی رابه‌جا می آوریم و از هدند 
خارج میگردند 3 

جشم فرماتروا از عقب آنان دوخته‌میشود 
طوطي زنگارگون که در نزديك او بر حلقة 
رنگین نشسته است ۰ تمام پرهای خود دا 
باز کرده . بیکطرف متمایل میگردد ۰ 

فرمانروا " ننسی عمیق میکشد و با شكو 
تردید سوی طوطی می بیند : 


آیا تو سخنان ما را شنیدی ؟ 

طوطی با یکچشم سوی فرمانروا می‌نگرد 
اما جوابی نمیدهد . 

چرا جواب نمیدمی ٩‏ - وباز هرخندی 
ادامه میدهد - ځوب »> مرغ احمق » همینطور 
بخاموشی ادامه‌بده ! 

صدای نقاره که ور فواصل دور نواخته 
مبشود ۰ اندك اندك بگوش هیرسد ...۰ 

مود را از شیر بیرو ن میبرند. راهدز 
کنار دریا امتداد دارد. درختان انبوه‌پربرگی 
که بر سباحل دریاقرار دارندء در روشنایی 
شب برآب سایه افگنده اند. محانظ ی که‌دد 
جلو حرکت میتماید» بر نقاره مینوازد.مودن 
همجنان راه می پیماید وهرلحظه‌به عقب‌نظر 
عی ا 

کامدی وپسرك از بی رهروان وادی‌اندوه 
وفراق میرسند . موهای رقاصه پر یشانست. 

بوبی اختیار فریاد میکشند: 

مودن ا.- 

جوان نیز باشنیدن صدای او باتمام نیرو 
فریاد میکشد: 

_کامدی!- وخودرا ۰ بسوی 4ومی افگنده‌اما 
شحنه ما او را سخت میگیر ند وبیکطرف 
تیله اش میکنند. آنبا به کامدی نیز اجازه 
نمیدهند: به‌موون‌نزويك شود. کامدی‌درحالیکه 
تطرات اشك از چشمانش سرازین میشوند. 
به امیر بکه سر کرد؛ شحنه ها ست.ازداه 
عذر والتماس روی می آورد: 

خدااو ند نار ومددگارت باشه وبه‌آرژوبی 
که دردل داری برساند» اززندگی جز رمقی 
برایم با قی نما نده است. آرزو مندم این 
آخرین شب زندگیم را امتداد دهید وموون‌را 
تادیدن صبح بان بگذارید! خواهشمنم‌این 
التماسم را رد تنکنید: 

امير ا بك چشم لاه معتی داری بسوی 
کامدی می افگند: 

ک سخنانت بطلا امیماتد»‌اما ازین حرفہای 
خشك در دست من جه باقی خواهد ماند؟ 

کامدی باصدای مرتعش میگوید: 

ازشما خواهش میکنم تا مدتی تبعید 


رابه تاخیر افکنید! وپاس باقیماند* شی‌را 
قا جشتد (... 
مرا بامودن تنہا بگذارید... خدا بشما 
نیکی نصیب کنادا.. 
امیر يك چشم میکوشد مقصد خودراواضحتر 
افاوه تماید: ۳ 
ے توهم چیزی برای ما ببخش!.. 
او بانگاه معنی داری سو ی کاعدی‌خیره 
و 
کامدی درحالیکه و جار سراسیمگی شده 
است» مییرسد: 
- چه کفتید؟ 
- توچقدر نافیمی» و بسوی گوشنوازه‌ها 
و کره های او اشباره میکند. 
کا مدی به عجله تمام زیودات کراتبهای 
خویش را کشیده به امیر یکچشم میدهد. 
محافظان بر اساس هدایت امیر دستان مودن 
را میکشبایند وخود کنار میروند. 
کامدی ومودن خیره خیره بیکد یگرمینگر ند 
اما نه حر فی میتوانند بر ز بان آرند ونه 
میتوانیدیه هبدیگر نزديك شوند . بالاخره 
کامدی گامی بجلو میگذارد. مودن نیز یك 
گام بجلو می آ ید.. بیم نز ديك میشوند 
وسخت از دستان همدیکر میگیرنده امابازهم 
لال وخاموش میمانند. 
محافظان بگوشه «ی‌رفته آتش می‌افروزند. 
يسرك درکنار راه بر علفبایی که روی شان 
خاك لشسته است» دراز میکشد. 
کامدی ومودن از دیدارهم سیر نمیگردند 
وجشم از روی هم بر نمیدارند. 
سر انجام کامدی جرات میکند ولب بسخن 
میگشاید : 
ای غر یپ ستمکش ایام 
گرد صبح طرب شکسته بشام 
غر بت اس تین اخوالن 
میکسی داغ مو ر ت حالت 
کردی از بېر من وداع وطن 
خا ۵ پر فر ق آشنا بی هن 
صیدذای قلب مورن بگوش کامدی چنین 
انعکاس میکند: 
داشتم دستگاه مستی گرد 
دامن افشاندنت قيا مت کرد 
ای سرا پای من پر یشانت 
بعد ازين من کجا و دامانت؟ 
شحنه ها ورکنار آتش مصروف قماراند 
آواز خشن آنپا که کلماتی نظیر «هفت»... 
«یازدهاه... و «بینداز!» را تکرار میکنندء 
شنرده میشود. 
کامدی و مودن بر سبزه زاری در کنارهم 
نشسته اند کاعدی میگو بد: 
پا يدم طرف دامنت گیرم 
در هوای تو پر فشان میرم 
بقیه درصفحه ۵٩‏ 


صفحه ۲۹ 











من زن 
زیرا آباد کردن از یکسو و ویرا ن 


های استاد طبیعت است ۰ 


(توفیق الحکیم) 


PY 


زیبائی زن دوست کوتاه است| 





را طبیعت نام گذاشته ۳ 
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اشخاصس که نظر به مریضسی 
مبتلا به چاقی باشند صميشه کسل 
و خسته اند » کم عرق می کنند و 


۱ رن صورت شان زرد است . 
کردن از سوی دیگر » شیرینکاری | 


اایتگو له چاقی نشانة پر خوری 
است و پر خوری هم علامة ضعف 
نفس است که مصیبت های ی 
شماری پدنبال دارد ۰ مثلا آدم‌چاق 
زود تر مریض می شود و در 
مقاومت با امراض کمتر طاقت دارد 
زود خسته می شود » به ضعف‌قلپ 
دجار مسر دد» در حر کت آزاد 
نیست .به همین جیت اسست که 
باید چاقی را هر چه زود تر درمان 
کرد » تا این مصایب خود پخو د 


نقش زن‌درز ند گی 


زن » در جامعة امروزی » موقف 
پس حساس دارد . الیته پرخی از 
ما دران دانشمند بدین نکتة میم 
متوحه هستند که وجود شان در 
شراط کنونی عبالاتر اذابرو رش 
و تربیة کود کان برای خدما ت 
اجتماعی » خیلی ارزنده می باشند . 

زير » این طبقة زن است کهدر 
حقیقت بنیان گزار زندگی نوینی 
محسوب می گردند و حیات اجتماعی 
و خانواد کی مردان را با 


تدسر و اندیشه خود خوشابند و 


نیرو ی 


دلپذیر می سازند . 


باست » آن عده ژئان چیز فم 
و پر معلوماتیکه موقعیت برازنده 


و مسوو لیت اصلی خویش را در 


از بین برود . 


جاقی بايد کمتر بخورد و بیشتردر 
فضایی آزاد ورزشس کند . 


پایست رژیم غذایی خود رایکلی 


تغییر بدهد . مثلا چربی و مواد 
نشایسته ای نخورد و از گوشت 
و #فتالسل روو مین شانب» 
شیرینی و کلجه های قندی حتی 
دست هم نزند . بايد در نوشیدن 
آپ صدا عتدال را نگپدارد . 

علاوه بر این لازم است تا که 
بتواند راه پرود و روز ۲ ساعت 
پیاده روی کند و اگر بیشتر پتواند 
راه پرود بپتر خواهد بود ۰ 


رم 
/ 
۱ 
آدم فربه پرای رهایی از اثر 


کل شئون زندگی اجتماعی خسو ب 
ذرك کرده اند » بادر نظر گرفشن 
موقف سازنده ای که دارند »برای 
شناساندن شخصیت اصلی برخی‌از 
زنان دیگریکه‌تا هلوز به مسوولیت 
مای خویش پی نبرده اند رهنمایی 
خوبی باشند . 

به آنا بیاموزند که زنان "امروز 
هما نبایی نیستند که چون گذشته 
در کوشه ای می نشستند و په هیچ 
وجہی ۰ حق ابراژز وجود نداشتند . 

بايد به پاخاست و مردانه وار »در 
پپلوی مردان به کار های همست 
کماشت 
زنان واقعی است . 


که سزاوار مادران خوپ و 


روش خوب یاید در هر یك از 
شتون زند کانی انسان ظا هر می 
شود . اعم از رفتار » گفتار .لباس 
پوشیدن ۰ معاشرت »۰ وضع اسپاب 
منزال و حتی /انتتخاپ دوستان همه 
ینا نمایاننده سلیقه و الا ق 


ماست . 
ایعضی از خانمبا همینکه به منزل 


شخصس دعوت می شوند کود شان 
قبه‌در صفحه ۵۸ و 


سوه چم 


ژوندون 





۶ ی 
ىا 


۶ ی 
LU‏ 
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اقوت ا و و 


3 
> بط 





خانمی را می شناسم که خیلی 
حیز نیم و پرمعلومات است همیشه 
کتایی ادوا دنت می رد و مطلبی 
به حافظ مې سیارد . در هر رشته 
از هنر های روز چیز ها میداند و 
روز انه صدها نکتا باریکتر از 
مو پیرامون ارزشہای زندگی تقدب 
د یکا میکفل: اما وشن کی 
داند که در زندگی خانوادگی خویش 
چه روشی را در پیش گیرد . چه 
گونه خوشی شوهرشس رافراهم کند 
و به چه صو رتی پا دوستان و 
نزدیکا ن پیشس آمد نماید . 
همینکه شوهر شں عصر هنکا م 
که از اداره په خانه می رسد »خانم 
بدون اینکه از تاخیر وی در ځار ج 
منزل چیزی پرسیده باشد » دادو 
راه که ف 
بسانتر از وقت معین به خاسه 
آمده ای ٩‏ 


بطرف من جنین نگاه کردی . 
مثل ابنکه برایت بی تفاو ت 
شده باشم . 

در حالیکه توآدم خیلی کوچك و 
بی ارج و بپایی بودی و من بودم 
که بتو شخصیت دادم . حدا قل 
اگر خانه وموتر هم میداشتی باز 
یك ی 

این خانم آنقدر از خود راضی 
خویشتن نکر است که هیچکسرا 


به حساب نمی آورد . 


به عقیده او ء وضصی که دارد 


سار سند بده و با مى ۰ 


باشد . اگر خواسته باشد » بدون 


کدام دلیل منطقی از طریق تلفو ان 


گر 
۳ 


EC‏ کا در اداره ره شو هر ش 
نا سزا می گوید . اینکه وی در 
شخصیتی قایل است ۰ بحال خانم 
جندان فرقی ندارد 


ان درا ی حود 


ازین رو بیحره شو هر د ايم 
بابیم و هراس به سر می برد و 
همیشه از وضع ۳ متاسب خانمش 
رنج و اراحتی می کشد . 

در حالیکه زنان جیز فېم و نکته 
دان » خلاف این نظر › در ی 
خانوادگی به یادآوری عقل وانديشه 

ده در صفحه ۵۸ 


تم و ور سی یوی 


عقده حقارت » یکی از عواطف 
۱ 


و روحی طفل می شود و از بسط و 
تکامل شخصیت او جلو گیری می 
۱ 

معا 0 که وحن ان 
! بیماری خطر ناك روحی هستند » از 
شر کت در پازی های دسته جمعی 
خود داری می کنند و در کنج‌عزلت 
و انزوا می خزند وظینه مادران و 
أ پدران است که يا تپیه - طرحی‌ای 
عاقلانه: آنہا 
( هدایت خویسش در آورند و ازگوشه 
ای e‏ 
تدریج طفل » متکی‌به خویشتن 


به ارزشس استعداد های درونی 
۱ 


را تحت حمایت و 


خود » پی برد و خودرا موجو دی 
حقیر و نا توان, احساسس نکند . بر 
انگیختن عواملی که طفل را وارد 


CY‏ 5 نف یب ارد 
و آن این است که چدین اطا فی 
ممکن است به آموز کار يا مادر و 
پدر علاقه و دلبستگی شدید پی دا 
ګند و بدون آنبا باز هم فلج و نا 
تولان باششد .بپترین راه این‌است 
که با هدایت وراهنمایی های عاقلائه 
آنہا راا وارد میدان مبارزه با حس 
ا حقارت کنند ۰ بدون ایتکه هميشه 
بدنبال آنا باشند . 

کود کانی که دایم‌مورد سرزنشس 


مود وفیشن 


سه تمو نه آرایش موی 


ها از پذیرفتن آنبا خود داری می 
کنند » در معرضین چنین بیماری‌خطر ‏ 
اطفال کم استعداد»اطفالی که | 
تسد سس ی و ره 
اطفالی که در نامگذاری آنا دقت 
کافی نشده و نامای نا مناسب و 


2 U 
ا کی هستندد‎ 


زشت برای آنا انسخاب شده در 


/ 
| 
معرضی این بیماری خطر ناه 
هفستئند . 
بطفالی که از همس‌الان خود »| 

نیروی فکری یابد نی بیشتری دارند : 
در عین اینکه ممکن است در میان | 
همسالان و احیانا رر گسا لان/ 
مجبو بیت خاصي پیدا کنند > کاهی | 
بر اثر همین بر تری ند لل 
آنپا قرار نمی کیرند و چون رشد؟ 
عقلی و اجتماعی آنا از اطفال! 
بزرگتر از ایشان نیز کمتر است ۰ 
در آن دسته هم پذ بر فته نمی شوند/ 
در نتیجه انزواو تنبایی و بالاخره | 
ھم عقده حقارت آنپا را تہدید می 
کند . چنانکه ممکن است گرفتار 
خود خواهی و خود ستایبی نو ۳ 
لیکن مادران و پدران چیز فم | 

می توانند که‌با رهنمایی های درستی 
آنپا را از هر نوع خطر احتما لی 





مدتی - بعد با بایزادودا» دريك کا ف؛ 
# پاریس صبحانه میخوردم واوازخاطرات روسیه 
#صحبت میکرد: 

٩‏ تایب "هون یر کرم وق ودم 
و ناگہان بر قہا خاموش شد ومن روی صحنه 
و بیحرکت باقی ماندم-دد صحنه‌تنیا چر | غ 
8تبلی کوچکی باقی مانده بود که‌نور چندانی 
#نداشت* تماشاگران که دهقانان روسی بودند. 
#یدتی خاموش ماندند» و لی من دریاقتم که 
و که‌این خاموشی آنان دیری نخواهد پایید ۰ 
از بنرو ءبرای آنکه نگذارم سرو صدا بهراه 
8ندازند» در ود سیار کمفروغ حراغ تیل 
جد تر رفتم وبه تماشا گران گفتم «تاکنون 
#من‌عنر خودم رابه شما نشان دادم حالاهمکن 
است شما حبزی از هزر خودتان به‌من شان 
8بدهید؟ من آرزو دارم آهنگیا ی عا ميانة 
مروسی_دابشنوم* » : 
ایت سس ست برای سفعت ‏ اس 
اناد آنان به‌صورت دسته جمعي شرو ع 
#کردند به خواندن آهنگبای دهقانی ۰ این کار 
8يك ونیم ساعن طول‌کشنید -دهقانان پشت 
سرهم آواز مبخواندنده 
۳ درتمام این مدت من جراغ تبلی کو جك 
رادردست داشتم ۰ سخت خسټه شده بودم 
ودستمرا دردگرفته بود» بااینیمه نمیتوانستم 
6جراغ دابگذادم» زیرا بااین کار مطمئن‌بودم 
8 که سرو صدای تما شا گران بلند خوا هد 
بهدتر» رحساس کردم که آواز ها ی آنان 
وبه‌بایان میرسد وبا به‌پایان رسیدن ۲ وا زژ 
8هایشان هیاهوبی برخواهد خوّایست۰ ازیبنرو» 
#برای آخرین بار از آنان خپپيواستم که آواز 
دیگری هم بخوانند وآنان شروع کردند به 
وخواندن آهنگی کهاز دمیدن سپیده دم تازه‌یی 
نويد میداد ۰ 


ودر همین لحظه حادثه شگفتی انگبزی اتفاق 
افتاد ٠‏ چراغهای صحنه آدام آرام روشن شد 
وصحنه بار دیگر غرق درئور گردید ۰تماشا 


از کافث که بر آهديم » «ایژادودا. میخواست 
وتا هارسی» باتکسی برویم» من به او گفتم 
که‌این کار خیلی گرا است‌وما ازعبد؛‌پرداخت 
پولش برآمده نهیتوانیم* ولي او اصر ارداشت 
کهبا ید پاتکسي برويم وراننده سي که بيني 
خر نی داشت» اورا به باد تمسفرگرفته 

پود 

ee¢ 


هيين جالا عمراه «جي» باينا بايد ۰ 
خبرهای خوبي‌دارم۰ 
سایتټ نه بود که به هوټل «ایزادویاه 
سید بم »فکر ميکرديم که اوراتنپا خواهیم 
یافت» ولی او تنپا نبود ۰ یاهرد میانه‌سال 
فریکایی نیز بااو بودو «ایزاتوداه بامعر فی 


په‌نظر مرسید .که مرد امربکایی ازدیدن 
ماچند ان خوشحال نیست وهنگامی کیو قعیت 


ات E‏ + دطا حجج جهن و مب و6 من جججوع وج مود 


صفحه ۶۲ 


اوا دنیبافتم» دلم به‌جالشس سوخت. :به‌نظرم 
وي آنروز برای نخستین بار «ایسزادورا» را 
ملاقا ت کرده پود وبااو یکجا به!سندیویش 
وه و نی دنو زار 
فضاء وشخصیت «ایزادو را.‌فرار گرفنه‌ووعده 
کرده‌نود نمایشی دایر خو|هد کرد له زج 
هزار فرانك برای «ایزادورا» عا ید داشنه 
باشد ۰ 

« بزادور]» هم وعده داده بود که سام‌را با 
او بخورد۰ 

روز بعد «ایزا دورا. به‌من اعتراف تردکه 
«آنچه من بایستی بکنم» این بود که شامرا 
بااز صرف کنم بایداز اوميخواستم که‌پول را 
همان روزبه من بدهد ومن ازاوتشکر کنم ۰ 
امادرآنشپ هیچ چیزی ننوشیدع بغیر ازچای 
تیره" ولي فکر نمایش مرا ازخود برده بوده 
میسدانستم که‌کار احمقانه پى هیکنم» و لی 
چاره یی پود ۽ 

مرد امرپکایی په من گفت که با کارسخت 
وپیگیر توانسته است از حالت جوانی‌در هدر 
بیرون آید وشامل حلقه «چار صد » نیو ارك 
گرده ۰ 

ازهمان لحظه‌یی که من و«حی» داردشدیم. 
«ایزا دودا» په‌سخره کردن امریکا یی‌بیچاره 
شروع کرده 

به‌نظرمن «ایزاهورا» گناهي نداشت ۰ زیرا 
بگانه حیزی که درنظر داشت این بود که‌وی 


یټ مهنرمنراست وهنرمند بايد در پیراهون 
خودش حیز های زیبارا داشته باشده اما در 
میگ دی۷ بر ابا دی یه ر 
نویر سید ۰ 

کم کم به‌نظر می‌آمد که ایزادورا » سه 
گذشته مارجوع میکند » همان «ا بزادورا »ی 
گذشته مامیشود - زنی کهقلپ بزدگتریسن 
مردان دالرزانیده بود* 


«اهشب اندوه خودم دا فراموش میکنم ۰ 
خوشحال میباتم ۰آنقدر خوشحال میباشم که 
وقتی به‌بستر بروم» پیدار شبن فردا دادر 
نظر نخواهم داشت» حتی فراموش خرا هم 
کرد که‌دوستان نزدیکم دیگر به فکر من 
فیستنل ‏ 4۰ 

هن و«حی» بهاو گفتيم : 

«حالا دیکر بایدشام بخوریم ۰» 

وی امریکایی میانه سال ړا شان داد و 


گفت: 
« دوست من به‌عهة بان شام خو سی 
خواهد ډاډ » 
من گفتم : 
«بپتر است شما به تشیابی شام تان دا 
بغور بد ۰» 


«بزادورا+ گفت: 

«نی.جتها بابد بیایید ۰» 

سیس باسوی مرد امریکا بی‌دید؛ 

«چطور. نیایند ؟» 

مرد اهر یکایی باآوازی که بیمیلی ازان‌پید۱ 
بود» جواب داد: 

گر بیایند. خوشحال میشوم » 

سرانجام در دستورانی پشت میزنشستم 
ابن شام دا ازیاد نخواهم برد؛ «ایزادورا » 


مرا درکنار راست مرد امریکا بی جا دادومن 
درطول مدتی که‌شام ميخورديم» به‌این ثکسر 
بویم ‏ خی ج نید ید ی چک 
خو | قدالمد * 
دریتحال «ایزا دوراه از گذشته صاقهه 
میگفت : 

«بادی يك اعریکایی. تروتمند مرابه شام 
دعوت کرد. دوقتی صورت حساب رابسه او 


* دادند». جچپره اش سخت تغییر کرد او مرد 


خسیسی بوق۰۰* 

شروع کرد به‌خند يدن »من هم دام شد 
بخندم بولی توانستم از خنده جلو گیسر ی 
کنم۰ بانگاهی‌جد ی سوی ايزا دورا ۰ 
تگریستم تاوی دامتوجه زنندگی فته ها رش 
سازم* 

ولی اوبه خند يدن ادامه داد وقتی آدم 
خنده اورا میدید می پنداشت قصة امریکایی 
تروتمند خنده دار تر بن قصه پیست کهاو 
تاکنون شنیده است ۰ خنده «ایزادورا » هرد 
امریکا بی میانه سال داننز واداد سا خت 
بخندد. اما خنده س اوخنده‌یی زود کی دوث. 

مرد امریکابی به‌سوی من نزد يك شد و 
گفت: 


«میدانید» من دارای خصو صیت‌بزد کی 
هستم؟ هن میتوانم برخودم مسلط باشم ۰ 
همین چند (حظه پیش دلم شد که هيز راترك 
کنم» ولی به‌خودم گفتم «نی» هيز راترانکن* 

نچا باش ۰ ترك کردن میز علا مت‌ضعف 
است۰ » ومن اکنون تصمبم گرفته ام تا 
رسیدن صورت حساب در همينجا » پشت 
همین هيز بمالم »۰ 


«ایژادورا» به‌سوی مرد اهریکا يی دید و 
گفت: 

«بسیتړ نیست که «چی» مپربانی کند واین 
سخن رابگوید ¢ 

مرداهر دکایی . پرسید: 

« کدام‌سخن را ؟» 


«ایزا دورا» گفت: 

«بگو یدکه‌شا مپین بدی‌نبود* 

مردلمریکایی جفت: 

«ها »خیلی مہربان است اگر ابنطو ر 
بگویده » 


سپس دوباده بهسوی من تزديك شد: 

«شما به‌ادبیات علاقمند هسینید؛ خو ب» 
نبا پدپراي تان ډلچسټ باشد بانباشد» و لی 
باید بگوبم که‌دیشب من ببترین داستان کو تاه 
چان راخواندم ۰ میفپهید» و قتی ابن‌داستان 
رامیخواندم. عریه کرد۴؟» 

«یزادودا» سخن اورابر ید دپرسید: 

«شمامثل والت دیتمن گر یه میکنید؟» 

مرد امریکایی جوابداد: 

«من‌والت ویتمن رانمیشناسم» + 

سپس بازهم متوچه من شدوادایه داد؛ 

«غها نطور ی کیم »این داستان کو تاه 
واقعي ترین داستانی بود کمن خوانده ام٠‏ 
ابن‌داستان درمجلة «ستردی ایو نینگ‌پوست» 
جاپ شده ومن بللشهادة این مجله رادراتاق 
خواب درهوتل یافتم؛ اگر بعداز صرف شام 
یامن به‌هو تل باپید. این داستان رابرایتان 


چوا" > 

مرداهر یکابی «ابزادورا » رادرك نمیتوانست 
کرد جبان بینی او ازجہان بینی «ایزادورا 
بسیار دور افتاده وده این وضعیت هر | به یاد 
گذشته ها انداخت : 

آنروز من پارجه هایی راکه از روزنا مه‌ها 
ريده ودم» رب موده بت خن آداز 
خوان انگلیس نیز در اتاق اویس‌ود؛ بهنظر 
میرسید که‌این‌خانم بفیر ازهمان آوازش .هیح | 
جیز دیگری ندارد. او درباده يك مايش 
هشترک با «ایزادودا » صحبت کرد نمیدانم 
این زن جرابه فکر نمایش مشترك افتاده بو 
ولی این‌زن وضع دگرگونه‌یی داشت او 
درحالی بريك چوکی نشست وپاروی پتسا 
انداخت > گفت : 

«من خیلی اتیاق دارم که‌در ین نما شی‌آواز 1 
بخواام *البته شماکسی راسراغ داز بل ګه 
برای برگزاد ساختن نمایش پول بپردازد؟» 

«یزادورا» حواب داد : 


«من کسی داسراغ ندارم که‌جتی يك پو ل 
سیاه برای اين کار خرج کند. ۽ 

آواز خوان انگلیس یگفت: 

«درینصورت لازم نیست ازین مړ ضو ع 
صحبت کنیم» من فکر میکردم شما پول به 
دست‌آورده میتوانید ۰» 

در جين صحبت جشمیپا رشان با کنچکا وی 
همدگر را مینگربست و هرکدام درتعچب‌بود 
که منظور از خلقت آن دیگرچیست ۰ 

« بزادورا» گفت: 


«من فکر میکردم که‌شماپول دارید*» 

«اوهء هی 

شاید مردتروتمندی داشنا سید که‌این 
پول رادر اختیاد تان بگذارد*» 

«اوه» نی » 


۷ go 


«زن ثروتمندی راهم امیش‌ناسید ؟» 

«فی 41 

این ذن داتاپایین هوتل عمراهی کردم * 
درآنجا به‌من گفت : 

«دوست شما زنیست که‌شناختشش پسیار 
دشوار است » 
وقتی دویاره نزد «ابزادورا » بر متم »> 
گفت: 
«این زن كاملا بسك انگلیس است * 
وقتی صحبت هیکرد» به‌نظر هی آمد که آواز 
میخواند ومن حتی هی ئینیدم که آهنگ« 1یا 
جلبای مرا نمیخرید ؟» رامیخواند: اگرٍ مسن 

د مببودم» از اوهیج حیزی نمیخریدم «e‏ 
نود به صورت غير آگاهانه به‌خاطر 
آمد. آنشب ء بعد از صرف شام من ومرد 
امر یکابی «ایزادورا» را با«جی» تنپاگذاشهیم 


من بامرد امربکايي برآمدم تاإورا تشوپق کنم 
که از وضعیت امشب جیزی دردل نگیرد.ولی 
به او گفتم که‌میخراعم آن داستان ک‌وتاه را 
ج 

درحالی که‌درپیاده روقدم میزدیم» مر د 
امر یکایی گفت: 

«میفبمیدءه هرگز تصور نمیکرنم که 
« بزادورا » اینطور بائید ؟» 

برسیدم * 

«حطود باشد $« 


حواب داد : 


LLL‏ 00000000000000 ییوت ی ی وی 
ژودون ۱ ۲ 

















«این قدر مصرف چ 

گفتم: 

ولی او هميشه اینطور نیست ۰ 
کمی به هیجان آمده بود *» 

مرد,آمریکایی گفت: 

«راست میگویید ؟ خوب »> من‌خوشحا(سم 
که‌افتخار شام خوردن دابا او داشتم سالا 
پیش که‌در کشور خودم رقص اورا دیدم» این 
آرزد دردلم پید! شد که شمی باد ایزادودا» 
شام بخورم ۰ ولی دیگراین‌آرزودانخواهم کرد 
ابن آرزو ها تنا بك باردردلسم پيد | 
مشود » 

ازین سخن مرد امریکایی خوشم نیاهد»زیرا 
احساس_ کردم که «ایزادودا » برای او حیثیت 
دك منطقه تور بستيك را داشته بوده است ۰ 
بااینہم پیش از شنیدن به‌هوتل او» کوشیدم 
برخی از پپلوهای شخصت ,«ایزادودا » ر ۱ 
برای او تشریح کنم» ولی این کارمن دشل 
آن‌بود که‌کسی بخواهدبازغال توس قزح دا 
رسم کند تلاشايم تمری بهبار نیاورد. 
هنگامی که‌به اتاق داخل شدیسم» مرد 
امربکا لی پیدرنگ مجله رابرداشت و تردع 
کردبه خواندن داستان ۰ داستان به نرم 
اولانی آمد- زمان به‌کند ی میگذشست و مرد 
امریکایی علمه هاراغلط تلفظ میکرد» داستان 
قصة زنی بوه باشو هری حق‌ناشناس» بسا 
ابنہمه زن ‏ بهشوهرش وفاداد میسمسازده در 
سراسر داستان مرد امریکایی تنبايك با د 
خواندن دابس کردوگفت: : 

این قسمت است که مرا به کسر 


اس 


(سه 


ندازد ۰ » 
هم که داستان. هآ :اا نار 
7 باقشنگ نیست ؟جهزنی !» 
مخواستم بگويم : 
شا خسته کن‌است !» 
حیدی نگفتم واو ادامه‌داد : 
A‏ ی مشود که مذل قپرهان 
زره داستان خوب ودوست داشتنی باشا ٠‏ 
زن سخازه ا کا این ن اد اه و 
ماندازه ۰ این آزن «ازخالمی که اشب بااو 
شام خوردام املا فرق دارد ٩۰‏ 
گفتم 2 
«خوب نی اورابه یادم دادید۰ «ایزادورا: 
فت که‌شما میخواهید نمایشی برای ۱ و 
برگزار كتيده ازین مو ضوع بسبار, خوشحال 
هسم ° 4 
مرد اریکابی به دقت مرانگر بست تسا 
مطمتئن شود که‌جدی هستم وگفت: 
من میخواستم نمایشی برای او برگزا د 
کنم «ولی دیگر از تصمیم خودم گسشته ام ۰ 
خوضحالم که‌اوراملا قات کرده ام و ققی 
به‌امریکا برگردم» ازین ملا غات به‌دوستانم 
قصره خواهم کرد. اما درصدد یسم برای 
اونمایشی برگزار کنم* ۰ 
به‌سمختی توانستم خودم دا ازدست آین‌هرد 
رعاسازم وبرای دید ڼ «ابزادورا» ورحی» به 
عوتل رفتم ۰وقتی بهطبقۀ سوم رسیدم.دیدم که 
دروازة اتناقش نيمه «ازاست نود از اتاقش 
به‌دهلیز میافتد ۰ 


آهسته درون رفتم ودوبار اورا صدازدم 
حوابی شنمدم وره اتاق خضسوا ب دا خل 
شدم ۰ 


دیدم» ایزادورا» تنهاشست" به پت ار وی 
بسترش افناده بود. دهنش بازبود وخرخسر 
میکرد۰موهای سرخش دوی بالش پریشان 
شدهیود و به‌نظر هیرسید که‌چبره اش‌درهیان 
«وحبای تون قرار داشته باشده «ابزادورا: 
خسته وسالخورده معلوم هیشد ۰نا یکی 
از حراغبا روشن بود ونور ان حراغ همه 
اتاق رایر ازسایه روشن ساخته‌بود 

درحالی که درمقادل تخت خواب او درو ی 
بك جو کی‌نشستم »به بای کلمه سای 
«آر نو ل(دبنت» در کتاب کتاب «داستان پیرزنان» 
افتادم ۰ قپرمان داستان به‌خاطرم آمد که 
پس از سالا دودی » جسد بیچان‌شوهرش 
رامی سند. «آنحه بر اوسخت تا ثبر کرده‌بود» 
این بودکه شیوهرش روز گاری حوان دود بعد 
پیرشده‌وحالاهم‌مرده بون.همین وس.ابن‌پایان 
جوانی بود همیشه,پایان" جوانی عمین‌است. 
همه‌حیز این نفطه عیرسد ۰*۰۰ 


دیدن »ابزادورا» مرابه ياد این که 


¥ 


هاانداخت ۰باخود م8 
« روز کاری این زن » عشق مورزید. 
آشمین مزاج وپرخاشگر دودح غسر و دجوانی 
داضت" » یز 0 4 
دهد به و ِ ام ادر ق 
مر ۱ 
باخودم 
«ابن‌زن حقدو 
دارد که‌مرد امریکایی 
ee‏ 
به‌نظرم آمد که «ایزادورا» هنوزهمز بباست 
عمانگونه که ,ونیس» هنوز هم‌شپرزیباییست 


حتی خرخربلندش به‌زیبایی _ غمانگیز از صدعه‌یی 
وتو انست زد 
یکی از" دو مستا سم 


پسل ازع رگ .ایزادورا 
اه ۱ 
مخیلی. متاسقم, که هنگام هر یاو 
در ینجا نیودید" اگر هییودید. ددچهلاده‌نفری 


یل و ی 
«ایزاورا». در کنار حسد آژبه سر بردند»» 
ابن سخنان برای من ارزش به < 
نداشت ۰ شاید به نظر این 


- موی‎ ۵4۵ ۵ pO ۵ 9 6 be © 


ج0 © 

درآنگروی بستر » زن سالخورده 
رامیدیدم که‌فراموش همه شده بود خی 
مرك او همدردی, همگان رابړ انگیخت » و 
اواین عمدردی ژآتیش زموگ" ضرورت دا 
وسیار هم ضرورت داشت* 

یکی ازدوستان «ایز]دورا»بصم نگفت: 


میج 


۵9*29۰ 
۱0 


شتی زز قدو کودکش دا که در اتر 
5 لی ا رد بودندءبه «ایزادورا» 9 


آوردند. وی احساس, کردکه, دی دای راکو 
زئده عانذن خوذش وجود ندارد. هبچکس کاری ه 
نمیتوانیست_ کرده, سبس]نجام, هنشبی راؤ۔ دوکیلاس و 
کو کنیل آورد ولزاو خواست که لاسیخودد و 
وهفه حیز زا فراموش "کتل ۰ «ابزادوراعرد3 
عیسلاس + رانوشید. » اول چبوی‌ ترا فوا آموشی 
نکرد* ۰ » 1 
ابن فصة کوخك همه حتر رادر بتاده 8 
ابق‌ادورا- تشر بخ‌میتوان دکزد: هو کیت لسن 
قصه داهی شننده ,دافن) راود اا 
میسروخت. حتی آدسپای سخنگین بعدآاعتراف 
کردند ۰ کة «ابزادورا: هر کارت هیکود» برای 
این وتا خودش وافر‌اهوش کند ۰ 


نم 


اف 


صبح روز بعد »> «ایزادود]» ضون. اظمسار 
تساتر از حوادث شب گذشتهگفت: - 


او لی ین آمرتکا ی سیا و ممه کنتین 


« 


(درستاست * امااو" ترای ب رکز ار سند ن تھا دش 
تان پول میداد » 

پر سل : 

بخوب: جه پروا دارد *۱ 

ولبخندزد* من" گفتم: 

«سبار پروادادد*» 

فتن ۰ 
زباد" میج" نیست:خالا- دیکر از باد م 5 


سیت ۰ 


22:۰9:۹1: 


پر سیدم: 
حراحالاهرم قدسعت ؟ 
عفت: ۳ 
برای اینکه امروز صیح که بی»میتری» 
گرفتم . من باید به پاریس بروم ۲۰ 0 
واو واقعا رفت ومن . خیلی "زخودم خوجل ۵ 
هستم که جرا برای مشایعت , اوبه ابستگاء 8 
نرفتم۰ گاهی هم برخودم خشمگین واا 
چرابه‌جای بو سیفن و به د عنوان."حافظی» تاا 
از بنحره , اتافم‌اودا تماشاکردم* 
یکروز پیش از آنکه هوتل 


۱" 1 


e 

را ر e‏ 

نامه‌بی از منتظم هوتل درابافت_ کرد در نا 

ین وت 
زوشىتەشدە بود کهاگن , تافتلان وقت سو ل 


هوتل دانیردازد" . ”ار بر است غوتل ۱ 
ترك گویده هت 
بقه- درصفحه وه 





هو VI BIBS BEALS BRIS‏ ۱۱۱۱ ها 


کوپرنيك : این مسئله بسسو د 
شما حل شده است ۰ آبا در زمان 
شما این عقیده ی مفکو ره 
هيليو سنتریزم به نتیجه پیمایشس 
حر کات روزانة ستاره ها خلل 
مير ساند» وحود داشت ؟ 

بیرونی: آری » عا دتا اينطو ر 
فکر میشد . اما نتیجه ای که من 
در آن زمان بدست آورده بودم 
تس 9 7 

حرکت دورانی زمین هیچگو نه 
خللی به قوانین استرونو می نمی 
وساند » پلکه تام پدیده هما ی 
استرو نوميك با این حرکت‌متوافق 
اند . 

کوپرنيك : آیا کسانی هم‌وجود 
داشتند که‌با این نظر مخالف‌بودند ؟ 

بیرونی : البته هم قبل از من 
و هم در زمان من سا ستا ره 
شناسان در جت انکار از حرکت 
ژمین تلاش کرده اند . ما در پار 
ڪر کت زمین له در گفتار » بلکه‌در 
عمل » نسبت با آن دانشمندا ن 
دارای اندیشه هایی ژرفتر بودسم 
من افکار خودرا درین زمبنه در 
در رساله ای بنام (مفتاح البیه) 


بیان داشته ام. اما مناسفم که آن 

رساله نتوانسته اکت از افتر داد 

حوادث زمان سالم بدر آید ۹ 
کوپرنيك : من حالا باشتباه خود 


ہی بردم : حرکت سبارات پیزامون 


خرشید پر محور-های دائروی کاملا 


٤٤ صفحه‎ 


مطابق واقعیت نبوده و نیزچر خش 
ستاره های (فاقد حرکت) دراطراف 
خرشید » نادرست بوده است . 
رد ی وا یی #ز 
مود لپای است ک توسط انشان 
بو جود آوز ده شده... ونست 
بتمام مودلمایی قبل از خود کاملتر 
و چنان موردلی است که میتوان با 
استفاده از آن در ساحة دانشس 
معلومات جدیدی‌بدست‌آوراد . دست 
آورد های نوین علوم طبیعی مشلا 
معلوما ت جدید در زمینه نا م 
شمسی » کشف مجمع الکواکب ها 
کوازر ها و پولسر ها از زمره 
همین معلوعات جدید اند و اینکه 
گفته اند ممکن نبود دون استفاده 
از سیستم"شما منظره کنونی جبان 
را ترسیم نمود ۰ سخن معقول و 
بجا استت . 
کوپر نيك : پیوسته این سوا ل 
ذهنم را بخود مشغول مبداشت که 
تا زمان من برای دیگران آزادی آن 
داده شده بود تا بمقصد روشن 
نشان دادن ان ستار دکان ؛ 
انواع دواش فلکی را کشف کنند › 
پسی چرا من نتوانم از ینگونه 
حقوق مستفید کردم . اساسا تمام 
کار از همینجا شروع شد . 
بیرونی : کار درستی کرزده‌اید 
سود نبردن از امکانات شوه 
دانشمندان نیست . حالا که‌صحبت 
بر سر دوایر فلکی است» با ید 


بگویم که اگر بطلیموسس به هشت 
فلك متعقد بود وفلك هشتم را کره 
ستاو گان بیحرکت می پنداشت > 
علی قوشجی علاوه بر آنپا فلك 
نیم را نیز پذبرفته بود که بنام 
کره بزرکک باد میگردید . 


,درین فلك هیحگو نه ستاره ای 
که نسئت ستار ان دیگر فر ق 
داشته باشد » وجود نداشست . 
مصلح الدین «نصاری لدرین با ره 
معلومات مفصل ارائه کرده است 
داانشمندان مذکور ضمنا جنین گفته 
گر بعقیده بطلیوسن رت سماوی 
متناهی‌اند ۰ ازنظر ستاره شناسان 
سر قند کره نا محدود منبعی است 
که نیرو های محر که در آن سے 
کد 


کوپرنيك : در جریان ترویسج 
سبيسستم بطلیمو سس > عموما تعداد 
دواالو فلکی خیلی فزوانی یافته 
کک 


فقدال قوانین عمومی دراستفاده 
از انى سایکل حا »> الى 
سنترها) و مختل شدن پرنسیب 
های حرکت یکنوا خت » تضاد های 
منطقی موجود در سیستم مذکور را 


حدت خشید . 


بیرونی : علاوه برین فقدا ن 
صراحت ادر محاسيه ء فيم و 
توضیح 6 عدم امکان درك مناسبت 
بين ثقل وحجم اجزایمر کبه سیستم 
جپانی و اهتمام زياد به غير 
ضرور ی بجای ضروری » تما م 
باینپا نشان دادند که فرضيه 
بطاینوسن ‏ (ژو سنتشریزم د م) 
کاملا مصنوعی و سر انجام نادرست 
بدیروز درین باره به تفصیل صحیت 
گردند . 

کو پرنيك : حالا معلوم شد ده 
من در جریان‌تحقیقات خویش برخی 
ازین مسائل را مورد توجه » قرار 
داده بودم . 


بوده ااست. . 


بیرونی : ضمن سخترانی ها و 
مناظرات علمی اشتراك کنند گان 
جلسه از میخا نيك و فلسفه متکی 
بر پرنسیپ های حراکت اجرام 
سماری و جر کت اجسام و 


ارسطو که سخت مورد تایید و 
پئسیباتی پندار گرا بان قرا ر 
داشت » بحيث معضلات متود و 
لوژيك یاد آوری گردید و حقا که 
بحث جالبی بوږ . فرقی که بین دو 
سك حر کٹ مستد بر از زمان ارسطو 
شروع کرد يده بود » در نراد شا 
... اكنون همان 
حر کت مستدیر را که زمانی بنام 
کاملتر ین نوع حرکت محسوب می 


از بین رفته است 


شد ؛ زمین لنيز انحام میدهد ..اما 
طوریکه دارینجا اظبار رداشتند 
گالبله با وحود اطلاع از حرکت 
مستدیر شما و حرکت بیضوی 
کیار کو شیده است‌اندیشه ار سطو 
زا در مورد بر تری ح رکت مستد بر 
حفظ نماید و با نتیجه حرکت ناشی 
از عطالت را دایروی دا نسته است 
فقط نبوتون بوږ که این حرکت را 
کوپرنيك : طوریکه از بیانا ت 
بر می آید عدم مرز پندی دقیق 
بین حرکت مستقیم و حر کت 
ا وکیا کی از هم 
وجود دارد . مثلا بو خ گو لتس » 
لوری » لیوی شبوبت و املدی در 
کتایبای خویش ضمن اینکه قانون 
عطا لت را لر اسیاسین خط عستقیم 
تعر دف کرده اند, از عطا لت حر کت 
مستا بر نیز حرف زده اند . 
بیرونی : شماسر انجام داثروی 
فلك را بزمین انتقال دادید . سابقا 
حرکت زمین را طبیعی » جبری و 


شما هم مانند بطلیمو سس حرکت 
مستد بر فقط یکنوا خت است ؟ 

کوپر نيك: ... من برای نزديك 
ساختن حر کت نابك‌نواخت(تعجیلی) 
با حرکت یکنوا خت خیلی مسا عی 
بخرج داده ام 

پیرونی : در جلسه راجع په نش 
آنیشتین درین پاره گفتکو بل 
آمد. و این قول او را نقل کردند که 


ژوندون 





0000000000000006 0000000000000000 اه 


(قدما) (حتما باید منظور. شس ما 
باشیم) به نسبت اینکه با میخا نيك 
نظری آشنابی نداشتند » کوشیده 
اند تمام حر کات‌م رکب قایل‌مشاهده 
را بحیت حرکت داثروی یکنوا خت 
تغبیر کنند 

کوپرنيك : از نظر بطلیمو سس 
حو کت فقظ یکتواخت است » اما 
همزمان با آن حرکت تعجیلی نیز 
بمشاهده میزسد ... 


بیرونی : شما از میان بر داشتثن 
ایکنوا ختی حرکات ستا رگا را 
یکی از وظایف مہم خویشس قراه 
داده بودید» مگر چنین نیست ؟ 

بو نت ت .۸ مکر نتوانستم‌این 
وظىفه را کاملا بانجام رسانم و نا 
گزیر از اصول (اییی سایکل ها)و 
(دیفیر نت ها) ی بطلیموس استفاده 
کردم 

بیوودی : و اكا توانسعد 
بااساس کد | شتن سیستم خود 
کثرت دواثر » ایبی سایکل ها و 
+ فا از ا باف نن. قر زمانخود 
کلیپ هفت کره و ارسطو ۵۷ کره 
بتعداد اببی سایکل های ابودو 


ب 


از میبلاد افښزو ده 


ر شدماصنول ایمی 
ھا را با عبان قودت ان نکید! 
امر: طوربکه در 
آفنند از در جه تفوق نظربه من بر 


۱ ۱۱ 
بطر به بلجي سین 


کوپر نيك 


درست است ال از 
همین "رهگذر من نتوانستم ازگرداب 
انبوه پدیده ها خود را بیرون بکشم 
و راهی را که از پدیده تا ماهیت 
وحود دارد» کا ملا طی نما دم 


بیرولی ماهیت ابن امر فقط 
تو سط کبلر نشان داده شده است. 


کوپونيك : فقط بعد از آن‌بود 


ایبی سایکل ها رها بی با یف و کا 
دیگر 


اجرام سماوی غیر از شکل کرو ی 


که انستزو انو مق 
اند بتسة شما در باره اشکال 


شگفت انکیز بوده است 


بعیقده ارسطو 


بیرونی ۳ 
کروی در حرکت بدور محور 
مستلزم ولا ست ۽ در حلاف ؛ 
احسا میکاه دارای اشکال دیگر ند ¢ 


نمیتوانند " دو ن خلا حر کت کنند 


۳ 


خزود 


بیرونی: واین دوام همان‌سخنا نی 
دود ەدر و بان مخا لغت‌باا ند بشه 
قبل الذکر ارسطو گفته میشد 
اندیشه های دانشمندان در مورد 


> افو ۲ قبلا از مسلاد ) 

بیضوی شکل بودن اجرام‌سماوی 
رابوزبحان بیرونی » قرن دهم ) 

خر کتاداالروی‌سبارات (کوبرتيك 


قر له ۱۷ ۲ 


حرکت بیضوی آنہا (کپلر ءقرن 
(AN‏ 


ند بده کا د 


حادذبه فر ار حااشته اند و در 


عجه 4 
وهی 

ژمینه تمام انیا سپستتم‌صلیوسنتر تس 
۰ 1 بے 


۱ رخ بث ت 
تیعسسمیی مو حورد بو ده اشت 


اثر ‏ ادیبی چرن سوقو کلب ایلکترا 
تصوز مىکنند که خرشیدتمام جیز 
ها وا مۍ یبد . حر گاه بدقت نگاه 
کنید . جنین بنظر میرسد درجبان 
تکار ان واه و سر 13 


رک دا اش 


اجا 


میذماند 





دور اول مسابقات کلاس اول تاچهارم 
هلو انی‌خاتمه دافت 


دود اول‌مسا بقات کلاس اول 
تا چارم پبلوانی برای انتخاب تیم 
هلی که روز ۱۵ حمل در غا زی 
استدیوم آغازشده بوږ روز ۱۷حمل 
بایان یافت . 

کمییته موظف ریاست اليك 
تتابچ مسابقات این سه روز را در 
کلاسں های اول تا چہار چنین‌اعلام 
کرد . 

در کلاءس اول وزن ۸ کیلو 
گرام ۲ 

ښاغلی ملا محمد عضو کلپ‌فغان 
قپرمان . 
وه دوم و ناغلی هحراب الدين 
ي ي فيس سسوم 
در کلاس دوم وزن ٥۲‏ کیلو گرام . 

بباغلی محمد اسلم عضو کلسپ 


میوند قبرمان ښاغلی توکل عضو 
کلپ میوند درجه دوم ښاغلی محمد 
عارف عضو کلپ معارف درحه 
سوم پر کلاسس سوم وزن 5۷ کیلو 
گروم. : 

ښاغلی محمد اسمعیل :عضو کلپ 
میوند قیرمان ښاغلی میاگل عضو 
کلپ معارت درجه دوم و شاغلسی 
مین غلم عضو کلپ میوند درجذسوم 
در کلاس چپایم وزن ۰۲ کیلو 
گرام ۰ 

شاغلی احمد جان عضو کلپ 
پنجشیو. ران ایی عبت نز ی 
بلال عضو کلپ دهین درجة دوم و 
شاغلی محمد کبیر عضو کلپ اردو 
سوم درین مسابقات اضافه از دو 
صدو پنجاه پبلوان از کلپ ها و 
نقاط مختلف کشور اشتراك ورزیده 
بودند . 


(۱ ۱۸ 


هیات پنج نفری پنگ پانگث ‏ 
: بازان انشا نی مصرو ف اجرای 
:سا بقات در جایان- ستند 
هیئّات پنگث پانگت بازان افغانی 2 
در دومین مسابقات پنگت پانگت 
کشور_های آسایی اکه دز کے کے 
یوګو هامای جاپان پر گزار کردیده: 
شترا دار ند هشت پنج سر 
افغانی عبارت اند از بسا غلی 
:عبدالولی کریمی و ښاغلی کریم‌الله 
امیری . 
این عده جوانان در تور نمنت 
:بزرکث پنکك پانکك که به اشتر اك 
همه کشور مای آسیابی افریقایی : 
ءر امریکای لاتین در پیکنکک انعقا 
یافته برد نیز اشتراك داشتند . 
مسایقات پنکك پانک که از ۱۳ 
E‏ رانا اما ۲5 
قیلی جلسات: 
کشور. ها ی اشتراك تفه درد 
تور نمنت‌سال رکذ شته منعقد وجمپو پت: 
مردم چين 


(۱ Mum emNaaaRITRI 


۱ 


(۱ 


RAUBER MeN‏ از 


۱۱ iN 


1 8 


ال 


۱۱۸۱ 
۱۱ 


د 


1 


م 

ما 
ال 
0 


ند 


بر گزار گردیده و هیئت: 


a 
نان‎ 


متشکل از پسران است در حالیکه 
از کشور های‌دیگر دختران واطفال: 


نیز اشتراك دارئد . 1 


۱۸۱۱۸۸۱ ۱ 


8 فته است 


تو ر نمشت ور زشی 
بپاری ولایت بلخ ۱۰ حمل شرو ع 
گرردیده اکنون جریان دارد ۰ 
: آمر یت ورزشی ولایت بلسخ ذر 
ءجواپ سوا لی گفت: که نور 
د منت هذ کور پنج هفته دوام خواهد 
کرد ۰ 

درین تور نمت‌بازی های فوتبال 
والیبال باستکبال واتلتيكا شا مل 


۱۵۰۱۲۱۷۵۱۱۸۸۸۵۸۸۱۸۸۱۲۲۵ ۱ Maimimira) mi: hail 


۱ i 


0 
2 
3 
3 

۵ 
3 


و در هفته سوم باسکتپال والیبال 
ودر هفته اخیر بازی اتلتيك انجا م 


والیبال » به شتا و اسپ دوانی نیز 


میکوید : 


ا 
6 
ی 
7 

ِ 


جمپوریت اميد وازی زیادی در دل 


از این در سرا سر افغانستا 
انکشاف متوازن خواهد نمود . 


۱۱ Ra aR mE mii 


تورنمنت بها ریو رزش د رولا یت بلخ آغاز 


۱ ۱ (۱ ۱۱ 


۰,3 ورزشی 


۱۱۱۱۱۱۱۵۸۹ BHAAURHIRURLISTIBLTRIRIIRIIS 


ساغلی معراج الدین (نودی» 

یکی از ورزشکا ران لايق و پر 
آوازه لیسه پلخمری ښاغلی معرا ج 
الدین (نوری) می باشد . 

وی از مدت جیار سال باین‌طرف 
بحیت عضو فعال تیم - واليبيالة 
ل پلخمری »> رشته واالیبال راد 


۱۱۷۱۱۷۱۱۸۱۱8 ۱۱8/۱۱۴۲۲ 


پیشس ابرده ات در 
شاغلی نوری که در صنف بازده 
لیسه مذکور مصروف فر ۱ گر فتن 


دسارس دارد . 
موصوف اظہار اميد واری نموده 
قبلا در پلخمری وسایل ٤:‏ 


3 


۱ ۱ 


a 


0 
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۱ ۱ Ba miinE: 


خواهد شد . 
آمریت سیورت ولایت بلخ علاوه 
کرد که در تون نمثت دباری امسال 
بر علاوة تیم های ورزشی مکاتب 
شیر مزار شریف ولسوالی ها ی 
مر بوط ولابت بلج تیم های ور زشی 
کود و برق » تفحصات پطرول لوای 
ژاندارم شامل است . 
درین تورنمنت تیم های الفوب 
شامل میباشد به این هفېوم که تیم 
های هکاتب متوسطه" در ردیف ب و 
بقیه خذرصفحه۸ه 





کرس‌ایورت‌تبس باز بر از نده امر یکا 


منگاهیکه وی برای‌بار اول سه سال‌قیل لان ابالات متحده امرپکا داخل گردید . 


داخل صطنه تنس اسر یکا گردیدبنام 
,دختر له آفتاب» و سندرپلای‌درم» باد میداد 


زیرا کرص ایورت ستاده تینس‌امریکاکه 
روز بازده دسهبی بيست ساله گردید سا۲* 
بنجاه لاو دالر تنبا از راه ناسگااری خود 
دربك کلکسیون لباس نینس زنانه دویافت 

این ستاره تیضی که دارای‌پني فت پنوانع 

و یکصضدو پاازده بوند وزن می‌باشد دږ 
بين بپترین پلیرمای نسوئن ذدجسه 
سوم دا اخل نجویماست . 

وی قافن است اکر می خوا هید خنوب 
باز ی کنید بابد احصاص کنید که‌خب هم باقر 
مرسید هدف من‌همیش» این بوده که بطیز 
نمبر اول‌جبان گردم پس چرا خوش‌لباستراز 
یگران هم لباشم ؟ » 

در مقابل عایدات وی چیمی ايورت پدرو 
منجر کرس قرار دارد که هفته وار بکفسدو 


نانزده دالر از داهء‌تدردبس پروفشنل تینس‌در 
لودرویل فلوریدا جاییکه کرسی زندگی‌نمودمو 


درس می‌خواند دریافت هیکند . 


| داستان کرس ابورت هنگامی آغاز یافت 
که وی فقط ھ انزده‌سال داشت . در آتوقت 
وی دراولین تورنمنت تینس آزاد ملی در 
فارست هل نيويارك اشتراك کرد . این‌متعلمه 
لاغر اندام خونسرد با دو دست برق اسای 
خود فضای تورنمتت را محه ور خود ساخت 


]وبالاخره در مسابقات سمی فایئل بعد ازيك 


مسابقه‌شدید توسط ببلی‌<ی نکنگ‌دفیع گردید. 

کرس ابورت سبزده سال را ازحمله‌نزده 
سال حیاتش باویکت تنس به جنب وچوش 
گذذتانده و هنوز هم تينس دا بحيث يك 
مشغولیت تلفی میکند . 

وی میگوید «من حقیقتا به تینس علاقه 
دارم باوحودآبکه همه ازمن مییرسند که‌حقدر 
مدت دیگر به‌بازی تيتس دوام میدهم اما من 
نمیتوانم مدتی برای آن تعیین کنم‌در حال 
حاضر من به مد.ا فرتبا ورفتو آمدهاعلاقه 
دارم .» 

پیغله ابورت اخیرا یك پشنپاد«وسوهه- 
انگیژ» را جبت اشتراك دريك متا فرت 
پروفیشنل جدید تینس برهبری بیلی چین س 
کنگث ردنمود . زبر! وی,تنصور میکند که|عضای 
آن از اشتراك در دیمبلدن وفارست هل دو 
تورنمنت که‌وی مخه.وصا می خواهدبر نده‌شود 
«منوع میشوند ۰ 

درنتیجه کرس ايورت در اتحادیه تینس- 


پیغله ایورت که در افراعابه تینس+هروف 
است گفت: «اگررمن‌تور نملت داببرم میخواهم 
بپتربن اشترالا کننده آثرا مخلوب ساژم.» 
درظرف چند ماه ژی بیلی چين گت تپخس 
بازذرجه اول را دن شش میدال چان فوته 
شک ت فان باوجود آنکه انس ریچ لت رگه 
درجه دوام داشت کر دا پئج بای سیلسل 
قبل از اینکه وی درجباه تيش داخل 
کردد پدرش - کرس- خواهی چارده سالسه 
اش جینی برادر فژده ساله بش درو زگلپیرده 
ساله‌زیر باك رژیم سخت تمربنات گرفتهبود. 


هنگاهیکه ایشان ببتر شده رفتند پدرشان 
قوانین‌تمرینات تینس را محکمتر ساخت. هر 
روزیمداز مکتب تمرینات" تیشس برای‌دوساعت 
صورت میگرفت ۰ این تمرینات در روز های 
رخه‌عی به‌سه ساعت و روز هق تاستان 
به‌جپار ساعت تمدیدمیافت . بعلزت هیچکس 
درغیر آفکه مریض‌می بودند و يا دوز های, 
بارانی می‌بود پذیرفته نمشد ۰ 

هیرمن ایورت‌وطیغ» داشت تادر د اق 
ایشان موازنه گوشت - کچالو و سبزیجات 
را مراعات کند . وقت خواب درطول هفته 
ساعت ده شب وروزهای وخه.تی برای بز ر ګتر 
ها يازدفونيم شب بود . 


هما بطور یکه فانیل ایورت در بای یخس 
پیشوفت گردند داغل لور منت اى لور 


کرد ید ادرت بل ۱ ۱۷ ښاغلی ایورت مبلخ چپاو 
هزار دالتراق, شهولیت فامیلش دري ن تور نمثت 
هاپن داغت . 

بای ابوت که‌یك مخض داواید-پلین 
قوی می‌یاشه انایرا درمیدان خی قبول 
نتوالسته وفيچنوع تشویش هم آذاود ار 
اطنانش از عکس‌الفنل ی حرکات نادریت 
نان در هتام باز آگ#ابشی نف . 

رس تا تال ۱٩۷۲‏ در حدود دو ضدو 
نجام قیال ای کمایی کرده است. 

چیزیكه پیئله ابورت به عالوه تازلی دو 
تینس زنان‌وارد نجود عافت غير معمول‌باز شت 
توب با هودو دست‌بود . 

هنگامیکه وی بازی تیاس وا با بدرش 
آغاز نهود نمن لوائست زیکت‌زا هنگام بال- 
عشت توپ توسط یكدست‌نگهدارد بناء آنرا 
باهردودست محگم میگرفت و هیچگاه هم این 
عادت‌راترک نکرد ۰ وی مفتلد است‌که محکم 
عرفتن ویکت با هردو دست اورا گنترول‌دپتر 
ملا 


وی‌دوسال قبل از مکتب فارغ گردیدکرس 
دربیست وبك تورنمنت و چېل وېنجمسابقه 
ستقیم بدو ن کدام شکست قبل ازظپورش 


درفآرسٹ هل درسال ۱۹۷۱ برنده‌شده‌است. 


باز یبای وی‌عمومادفاعی بوده و ترجیح‌مبیدهد 
تا دد بیس‌لاین ایستاده شده و بدون‌خسنگی 
حملات راجواب دهد .مادر حال حاضرآموختن 
حمله بالای نت وآموختن سرویسببای قوی‌تر 
رائیز تمربن میکند . وی‌بااطمینان و سرعت 
بازی نمودهوتاکنون حتی بكعلامەعصبانیتدر 
حېره اش هنگام‌باژی‌به ملاحظه نرسیده‌است. 

پغله ابورت معتقد است‌که وی در حدود 
شصت عزاردالر را نظربه نرسیدن به پروفیشنل 
قبل ازسن هژده از دست دائه است اما 
دربن قسمت هم‌عقیده‌داردکه سالبای زیادی‌دا 


پیشرو دارد. 





روان شناسی برای جوانان 


3 2 .ء ۳۹ 
پیما دش‌شخصیت 
مه 
روان شنا س. معلم وحتی اشخاص 


عادی دز باره مجمو عه صفا تى که‌شیخه‌سیت هي شا برخم بات اعدد اقا .میا بل یه ود درامو راد که ۱ س زاره ارد 
کر یا کیان رید کے و یبد وه محافظه کارانه یاشد نتیجه گر فه شده ازل مهای ماجر اجو بې وازیاد میجوا ند, 
دارند رای ر شخصیت ها مسا عى میتواند که محافظه کاری از جمله صفا ت به‌چنس مقایل کدام علاقه ندازد 
زیادی بخرچ رفټه و ا ی کر ده | مو ی ‏ م ۱0 تحت مک اد ریشدرا بت بك وخ جوا 
اشتعاص را ا تقشع و دسته دلچسپی بيك دختر شا نز ده سا له داوه ونورمال هو يدا خواهد سا لخت 
بندی زمایند اما هيچ يك ازین تدا بسر 
تا کنو ,ن‌به , صور ات کا مل هښ نیغتاده 
بای اف بی وه ابر ای پیسمایش 
شخصیت بکار برره میشود عبار ت | ست‌از 
هر جودی. صفات فیا س در ,چه‌بندی‌آزمایش 
طرز تلقیات و آز ما یش دلجسیی ها ی 
خ ات ند #*آفتر ال ی رکنات 
ادیایت ,رکه یکر فبی. ست طرلانی 
طو لانی و الات به نفر داده میشو د که 
. جوا رة مدلا "ایا انار خورا ۳ 
جدجا, لی., هستی, ؟آیا اازرفسن بنز رد, ,دا 
مقاشمه تلوی. 9 آنا کزو! بے سانا مش یت 
میکند ۴با تیا ون و اه 
می‌آید. .؟آیا, در اثر گفتکو, ی دو ستے سب 
۳ ا ا 
+بارة ئو رعایتانصافتالی‌تقاینط ۹۳ اماق 


دقیلی را ار دست‌داد 5 


" بصور ت جب گا نو اټ تیپی و ,جووه داود که به 
اساس, آن ,تفر دانهره داده, وشخصبتنی.ی 
ر تعن متشاد د ۰ 

مقیاس در جه بزدی چلین أنتنت" که" ززد 
هحنحن ورلیپیتی, ان صبفات ,و جود.,.دا رد از ,فيل 
صبرو حوصیله +لبات بی رار ی. لیا قت 
دهنی اه ما گاری به زمینه های خد ید 
لباقت اجتما عی؛ آئبما لادر امود- و -غسره 
ممتحن‌دررپاره ‏ نثبو مطلو .ب فکر میک که تا 
کدام انداژه حایز يك صزت انمت ومان 
درجه‌رایر (یش قایل میشو اد بعضسسسی 
آرنات یکنثر دیگر دا درجه بندی میکند و 
عضا خود وی دا مو ظف میسا زد اة 
خویشتن راد ر جه بندی نماید یگا لوقت 

7 را 9 4 خنه ونتیجه هردو 
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ی 


| در این هفته عدماز دو سنان نامه 
های برای مافر ستاده اند که مہمة 
این نامه ها مربوط میشود په آدا ب 
| معاشرت ومااز جمله یکی را انتخاب | 
نمودیم که اينك خدمت شما : 
میگردد 7 

پیفله فریده از لیسه ملالی ضمن 
مکتوبی در قسمت آداپ سخن گفتن 
حنین وشته اند : 
حرب ودرست حرف زدن يك هنر 
است »هنریکه همه آنرا دار ند 


ae 


| مشروط بر آنکه از آن‌بخوبی استفاده 
ات نموده وآنرا درست تکار بز ند .در | 
موقع»سخن گفتن محل ۰ محیسط و 
مو ضوع صحبت ومو قعیت خود و 
طرف را باید مدنظر داشت .یایدا 
کوشش شود که صحبت شما برای 
همه جالب پاشد قبل از اینکه به | 
شبه در صفحه ٥٩‏ 
صفحه 1۸ 





به مدیر بت محترم محله ژوندون 


صفحه حوانان 3 


جوانانل است که در مجلة زیبا ی 
ژوندون ستون بنام (يك نامه از 
جند نامه) دیده میشود . زبرا سا 
باز شدن این ستون که نه تنبا 
برای تشویق بك عده از جوانا ن 
است ابلکه برای اانعکاسی دادن 
آرزو ها » درد دل ها و انتقادا ت 


معقول جوانان خیلی‌مفید و باارزشس 
دمرده مشود . درین جابحیت يك 
جوان میخوااهم نکته را یاد آو دی 


مایم و شاید این مسئله پار ها در 


وس موم ون ون مو و س0س سوسس سوه سو سو وتو نوس وتو ولو وس و سې سو نې سو س ني سي سې سو سي س ود وس پوس 


جراید و محلات‌نشر شده باشدولی 
من خود را ناگزیر ميدانم که یکبار 
دیگر این موضوع را بیان نمایم ویاد 


آوری کنم : 


از دیر زمانی است که چوانا ن 
ما در قسسنت تفریج های‌سالم کمبود 
اخساسې میکنندو البتهیشما خویتر 
معلوم است که در پپلوی درس و 
مطالعه جوانان په تفريخ های سالم 
احتیاج مبرم‌دارند و این اختیاج روز 
بروز مخسوسس تن میگردد ۰ بحیث 
بك جوان اميد وازم که این آرزوی‌ما 
جامه عمل پو شیده و ازین ی 
پرّو گرامی نجات ياپیم. . 


واقعا جای بسی خوشس برا یا 


حوانان‌ورواط خانواد گیی 


نظم وسیلقه در همه امور زندگی 
برای هرجواان‌لازم است.زبرا زندکی 
منظم وخالی از هر گونه جنجال‌برای 
انسان فرحت وجوش .یار می‌آورد. 

چون هر انسان به‌آرامش ضرورت 
دارد لازم است که پرای خود محیط 
آرام وخالی از هرگونه مشکلات را 
خلق نموده نا مپتر به‌امور زند کیو 


| معلو مات برای جوانان 
کالرو ی حيست ودر کدا مواد یشتر 
ات 

کالروی مترادف با انرژی بوده که 

برای وجرد قوب وانر ژی تو ليد میکند. 
کالزی در ونش : 

۰ کااری 

۰ الری 

۰ کاثری 


تا تراک 


۶ ری 

۶ لری 

دوپتیر وظیر کاو ۰ کالری 
کالری در میوه جات 

o‏ لا ای ی 

6 کالری 

۰ کا ری 

۳ ای 

۰ کالری 

۰ کااری 

٥‏ ؟الری 


۰ کالری 
ری 
ee‏ ای 
٥‏ کالری 
۶ کل کرک 
۰ کالری 
| ۰ کالری 
۱ ۳ ۰ کا اری 
| ۵ کالز ی 
| کا لری در غذا های مختلف : 
95 رى 
۰ کالری 
۰ کااری 
گالری در مراد مختلف : 
جگر _ اگوسفند 
معز 


۶۵ الری 
۰ کار ی 


کار های خود رسیددگی پتواند .مشلا 


السان برای مطالعه يك محیط آرا م أ 


را بکار دارد وپاید تا حدامکان و با 
وسایل دست داشته خویش این 
اکان را بو 

خو شبختانه امروز نسل چوا ن 
مااين موضوعرادرك نموده واز همین 
حاست که‌هر جوان نظر به استطاعت 


جود بیاورد . 


EES FEET EE 


راما ساخته‌اند ومحبط خودراباذوق 


آماده کرده‌اند حنانجه‌بسیار دیده شده 
که دختران و پسسران جوان 
از کرد اتتا فی دا کا ات 
برای‌استراحت ومطالمه خویش دار ند 
وازاین یگائه اتاق حداعظم اشتفاده 
رامق نماند البعه‌نباید فراموش نمود 
که‌ان یکانه اتاق دست‌داشته خونش 
را بصورت نامنظم و بدون ابنکه‌سلیقه 
دران بکار برده شده باشد مو رد 
استفاه شار کیرد ببکه لازم که 
تا حداهکان منظ‌بوده وذوق وسلیقه 
دز آن بکار بریم» باید خاط نتشا ن 
کرد که دختراان بیشنتیس نسبت به 
پسران در این کار موفق بوده اند 
ولی در عکس شما میتوانسید اتاق 
نكا فشر وان راکه نما نکی از 
ذوق او میکند پبیند اک چه بظاهنر 





این اتاق تا اندازه بی نظمق بچشم 
میخورد ولی باآن هم كاملا ينك 
محیط ‏ بجکانه ابوده وانسان در آ ن 
آرامش احسا س میکنند ۰ 


وسلیقه خویش سازشي داده وآنرا | 


من غلام جیلانی لبیب ما یلم نا 
با جوانانيکه به شتر"» اد بیسا ت 
موسیقی ۰ آواز نا شناسی وخصوصا 
به جمع آوری آثار.فو لکلور يك ملی 
خود غلاقه داشته باشند مکا تبه 
۳ 

آدرسی : هرات ۰ لیسه سلطان 
صن دوّازدهم (با) . 


۰ » 


میخواهم با خوااهر نائیکه به‌جمع 
آوری نکت ر خر علاقه داشتکسه 


آرزوی مکاتبه با انرادران و 
خواهران که به شعن و اد بيا ت 
علاقه دااشنه باشند دارم لطفا به‌این 


آدرسس مطاتبه نماید . 
هخمد فرید از لیسه شبر خان 
یه ی 


ببکالتهه را با خواهران و برادرا ن 
خوش دا کته به ورزش و سیلما 

علاقه داشته باشد دارم لطغا په این 
آدزسشل نامه نقزشتند : ۱ 


هن مخمهد کبیر مالم پا جوانانیکه 
به مضامین سیانسی علاقه داشته 
باشنند مکاتنه نمام . 


آدرسس ۳ 
لیسنه استقلال - صتف بازدهم . 


+ #۰ 
کسا نیکه به تاریخ اسلام علاقه 
داارند لطفا به این آدرسس مکاتبته 
مخند کاظم از لیسه شیو خان 








نوشته‌از : الکزاندربورل 


سپرده بودعمه لینی ثروت فراوان داشتو 
خوراندن زهر اتفاق‌افتاده است 


كميسر الف‌بورنمن به‌قیافة دا ا 
چ پرسشگری خیره نکریست داظیاد داشت 
دا کتر هیچ تردیدی وجودندارد ؟» 
داکتر دویاره به‌روی جسد خم‌شده.مجددا 
پلکبای مرده راباانگشت امتحان نمودوسپس 
چ خود شرا راست کرد جواب داد: 
« اتر تمام رویداد. طور که مقایلم قرار 
دارد غير از آنچه کمن تشخیص مید حم 
2 ءعامل م رکف|ستر کنین‌میباشد. » 


رصح 
C0600 00D 09‏ 


هہمانان عمه لبینی‌تاسر حدمرگث وحشت‌کردند» زیرا عمة پیر درمقابل چشم 
دووارث داکتر عدلی گفت: مرك إوبواسطة 


آنبچان 


آلوده نمی سازدوهم‌اوست که‌قادر به‌چنین‌عمل 
دی می 2 ۽ 

کمیسر سکرتی برای خسودروشن کرد و 
پرسید :« شمانسیت به‌برادر خود نظر خوبی 
ندار ید ۰ 

انگرید سرش راشور داده سپس به 
کمیسر حکایت زمو رکه برادرش برای سو مین 
بار كارو بارش را تغییرداده است وفعلا هم به 
فروش موتر اشتفال داردواگر اريك ر وز 


مترجم» نیرومند 


ور ته‌خواهانم ۴ کت او بو دند 


لاغر اندام یامسورت‌بی‌رنگی بود» به‌شد ت 
ناراحت می‌تموور ۰ او دروضح نامطمین حر کت 
میکرد وازنگاه کردن به‌طرف کوچی که‌جسد 
مرده درآنجا افتیده بود» بازحمت فراواناحتراز 
می‌نمود کمیسبر شروع کرد به‌حرف زدنهآقای 
ابودینگگ ءشما چندساله‌هستید ؟» 

ساله باشم۰ > 

«پس‌بزرکتر ازچهاعرتان هسنید ومن‌فکر 
نمی کردم شمابرخلاف جوانتر به نظر 
می‌آیید ۰عمة شمارا کشټه‌انده و 

مردجوان اظبارداشت 
و تا کسی 
داشتم ۰ 

کمیرسر نگاه متحسسانه به‌صورت رولاند 
افگنده پرسید: و«راست ھی گو بید ؟ ا 
ساد دوست دا شید ؟ شماا درس ( 


: «اوه خدای من, 
من عمه ام رایسیاردوسست 


غير ازشما چه‌کسی دگر می‌تواند قا تسل 
عمة تان باشد ؟» 

پسرجوان لختی سکوت اختیار کرد وسر 
انجام سرحرف آمد : HI‏ 


اندازةایکه در تصورتان بگنجد 
وهروقتی که در فشار مالی‌قرار دا شتسه 
باشم وازاو تقاضای كمك کرده ام خراعرم5 
حتی يكمارك هم یمن نداده است۰ عمه نی © 
نمی توانست این عارت او راتحمل کند و 
احتمالا از همین ناحیه از عمه لیتو و کمکبای 
که اویمن مینمود می ترسید ۰ می‌ترسید له 6 
عمه لینی نسبت به‌او برای من محبت بیشتر 


داشت ۰» 


کمیسر بالحن مستبزانة اطماز داشت 


ل حاضر «مفکورة عالی» آما اومیدانست که: در اینجابه 
نوع‌اظپاریه های مواجه بود که هردو گفتار 
دد صورت توجه عمیق چندان دور 


جلوه نمی زمود۰ 


: کمیسر سرش راتکان داد :«امااستر کنین 
8ازخود طعم بخصوصی دارد وفورا مسزذآن 
8 فبمیده‌می‌شود* «قاعدتا» بلی میا ته که 
۵ کفتید اش کين بصورت عادی طعم تلخشسی 
#دارد. راپود نپایی از معاینات را فرماگر لا 
دار ید۰ € 

e 


نتواندموتری بفروشد »همان روز را پو ل چهمشغولیتی دارید ؟» 
نخواهدداشت" میراث پدرراهم مدتہا پیش خاك 
ودود کرده وازان چیزی برایش باقی نمانده 
ورونالد بارها ازعمه‌اش هم‌باپررد یی 
ودیده ددایی پول گرفته‌بوده وموفق«»حصول 
پول هم‌شده بود ؟» 


«من فروشنده موتر هستم؛ » 

«درجه تحصیل تان ؟» 

رونالد خنده خفیفی کرد وگفت : د«آقا ی کیت و رست بردید ۰ مسن 
کسر ادا کار بخوانده ام۰ در میگ احلار مهم ازسایوه مدموین جم ا ی 


است ۰ 


ِ 


e 


: داکترخدا حافظی نموده» بیرون رفت و 
6 کنیسر الف بورنمن يك بارد گر متفکر | نه جسد 
۱ را ازنظر گذشتاود : يكزن پیروموقر با 

" موماینپید وصورت پراز چين مقابلش قرار 
چ داشت داکترچه گفته بود ؟ است رکسین 
#اشخاص مسن رادرفاصله ۱۰ دقړقه بد یسار 
قنیستی هی فزسنتد ۰ 

8 او دروازه سمت سالون‌راپاز کرده» مہمانان 
۾ شامل دعوت رامخاطب قرار داد : بسیار 

ت می‌خواهم که بازهم شمارا در ينجامعطل 


۰ 
معاون س لستی اژاسمای حاضر ينن 
8 در پار تی دایه اوداد و کمیسر يك نگاه به‌تمام 
کسانی که‌آزجا حضور داشتند آنگند: دوخانم 
#نسیتا کہنسال تر» یكزن وشوهر نسیتا پیر 
وپرددجوان حاضر بودند ۰ کمیسر بەطرفدختر 
وجوت بی «اشنارءیی. کروه :تسا 
0<و و ۳4 ده پرسید :ہر 
6 برادر زاد مقترله معذرت می‌خواهم متو فى 
8 هستید. من اولتر باید باشما درین باره‌چند 
کلمه حرف بزنم لطفا بفرمایید. | ینجا 


بیایید °« 
«اسم شما انگریدریورینگك است ويك 
محصلة ۲۰ساله می‌باشید ؟ تصور می کنمءخځائم 
ایورینگك یکی از جملا ځواهر های پدر 

شمابود؟» 
«بلیء وحشتناکست صحنة مردن او بقینا 
اسان درو فراوان نمود وام . درحالی که 
چ شعررش درست کار میکزد وموشش سر جا 
بود ۰ شمامی توالیدرو لالدرأ گرفتارکنید. زیرا 
غیراز اوکسی دگر دستش رابچنین جنایتی 
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صفحه ۵۰ 


«نی» اگراوبه راستی کارمی کرد, می توآنست 
ازعید؛ خرج دختر هاورفیقه هایش شخصیا 
بدرشود» ومن الجازه نمی‌دادم که‌او پول مهای 
مرابه مصرف معشوق‌هایش برساند»ء 

«وشما هرڌو ورلة خانم آیور نيكعستید؟» 

«تصور می کنم که‌بلی " زیرا غیرازمادیر 
قوم قریبی" وجود ندارده 

کمیسبر, ,لختی ,به‌اندیشه فرورفته بچس 
سواالش رااابنطور طرح کرد: او برادرشماجطور 
توادسنته است زهر دافراهم‌سازد؟» 

انگرید شانه‌مایشراتکان داد :«ورین .مورد 
بپتراست ازخودش بپرسید. » 

«اینکار را خواهم کرد» علاوتا شمابصفت 
يك محصله دررشتة طب حیوانی سیم از 
زهریات يك مقدار بدانید» به‌نظر شماچگونه 
امیکتست قتّه شنمامسمو ۵ شده باشد؟ وتوسط 
چه‌نوع زهری؟» دوررهان قشنگث دختر جوان 
بشدت کش‌شده درپاسخ کفت: «منیم فو دا 
باخردفکر کردم باچه وسیله‌ی "می توانم عليه 
آن اقدامی نمود؛ عارضه ابتدا شبییه يك 
رعشه «ظبور , گرد؛ ومی‌تواند, استرکنین باشند 
اماطوریکه رونالد باعمه ۰۰ آقای کمیسر 1 
(طفا هدایت د هید که پاکت بو ده را 
اتحت‌نظرقرار دهنداهمین‌عالا به فکرم‌رسیدکه: 
عمه لسین یکی دو مرتبه گفت که‌قبوه طم 
تلخی دارد. > 

کمیسر پاسر اشاره نموده گفت :ه!زشما 
بسیار تشکر می‌کنمء مادموازل ایورنیگگ ۰ 
تصور می کنم شما کارمر! ساده ساخنه‌وزحمت 
مرا بسیار تقلیل بخشیدید. حال براورتانرا 
نزدم بفرستید ۰ » 

مرد جوان که چند دقیقه بعدوارداتاق‌شدء 


ناکام مانده. سپس شامل یك کورس‌تجارتی 
شدم» ولی آنجا هم حوصلهة ادامه ورس رادر 
خود ندیدم 4 نمابنده مقرر تدم اما 
عایدی نداشتم و۰۰ » 

«وشسا 1 دختر هابه E‏ مشت ول 
احتیاج داشتید ؟» 

این مطلب رانگرین ۰۰به‌شماگفته‌است ؟ 

«این بلی درست است» من ۰۰ من په 

«بلی» ممینطوراست کار گفته؟» 
بسختی می توانم تنبایی‌را تحمل . کنم ,هن... 
خوب بیرحال یمن بنگرید: مگرمن به‌مرد ی 
میمانم کهوعتر ها ازسرو شانه هایش,بیرائبه 
بايد همیشه پول خر کنم » 

پاسر حرقش راتایید کرد:«می‌فبمم 

وسر انجام شما به‌این فکر افتیدید که عمة 
تاثر! به‌قتل برسانید » هی‌نطورنیست؟» 

پسر جوان به‌چشمیای کمیسر خیره شد 
وطوری به‌آوزگریست کوآنکه خواب می‌بینسدو 
آنگاه بالحن آرامی پاسخ‌داد: سمن‌گاهی به‌این 
موضوع فکر مینمودم که يك روزی میرا ث 
عمه جان را تصاحب خواهم کرد. ! لبسه 
تروت هنگفتی بمن می‌رسید ۰ زیر عمهلبنی 
مستی فراوان داشت ۰ اما من‌باعث مر گداو 
نشده م۰ » 

«پس_ کی اوراکشته است ؟ این‌دوخا نم 
پیری که‌در اتاق سالون نشسته اند ؟ ياآن 
زن وشوهر مسن که پیلوی آندو پیر قرار 
دارند ؟» گمیسر بابرداشتن دو قدم روبرو 
روالد ایستاده بود و پرسید؛: 

شاید جریان همینطود بوره باشد : «شما 
است رکنین تیه کرده باشید ۰ استر _کلین وا 
می‌توان اززهر موش بدست آورد و شما آنرا 
عوض بوره درقبوه به ورد عم تان داده‌اید. 


وقتی اد تفریبا يك‌ساعت بعد بالا پرش 
و کلاهش, راگرفته میخواست از آنجابسرو د 
بایداعتراف می کرد که‌بیشتر از آنجه دز ابتدا6 
دستگیرش شده‌بود» ۳ ماحرای کشت 
شدن عمه‌لینی نمی دانست دردهلبز برد ن6 
بادختر . جوان روبروشده پرسید :(شمارولاند ې 
راتوقیف نمی کنید ٩‏ ولی‌من کهبهمه‌اگفتم 
وعلاوتا ٠7‏ » کمیسر با لحن و اظبار 
ا 

«من کدام دلیل صحیح علیه برادر تان دار 
دلیل واضحی وردشتم نیست ۰» 
تااورا بازداشت کنم صمانطرریکه عليه شما 
دلیل واضحی در وستم نیست ۰ » 

دو روز بعد« دوسیة مربوط به‌قتل ج 
ایور بنگ‌راهیز کار بمقابل کمیسر بورنم کنات 8 
شد. عامل مرگك او حقیقتا است رکنین بود ۰ 


ملاقات شما آمده است ومیخواهد شیا 1 
ببیتید ۰» «بیاور بدیش به‌درون ۰۰۰ روزشما 
خوش مادموزك ایورنیگگ ۰ چه‌عاملی شما داي 
تااینجا کشانید که مرا ببینید ؟ 4 
ماد مواژل ایو لیگ گفت: « من ثبو تی8 
برای محکومیت اودادم. اثباتی که ش8 
می‌خواهید ۰ انگرید ازمیان دسکول رد6 
تصویری رابیرون آورره اضافه نمود: همن‌این 
تصویررابرداشتهام۰ يك مرقبه آثر! دقیقا اد 
نظر بگذرانید.» 





راخ بوره اید ؟ آخ بلی. 


منگو رم محسس است ۳ زل 
عا دحتری مثل شما نممستوا ند 
ال جیزی بداند . ) 


شم در سو 


| نداخت. 

(من با تمام شخصیتہا ی بر 
سله و شدم حاضرم 
یکانه موی هم 
هستم که ساول مو ریس را دیده‌ام 


مانتلند به‌اطر افشن نظر 


شر طا سندم که هن 


تمام مسابل بہمین ارتباط می گیرد 


رست فر کته ۳ عو ض مسن 
سید 

ما وموازن س چ و حشتناكد است 
ماد موازل .) 


ايلا تمجمح کنان اظواد راشت : 


آقای مادتلند > مي ترسم و 


مر مدظور ۳ را تاا سحا نفېمىدها 


ی 


!بل دید که مایتلند بانا ر 


خطر اه ین بر | وان بت اع فشی را بدقت 
مها ۱۳ ر کت که بجای من 


saia 


میکند. به‌الر تشو 7 
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تااینجای داستان : 
کنتر مامورلابق پولیس به تعقیب‌سباژفان بقه‌ها زندگی‌اش‌رااز کف‌داد. 
لك معاون کمیسر پو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
مایتلندبیر كەھردەرموزىاستميبوايد . 
تشویق لولا بسا نواپارتمان لوکس به‌ کرابه گرفته می 


دای شت حوان که نز دما بتلند کار - 


E mins‏ اس رن پم 


خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 


دامه کار اونزد مانیلند به کدا م‌نتیجه نمی رسد واو را ترف میکند - 
يك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور حفاظت يك سند میشود. ۱ 
منزل لارد فار میلی‌بطرز اسراد آمیزی به سر فت‌میرود 


سناد از سیف 


۱۰ نس منیا 


بطرز عجیبی فرار میکند واکنون‌پولیس به اثر اشتبا هی که دار 


۱ 


sitet 


۱۸ 


طرف ايلا نزريك آورره گفت 

ار بالحن تفریح آمیزی حر ف می 
سیس دستش را دور شانه اسلا 
گذاشته ادامه راد :( شما مطمئا به 
نفع من يك کلمه را به او خواهید 


گفت همینطورنیست ؟ به او بگویید 
که شا را اخطار کره ام ذهنیت 
او روبار هنسبت بمن تخیر خواهد 
د ۳ 1 ف کے من انجام 
خواهد داد . حطور ؟) 


او با لحن تفریج آمیزی حرف می 
ژر و ابلا به ندریج "میفیمید منظور 
ما بتلند از ذکر کلمه (او) کسی جز 
دبك کاردون نمی باشد. مابتلند 
دبای ایلا زا يته ۰ مان 
اسان خود مالشی ولد و اکر جه 
ابلا ضور نشن را تمي دل . بسا 
انیم حدسیه‌ی زد که مایتلنداشك 
می ریزر «من هر کاری از دستم 
بر بیاید بقینا برای شم" انجام می 
دهم اما شما بسیار هیحان راربا 
آقای بسیار عزبز مایتلند . چطور 
است اگر در باره نا راحتی خوو با 
يك طبیب مشور کنید ؟ » 


بکس هایی‌راکه مرا جعین درشعبات حفظیه استیشن 
می سپر ند در ذفتز مر کی افتیش‌هینماید: در اتنای تفتیش بمبی در 
: دفتر پو لیس منفلق میشودواینك‌مقبه داستان. 
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های دیل به امانت 


(0 ۱ 


ماپتلند با لحن موثر و به تانی 
گفت : 

«نی نی مار موازل » به طسب 
احتیاج ندارم . این یکی را نمی‌شود 
به كمك داکتر معالجه کرد ! 

اما من به شما مې گویم که چه 
تکلیفی دارم .شما مرادرك مى 
کیو مایتدند ۱ آما ر 
به کسی بعد از مرك خود واگذار 
شده ام »۰ بيك › نفر خاصن که‌تمام 
شوخی و مسخره‌گی رز همینجا می 
باشد. . ماد موازل ! و آن کسسبی 
همست که بعد از سر من او را داز 
داشت خواهند کرد .) 
مارتلند ور حالنکه خنده بیصدابی 
سر داده‌بورنا کف رست بزانوشن 
زد. ابلا به تدریج به این فکر مسی 
افتام که مایتلنده .بواته له 
السدعته ٩‏ 

«اما من بك پلان وسیع دارم 
هاها بلی ! ماد موازل : من هبحگاه 
پلانی به این بزرگی نداشته ام‌شما 
به توشتن با ماشین تایپ بلسد 
هتشك :۷ ؟ 

«البته که می توانم . 
خوب # 


بقبه در صفحه ۰" 


اما نه بسماز 


صفحه ۵۱ 
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دختر زیبا و تدازی که تازه از 
خرید بر کشته‌بود برای دوستانشس 
ما جرای را که در بازار برایش اتفاق 
افتاده بود !ینطور قصه میکرد . 


بلی من عاد ت دارم که با 
دوستم دست بدست‌راه‌پروم‌چراکه‌من 
عقیده دارم ۰ ابنطوری در بازار های 
زد جم رام را کم نمی کنپم وعم 
ازشر... پرزه گفتنپسران زیادمنز جر 
نميشويم .زیرا هنگامیکه پسر ها 
پرژه ی برای دلخوشی شان به‌دختر 
بسا سگو شد اگر دختر ها 
با هم و شبسانه په شا نه 
باشتد هر يك ارين دختر ها فکر می 
کنند که طرف ,بالای خواهر خوانده 
اش‌پرده رفته نه بالای‌عودشس و په 
اینتر تیب کمتر تحت تاثیر سخنان 
بچه ها بیکه بعضا واقعبت های در 
برزه های شان پشکلی نپفته | ست 
مرو ند . 


من وذو ستم در حاده ای مد حم 
بی خیال راه می رفتیم که مردی‌به 
او شانه زد دوستم از من جدا شد 
و من نیز تفکر «ینکه او کو ساره 
لو دم در 
قولشس انداختم و عرضں سرك را 
تااستفا ره ازمو قعست وافیکی‌واشازه 
سب طی کردم ۰ وقنی به آنطر ف 
غر رسیدم دفعتا متوجه شدم که 
عابرین بر من می خند ند .زود متوجه 
دوستم شدم تا دريايم مردم بر کی 
هیخندند . ولی همینکه روی خودرا 


کشته است دستم را در 


نسوی او کردم نزديك بود از 
وحشست شاخ نکشم من 
در بغل یکمرد انداخته بودم و او 
نیز تا آن لحظه صدای از خود در 
نساورده بود . من در آن لحظه‌خیلی 
ننا بودم » خیلی ۰ میدانید جرا 
رای اینکه همه میخند يدند 


دستج را 


دوستم هم میخند دد باتمام وحودشس 
بڙ من میخندید و بعد خودم نیز که 


دز همان حاخشک‌زده بودخند یلو 
یکجا با دیگرلان . 


صفحه ۵۲ 


ابن یجه‌های شوخ 


اما تکبار احساسن کردم جيز 


نننگیتی به شانه ام خورد بطوریکه 


نزديك وود بزمین بخورم او بسك 
حواان بود که بمن شانه زد ازهمین 
حوانبای به اصطلاح شيك واتو 
که کی #: 

به او گفتم : 

- سعی کنید متوجه رااه رفتن‌تان 
باشید . 

مثل که شما متوحه راه رفتن 
تان بودید . 

م 

کو ندارد » شما به میل‌خود 
دست بدست آن مرد مسن و معمر 
انداحتید و عرضی جاده را با او 


پیمودید . منکه از او جوانترم بايد 
جند جاده راا با من یکجا برو ید 
ابنطوری یکد یگر را بپتر خواهیم 

۴ 
آنمرد را بجای دوستم عوضی گرفته 
و 


د بولانه شده اید من 


- درست پس شما متوحه همه 
حبز هستید که در د کزان حکم 
E‏ 
وال . 
-... وازدیگران تو قع دارید که 
متوحه راه رفتن خود باشند . 
عجب گیر کرده بودم حالا کی 


مرد انت اپن کا ن 


owns ۰۰پ‎ ۰ 
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را قانع بسازد .اصلا مسن غلطریا 
ردو ا 
عمه بالا تر توجه به اشاره ترافم 
عواملی بو که آنمرد را بجای دوست 
عر ضی بگیرم . 

به آن جواان عیگویم 

- خوب حالا عمکن 
دست بر دارید . 

ت پسن از چان من چه سی 
اد ۱ 


سنت از سرم 


bull SS CG 
ستاره های سینما غرب پیرو و‎ 
: . گپ های عجیبی میزد‎ 
. ستاره ها ی سینماً‎ 

- کی تقلید کرده . 

ی 

- حکونه تقلبدی . 


ب ستاره های سیتمانر جیح می" 
دهند با آدسپای مسن از دواج کنند 
آبئمپا عقیده دارند که مردان سالمند 
تارای تجربه بیشتری هستند و 
بالای احساسات شان غالب . این 
تسلط یر احساسات است که مردان 
مسن کمتر از زن خود طلاف میگر ند 
درموارد دبگر نبز عاقلانه فکرمسی 


کنند. . 


= من همجهه عقیده ندارم ب 


پس جرا با من نمی آید ؟ 


عجیب دختری هستی تا بحال 
هر کس میبود رااضی میشد .جندان 
قبافه ای هم نداری که ابنقدر بخود 
مینازی 


بع کا هم چند هو براه تمن 
گفت و راهشی را گرفت و رفت . 

حالا دیکر دوستم نیز در پپلویم 
نود و مات مسمپوت به تمام کسانیکه 
به ما می ندید ند نگاه می کرذ. 


ژوندون 








انعام 

مردی درهو ټل موقم شماردن‌پول 
هایش‌متو جه‌شد که نوت هزارافغا نیگی 2 
خودراگم کرده است غرق تفکربود 
که خدمتکار هوتل نزدش آمده و 
گفت : 

میدانم حنما پولتانر! کم کرده‌اید. 

مرد باتعجب گفت: شما اینرا از 
کجا _میدانید . 

حدمتگار کقت .: 

پولت دامن یافته‌ام ودست درجیب 
خود کرده ده نوت‌صداففا نیگی را یرای 2 
طرف مقابل داد . 

مرد باتعجب گفت : پولی را که 
من کم کرده‌ام هزار افغا نیکی‌است 
نه‌ده نوت صد افغا نیگی . 

خدمتگار کفت : 

من پول راقصدا خورد کرده ام . 
بخاطر اینکه هروقت مسافری به 
هوتل می آید من مجبور هستم نوت 
های هزار افغانیگی رابرایش خورد- 
کنم ۰ تابرای من ازین پولہای خورد 
شده انعام بدهد , 
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emanete tataaueneaenaataa ae enmtanaiattnei® 
د رکستی‎ 
دورفیق دیوانه سوار يك کشستی‎ 
کوچك شدند . ناگہان کشتی درآپ‎ 
غرق شدیکی ازدیوانه ها خودش دا‎ : 
نجات داده به ساحل رساند ودیگری‎ : 
. درآب درحال غرق شدن بود‎ 
دیوانه اولی دوباره داخل آپ شده‎ 
. وآواژ مداد‎ 
رفیق تشویش نداشته باش و‎ - 
ترسی بدل راه هده . من‌که خودرا‎ 7 
نجات دادم حالا برگشتم که ترانجات‎ 


ار نان 
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اینجا که برایمست کرذن‌سا ختهنښده است . 


- چه فرماشی داشتید ؟ 


- داکتر صاحب شماباید مراکم ك کنید ... 
ب يك مرد پولدار» خوش تیپ که‌مرافو ق‌العاده خوش نمو ده و 


خواستگار من شده است . 
داکترگفت : اورا دوست دارید ؟ 
- بلی داکتر صاحب ۰ 
دا کنر می پرسد : 
پدر ومادر شمابه اینکارراضی‌اند. 
بلی کاملا . 
- پدرومادر طرف چطور ؟ 
- آنپاهم موافق اند . 


- شکل من اینست که چطورروحیه شوهرم رابه شنیدن این 


خبر آماده کنم ۰ 


احمد همیشه از شکارش تعربف 
میکرد وادعا داشت که شکارجی 
ماهر ی‌است وبرمه چیزمعلومات دارد 
تصادفا در مجلسی که راجع به مار 
عینکی سخن به‌میان آمد. احمدسرفه 
پلندی کرده وبه غرور زياد گفت : 
بنده چند سال قېل به هندوستان 
سفری کرده بودم انفاتا مار بزر گث 
عینکی به من حمله ورشد . 

میدانید ؟ مار عینکی خطر ناکترین 
خزندگان است . درین اتنا یکی از 
رفتایش گفت : 

رس حطور تامار مقابل شدی ٩‏ 

- هیچ وقتی بمن نزديك شد به 
طرفم حمله کرد. من فورا با چوبی 


۰ یپ < که دردستم ود عینکش راازحشمش 
5 2 بود <ه 


ار اتا ق معاینه خانه داکتر روانشناس » خانم قشنگی که تاز ه 
بکار سینماشروع کرده بود باداکتر سر گرم صحبت بود . 


9۱۱ 


دور کردم . حیوان جایی دا دبده 
نمیتوانست . گس ندی برای هن 
نمی توانست برساند . 


۱ ۸ 
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دودیوانه داخل موتر پپلوی هم 


۳ ۱ 0 م ۰ و 
RIAA RIN 2‏ ار a‏ نودند 1 یک اژآنبا رونه 


دیکری کرده پرسید . 

ت سخشید آقا » همکن اسست 

دیوانه دیگر نگذاشت گپ اولی 
نمام شود و جنتری کو چسکسی 
که در جیب خود داشت بیرون کرده 
جواب داد : 

دیوانه‌اولی باخوشحال ی گفت امروز 
جہارشتبه است . 

ب تشکر میکنم آقاپس رسیدم ... 
من همین جاپیاده میشوم . 


مفحه ۵۳ 





سړی خیل‌خان خورا زیات‌سيك 
احسا سوه. هرشی ته به ا 
کتل نو ښه به ورته ټسيده او دمر 
ساز په اوریدو سره به بو ټول 
خو ښۍ اولږ خه سسستی ورته پیدا 
شوه ٩‏ غورونو خخه ۍټپ پورته 
کیده. او داسی یی اخساسنو له جه 
| ستتو کی یی درندی دی اود سترگو 
دپاسته یی يوه اورنی پرده راکسته 
شویده. ذیوه مبز دیاس ی ود 
شکلی مجسمه ولیدله. ۆه کوحنی 
| غر حه ډیره یی خوشه شوه شوواره 
یی کنبسته پورته کړه »دخبلو تودو 
گونو به څوکه یی ومو ښودله. 
مجسمه کو ی له کج ا جوړه وه. 
بیرنه پی په‌خای کیشودله. له بلی 
کوتی نه دساز اون تکور غږ 
پورثه وو» پولو خوسی کوله او 
ولو کل ات تیرازه. دینک 
اټکور لهغږ سره لږ خه_به_سنشو. 


غوښټل یی چه دهغی کوتی په خوا 
دخو خیرری »خو همدا چه بیابی په 
مجسمه گوټی پاندی سترکی ولکید 
لی نو خدا زده چه ولی یی زړه تهدا 
تلوس* پیدا شوه چه هغه واخلی. 
هغه یی انڌازه که چه په جیب کی 
پو‌خاییری که نه» چه جیب کق یی 
نه یواخی داچه خاییدله» بلکه همدا 
شان همد هغه خیب دقجسمی ورلو 
تهذیر لوق او ارت‌و. زیه بی لوی 
کړ. هغه یی لومری په ویره ویره 
ار بیا په زغرده سره په جیب کننی 
ومنارله اوچه غوښتل بی روان‌شی 
نویی (هغه) ولید چه په سروسترگو 
ورته گوری .دواړه ستتر گی کی ٠د‏ 
ونر به ان لین . از 
کانه یی دتیره لور په شان. سری 
داسی احساس کړه او هغی وا یی 
وریدل جه (هغه) ورته وابی: 

1 وای غله! ماو اتی ` مخسمه 
گوټی به خای کیرده: : 
ورزید ژر بی جیب 4 لاس کړ 


ومو پم و 


صفحه ۵۶ 


اومجسمه گوتی یی بیرته په خای 
کینوده . هغه له خپلو دوه اورینو 
سترگو سره لزق شنو. سهی خی 
سترگی ومو بنودلی» خۇ ویی‌ن‌لید 
ورو وړو هفق بلی کوؤټی ته روان 
شو. داسیی ورته ایسیده چه په هوا 
کی دوان وئ. همدا جه کویی ته 
نوچ لوچ راغ چابیز دلو گی سو 
شپول جؤړ شوئ وشاز ښەمستو 
بوی‌ابیغلی سندری‌ویلی. اوسازیانو 
په مستی سره ساز ورته واحه .د 
بیری دباد بان په‌شان هاخوا دیخوا 
خنگیده. خیل خای ته ورسید کوټه 
په ریاکی جوبه وه. ټول خو شا له 
شکاریدل شینو خبری کولی. خو 
ولو سازته غوږ نیولی و. همدا چه 
سپ په خهلی‌خوکی باند ی کشتیناست 
نویی خبلی مخی ته و کتل. ددوی 
ترمنځه دمیز هاخواء په کوج باندی 
يوه شکلی پیغله ناستۀ وه. دهفی 


سترگی هم سری سری وی» هروار 
غانسو نه به‌یی دږلی په شان دشونیو 
لهمنخه شکاره شول. دنحلی یو 
آسمانی رنگه لنږ کمیس په ځان 
کیو. پونډی یی ترورنو بوری بر 
بنه‌ی وی. تکی سپینی پونی یی 
ی وی لکه چلد قرفر دواري 
نه‌تراشلی شوی وی. جکه غاره یی 
وه. ترزنی لاندی پې په غاپه‌باندی 
یونور خال و.او ترخال لاندی‌دهفی 
غاړ کی پرنه وه. هغه غارکی جه په 
غمیو کی یی بو خراغ ګن خرا غونه 
ښکاریدل. دپیفلی سره شونډو او 
دزلی په شان سپینو غاښونو دټولو 
پام خانته ایولی و. همدا دسری 
ورته پام‌شو چه هغه خاندی نو یی 
خدا زده چه ولی داسی احساسن 
کړه چه‌دا خندا دهفه لیاره ده. او 
له‌خانه سره یی ایستدلال کاوه چه 
هرو مرویی خندا گانی زما لپاره‌دی 
پومبی خریی نه خندل. نو وار یی 


ممم 


په برندو سترگو ورته وکتل. په 
عمدې وخت کی پیفلی بیاهم کټ 
کټ وخندل. او سړئ ور شره‌خوله 
خلاصه کړه او ویی خندل. کپکت 
بيغلى بیاعم وخندل او سړی سسا 
و خاضه که ال زو 1 کومی 
ییو خندل. ازدی پرله پسی خندا 
گانو هغه سخت ویاروه. دایی‌یقین 
وچه دا خندا گان دد لیاره کوی 
كه نه خو ړومبی چوپه وه. له مخ» 
ټټر او لمنی څځه یی ورو نظرلاندی 
وشوید. بیایی‌هم ستر کی د پیغلی 
به سپینو پوندیو او ورونو باندی 
ولگیدلی. دشو دو په سپینسی 
دی ترځنډه بی دبیغلی پښو اوورنو 
ته کتل. تر هغو چه ټول پاشیدل‌او 
دیویی دمیز خواته ولاړل. 

یه پیغلی پسی بی کتل. بیغله 
يوه دنک خوان سره اوره په اوزه 
روائله وه. لاس یی دخوان 


ورغوټه کری و له هقه شره یی 
خبی‌قا کول ل شاله وه او خندل 
بی. غوصه ورغله تلا چ غوښتل 
بی‌نر هغژی ور سیوی نو «هغه.بی 
بیاهم مخی ته شنین شو. 
عماغه دوه سری دسکروتو به‌شان 
ستر کی ۰ نیغ ېې ورته کتل.وج په 
خای ودرید. «هغه, په خینر سره 
ورته وکتل . داشی چه يوه شیبه 
ىهم 0 نظره نله غور خاوه. 

خو شیبی دسړی هرڅه حیروی 
دینگ کورغررونه‌دنو رو که گو په 
اود محفل تودوخه . او بواخی یی 
خسلی مخی ته (هغه) لیده له سرو 
نت رک سره. غوښتل یی چه ترینه 
تبر شی. خو غږ پر وشو . 

- (پام کوه چی بی‌عقل نشی ! 
ببغلی کوژده کر یا او هغه رنگ 
خوان بی دژوند ملگری دی !) 

اود سترگق په رپ کښی ترینه 
پناه شو. سریی جورلیده اوورسره 


ورسره وله کویه تاویدله. دیوجی 
دمیز خواته وروی شو. حل د 
کاچوغو» پنجو» چړوء غابونسو او 
نورو لوښو پوه جرنکاوه . هرا 
خپل غابونه کول سپی‌هم وغوښتل 
چ خپل غاب ډك کړی» خو چنه 
د چا ناجیه ارج و 
بربنډی تتۍ باندی ونشت یز یی 
تك سپین اود داوری په شان و. 
او غاړکی یی بياهم خراغونه په 
ډیره کستاخی سره دپیغلی په‌لوخ 
ټټر باندی لوبیده. بیغلی بیاهم له 
هغه خوان سره خبریا کولی» ورو 
ورد ورسره پستندله او بانه ۳ 
وا ۵ فاد کلب دی حتفلا کول ۲ 
سری ماغسی ورته کتل. او جه 
دبیغلی خوله به دخندا لبازه‌خلاصه 
شوه نود بههم دزهه له کومی‌وخندل 


تو لو خندل خودی نه پو هیده جه 
هغوی ولی خاندی. پولو هغه ته 
و کتل او خندل یی.خو دهفغه‌ستر و 
بیاهم دپیفلی پهټټر باندی لامباند 


سره رغر‌یدی. جوجی وخورله شوه 
ټول خواره واره شول. او هرود 
بیرته خپلو خایونو ته راغلل سړی 
پیغله خارله چه چیری کشینی. او 
همدا چه هغه يوه کوج پا ندی 
کښینا ستله نودی بیاهم په مخامخ 
څو کی ورته کښیناست. بیایی همپه 
خلاصو سترکو دهغی پونډی کتلی 


او ترورنو پوری یی نظر رغراژه. 
بوخل بای هم سروچورلند: خان 
یی سېك احساس کر . او پیغلی 
بیاهم کت کټ وخندل. نوز طاقت 


ورنغی. غو ستل یی چه له‌خایه 


پا خبری او ولاډ شی دبیغلی خنگ 
نه کسیتی آخر پیغلی هغه ته‌خنال 


ژوندون 





تو وم مممم موم وه وم مه و و موم و ی ی ی یوی وھ کے وھ کو و ویک و و و و و و و و 


پلامر! بی دخوان له‌خبرو نه‌خوشی 
بر خودی‌بی‌پوهوهجه داخنداگانی 
تا لماره دی ستا لیاره دی ! وار 
ه وار به‌یق دسترگو له کویه ورته 
تل هم . او همدی حبر و تسه 
برت ورکاوه چه‌به سپین سترگی 
ره بیغلی ته وگوری» غوښتل یی 
حه له‌خابه پاشی ورشبی اود ببغلی 
خن ته کضبنی» به ټټزیی لاس 
ووهی اود بونویی او ورنو دپاأسه 
بی ئوتی وکاری او له ځا یه هم 
لها به_هم‌وخوخید چه‌بياهم (هغه) 
داشتو . اشك يئ مخی ته ودر د. 


. ربام کوه جه a‏ خابه دی و اه 
حوخرق. ۰ کاس حال دی جه 
بیغله تاته خاندی. هغی میړه کپری 


ْ دی. مغ حبل میړه ته حاندی 
دهغه خان. دهفه شکلی پر او 
شکلی ورنونه او لنوه داجه تول 
|وجود» دحخه به‌مییه بوری اپه‌لری. 
له خابه مه خوخیره» مه خو خیرره. 
مه خو خیره » اودی برله ۳ 
اخطارونو هغه پیر ته په خای 
کنینا وه . خیلی ستر ګی يی 
وموښودلی خدازده چه ولی یی دا 
ندیښناه په ذهن کی ثیره شوه 

ا رما دی هرد (هغه) به‌شان 
سری‌دی.. زماستر کی هم‌دسکروتو 
به شان دی.. زما نظر هم دلور به 
شونډو باندی بوه‌ترخه موسکاتیره 


۳ 


شوه. سربی سخت جورلیده» ززه 
یی ددودی له خوولو ته وروسته 
شه نهو» او پورنه پور ته ونه زرو 
خیر تیره دی ..) 

او لدی اندیشنی سره یی په 
له خابه پو رته شو. همد جه ود ره 
خواته دسید نوبی له‌یوه تن سره 
خو شیبی خبری و کړی » هاخوا 
دیخوا خنگیده » پشی یی کښل 
کیدلی. له‌هغه سپی سره بی‌دیری 
خبری وکری » دیری خوری بستی 
خبری ځو خوواره یی هغه به‌مخ او 
تبدی باندی شکل کر » خوواره ترینه 
ځار اوقربان شو» او بیابی خدای 
پامانی ورسره وکړه » دشپبی به 
تاه کی RT KE E‏ 
دڼنگك ټکور غرو هغه غوږو نو ته 
ورته. همدا حه دواټ زی تهورسید 
نوبی اشبلاق وکړ او پوڼکسی یی 
خانته وذراوه. نکسی ودرید اوخان 


بی‌پکشی واحاوه. دخیل کور آدرس 
7 ور کر . شبا؛ ښه بخه‌وه. له‌خان 
مره ری فکر کر > 

د ی والا به نن شه‌کار 
کړی وی 

اولدی خبری سره بی په شو نیو 
باندی‌بوه شیطانی موسکا و گدیدله 

راخه جه بالاره کی ی .لوخ 
کررم... وبری بیسی به لری ») 

همدا جه موتر يوی گوضی کوخی 
ته تاوشو نو سری غوښتل جه 
نکسی والا اه ووايبي چه ویی‌دروی 
او ملته بی لوخ کری او پیسی يی 
ترینه وشکوی خوحه خیل لاس بی 


سوك ۹ نو ناخابه غماغه دوه‌سری 
اود سکروټو په ځیر سترکی یی 


. مخی زه راغلی جه ورته د 


هغه ترغوږه شول چه (هغه) ورته 
وابی بم 

- (ای‌غاه ؛ بام کوه جه "دا کار 
ونکری» داغریب په سبا خی اود 
تکسی دخاوند حساب به ورکوی. 
دابیسشی خوری خبلی ندی خخه 
دهغه بچیان هم ډوډی ترینه‌غوایی 
هغه خوب په ځان حرام کر بدیجه 
دبحیانو گیه‌ی یی مړی شی 

او لاپة همدی فکرونو کی ډوب 
وو جه تكسى والا برك وواهه. او 
سری پیسی ورکړی» تربنه کوزشؤ 
دذغو دوه اورینو سترگو ٩‏ خارنه 
يوه شیمه هم‌نه به‌کراره هره شیبه 
اورینو ست رک خاره. خبل کرره 
ندوت. همدا جه تشناب ته ورسید 
وکوت 


نویی خان په هینداده کی 


ستر کی بی ذدوه سکروتو په شان 
سری وی۰ له خا نه ودر شو پیاهم 


عماغه دوه اوري سترگی. به 


ب (3ا چو م کی ملیه کر ار نه 
پر رږ دی ...) 

اوبیابی به ذهن کی تیر شول - 

- (آه چه خومرەښکلى پغله‌وه .) 

له خان سره‌یی فکر کاوه جه که 
له دغسی بوی پیغلی سره ژوند 
نه وی» ا و که‌دغسی بوه‌بیغله دسری 


غیر نوده نگری نولدی ژوند نه 


س رآه زه نه بوهیرم جه داژو ند 
بخبله خه گنه لری ٩‏ 
دژوند بو پوچ اوتش شی دی 
آخر زه خه‌له ژوند کوم ٩‏ 

کی وي ۹۳ یو هرت 
کی دوب کر ورو ورو د اغتقا د 
ژوریده اود پوخوالی خواته ورته . 
بو وخت بی بيا هینداری ته و کتل 
په هینداره کی یی وکتل چهبه‌لاس 
کی‌بی دزیری خریلو يوه جاره ورو 
ورو هغه خیلی مریته نژدی کویب 

کے (دا زونك خه کیه نلری 0 

همدا چه چایه یی په خیلی مری 
باندی کینوده نا خاپه بی ولیدل 
جه هماغه دوه سترگی جه دسکرو 
په شان سری وی اود اور بخر کی 
تیه اوریدل. سترگو ورته .کتل 
او (هغه) موسکیوٌ. خه ورته ویل. 
جه نه‌یی غورونیو » هغه له خپلو 


لو نگ بی دول ع 


: 


اورینو سترگو سره ورته کتل او 
درول ی = 

- (بس کمه! دا دلنه باری 
کارو نه دی.. خآن وژل دکمزورو وا 
او دارتو انسا نانو کار دی ؛) 
او خبلی سری سترگی‌بی يوه شیه 
۳ ترینه نه لری کولی لاس یی 
دير ته کړ او هیند ره بی په سوك 
ووهله دړی دیزی شو ه. او سمو لك ر 
وینو کی لیت پیت شو 

خود ماتی عینداری دجاودو په 
منځ کی بیاهم دوه اورنی سنرگی 
ته متوجه وی اوعغه یی خاده - 
(خان وژل ددارنو انسا نا نو 
کار دی "0۳ 


و 
رر 





5 نی 
1 وس 

په تیره «بیاددولنس اوشیار لس کلنی 
ترمنخ باید پلیده خارنی +پاره‌وخت 
به‌وخت دستر کو واکتر نه‌ورشی. 

طبی عینکی خهوخت بايد ولرو؟ 

که‌لیری بانژدی ښه او خر کند - 
شولیدلای (لیری لیدو نکی ستر کی 
نژزدی له منخه وری او نزدی‌لیدو نکی 
سترگی »لیری نایز ندلی وینی) که 
دسر خوریاو خوابدی راته بیشیری» 
که دکوم لبری خای دلیدلو به‌وخت 
کي‌دبیو سوری کموو او په ورخو؛ 
نندی اومخ باندی کونځي اجو ر 
ی کلم وه ارو ت 
سوری خخه دخیلو ستر گو نە تست 
نه‌وبنو .که دموتر جلو یامطالعی 
داد ەی کر 4 
پهوخت کی ستر کی و که پهمه‌مولی 
رت کی دشیانو پیز‌ندنه یا مطالعه = 
راته کرانه شوی وی‌باید په دی و 
پوهبرو چه طبی عینکو ته اړتیالرو 
طبی عینکی بايد دواکتر دنسمضی 
سره سم وی» که داسی نهوی که 
داسی نه‌وی نوله عینکو خخه‌استفاده 
دنارامی اوسر خوږی سب کیږی 
دشبی له خوا اودمطالعی په وخت 
کی دنیشی رنکك بايد سپین وی: 
بالعکی دنیمایی ورخی په‌گر بو په 
نیره بیابه دولی کی دتیاره رنکو 
عینکو استعمال دسیین په نسیت‌شه 
دی. دعینکو شبسی بايد په یو کریا 
پښه پاکی نشی خکه چه دکرښو د 
پیدا کیدو او دنیشی ډخرابیدو - 
سیب گرزی بلکه دهغو مخصبو صو 
یکرانو خخه بايد کار واخیستل‌شی 
چه په پلورنخیو کی نشته. 

دخلکو دمشغولاوو سره دووانگی 
اړیکی. 

دهری مشغولا دسرته رسو لو 


سنمرعی 


دباره پا کلی وپانگی ته ارتیا شتسه 
لیکوال > گنیو نکی » مامورین شاکردان 
تقاشان .سازبان او دوی ته ورنه 
کسان :ری او پاکلی ویانگی ته 
بای اتاد یو نک ار ده 
ریا حهله پاسه پی خلیری بشېړهنه 
ده‌اولیوبل خراغ نه‌هم اپنیا لری, لیره 
ریا په مستعدو خلکو کښی ستر کی 
دنزدی لبدلو سره عاوت کوی. 

په زرو خلکو. کشضی یه لره ربا 
او له عینکو نه پر ته متلالعه ان کار 


مدرد 


۵٩ صفحه‎ 


یاه دیدن 


امکان نه‌لری لږه ر اسر کی ستپری 
او اعصاب کمزوری کوی. 
دبره غوره اوضه ریا ءدلمر روشنایی 
ده چه‌په غير مسنقیمه توکه کو تسه 
رونانه کوی دغه راز زیانه ریا هم 
ستر گی کمزوری او ستړی کسوی 
ددیوال باتابلو رنگث بايد زیات نه 
وی دی خکه جه دوړانگی انععاس 
سترگی ستری کوی »زیاته را 
سترکی سره کوی اوداوښکو توئیدل 
وا تیم ویری رف ریانه SE‏ 
نپول »دسترگو سخت در ډپیښو ی 
لمررته مستقیمه نندازه او دگسو ف 
اوږډه بوام دسترگو نرده سو خوی 
اوډایمی پوندوالی پیسشوی چه علاج 
نه‌لری وخکه بايد پاملر نه وشی 
جه ماشومان دکسوف په وخت ی 
لمر ته ونه گوری. 

دهفی ریا اندازه حه سترکو ته 
رسیری »دبیلو بیلو غړو به‌وسیله 


کنترو لیری »په سترگو کښی د - 


خیدو دانو موجودیت »زیاتی را 


لبوی ,زاره خلك جه‌به ستر گو ول 
دغه راز دانی نشته ءله ریا خخضه 
زیاته متاثره کیری او سترگی یی 
همیشبه نیمه ترلی وی البته تیا ره 
عینکی نربوی اندازی بوری ددغه 
راز نارو غانو نارامی و 

دسترگو کسی په‌وړيدو سره بت 
سترگو ته دزیاتی ریا دداخلیسدو 
مخنیوی کوی. له خلویشت کلسن 
خخه وروسته ».سترکی معمولا و - 
گنډلو »لوستلو دپاره عینکو ته‌ارتبا 
بیدا کوی هروری کاله وروسته بايد 
دسترگو او عینکو نمره کنترول‌شی 
لږه غذ! »قحطی جک ړه او اورده - 
مسافر تو نه »شینی‌دواگانی او سگرټ 
دسترگو ليد کموی بایی له منخه 
دوی- 

دسترکو غتوالی باویو کوالی د 
سترگو ډگاټی به‌حجم پدی اړه نه 
ثری بلکه دبیر په دسویری په لږ 
والی بازباتوالی بوری تړلی دی, د 
سترگو دکاتی بنیو للی تقریمسا 
۲ میلیمتره دی اونن ورخجراحی 
عملیاتو په وسیله سترگی غشی 
نودلی کیری »له خینو نارو غیسو 
خخه ورورسته معمولا" کله اه ۳ 
سترگو کښی یله پیدا کیری» خو 
بايد وویل شی جه دهری ارو غی 
په خحارنی سره په ستر گو سح 


وقتی هوتل راترگفت. مجبور شد برای 
پرداخت پول هوتل. موتریکی از دوستانش 
8راگر و کنر -هنکامی که‌پول هوتل راپرداخت 
ووتکت ترین داخرید » ففط آنقدر پول د یگر 
و ازدش مانده بودکه چند تا مالته بخرد؛ازینرو 
8نتوانست به حما ل ایستگاه انسعام لازمدا 
8 بدهد ۰ 


Ht 
» روزنامه درباره چگونگی مرگ «ایزادورا‎ @ 
توشته بودکه اوسوار موتر بود" نا با ن‎ 
چ دستمال گردزش به‌عرابة جلوموتر یر کردو‎ 
9به‌حالت خفه شده په پایین‌افتاد-‎ 
دقتی روز نامه راگذانستم» به نظر م آمد که‎ 
ومردم آه میکشنں آهی که باکنجکاوی و‎ 
و تاسف توام بود برای اینکه زنسدګی و ی‎ 
ل افسانه را داشت» افسانه يیدلچسپ‎ 
6وغم انگیز ۰ تعداد انگشت شماری از مردم‎ 
ابن استعداد رادار ند که‌بهز نداکی شان شکل‎ 
فسانه بدهند۰ زندگی «پزادورا» نامفیوم‌بود.‎ 
ازعمینرو همه فکر میکننر که‌همه‌حیز رادر بارخ‎ 
» او میدانند‎ 
«ایزادورا ۰ دخترزییا یی بودکه برای‎ 
مدت کوتاهی درخشید تاهزۀ شببرت و روت‎ 
رابچشد ۰ او انقلابی ترین رقاصة سل‎ 
هخودش بودکه پیروان سیار یافت ۰ بعد ء‎ 
علاقة مردم بهاو ء.به‌حيث‌يك راقاصه »ازبین‎ 
رفت ولی زندگی اوکنجکاوی همه رابرانگیغت‎ 
8بانظرداشت این نکته هن اطمینان دارم که‌همةٌ‎ 
کردم خبرهرگث اورا خوانده انر‎ 


بقبه صفحه ٠۰‏ 


کمیسر تصویر رابرای لحظات طو لانی به 
دقت دبد درفو تو مشاعده نمود که‌رولا ند يك 
فاشق بوره راور قپوه عمه اش می‌اندازد. او 
به كمك رده بین تصویررامعاینه کرد. سېس 
ازجایفی برخاسته گفت: سنادموازل پورندگ 
[طغا بامن بیایید: 


«باشیما؛ پکچابروم؟ هنوز هم همه‌چیزبرای 
نان واضح نشده‌است؟ » 


۳ ب « چرا؛:بکلی روشن شده است.ازهمین 
سیب باید‌تماباین بیایید ۰» کمیسر سس 
عمعاونشس که وراتاقی مجاور بود اشاره‌نمود. 
آنپا مادموازل انگرید را دروسط قراروادهء به 
چ طرف مو تر خدمتی بور نمن که‌درحیاط ایستاده بود 
#رفتند ۰ کهیسر دروازة راست مو نورا باز کرده 
گفت: «ماد موازل ابورنیکك لطفا سوار موتر 


5 
س 


مادموازل انگرید سوال کرد: «به کجا 

می‌رويم > 

«نزد شما به منزل تان‌می رویم. 
من‌فکر میکردم که‌شمارولاندرا 


-«وحالا دگر بپیچوجه این کار رانمی کنیم» 
و پس ازچند دقیقه مقابل دروازة منزل انگر ید 
ونا آزمو تر فرود آمرند۰ | نگر یدسرش راشور 
RN 6600۵ 666555 ۵6 ۵6 006 ۵‏ 
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ډډغی پیلی دییدا کيدو «خنیری هھ 
کیدای شی» ډغه راز دسترگو د 
قرینی «پیوند دعملیاتو په‌وسبلسه 
بسترگو ټپله لیری کیدا ی شی که 
دیبوند عملبات امکان و نه‌لری ډثورو 
عینکو به وسپله ټپله به تنیدای‌شی. 


69 6566 ۵5 65 06 9و( 


سر گذشت درد ناك 


تصویری کهمن از دا پزادوراه ساخسته 
ناقص وناتمام است»ولی اگر توانسته بان 
که‌حیرة اودااندکی ازعالة افسا نه‌یسرو 
آدم »بازهم از کار خودم راضی خوا شمر 


سازد .من به هد ثم رسیده ام“ 

روزهایی که میخواستم این نوشته را بابا 
دهم »خبری در یکی از روزنامه ها جا ر 
شك: 

«دوستان» |یزادورادنکن ر قاصه پر آواز 
که اخیرا به‌صورت غم انگیزی چشم ازجہان 
پوشید» درصدد هستند تاپولی جمع آو ر 
کنند وبه بادبود این رقاصه عجسمه‌یی ر 
شیر «نیس» بسازند این مجسمه دایزآدورا, 
حامة کوتاهی به‌تن خواهد داشت ودردسته 
گلدیی خواهدیود کر یا در حال پر 
شدن است ه۰ » 

فکرمیکنم که‌این مچسمه شاید زییا بان 
وشاید هن‌شبی به‌دیدن آن بروم» دریای آن 
با بستم وخاموشانه به‌آن خیره شوم نما بدا 
هم بخندم ۰ شاید همړو جح« بزادورا» دک 
باعن بخندد ومیکو ید 

ا ا و ا 13 د ر 
د کا اد وی ب سورت یل 


4 2 هردم صبر هیکنند تاکسی دمبرد و 
آنوقت برایش گل میفرستند ؟» 
«پایان» 
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بر گز یده‌الفرد هیجکاك 


داده ءخموشانه دروازه رابروی هردو مادور 
پولیس جنایی باز کرد ۰ وقتی آذپا به‌رهروی 
کو چك منزل وارد شدنه کمیسر لفت: ر حال 
خواهشمندم فیلم این تصویر رابمن بدهید.» 

رنب ازصورت دختر پرواز کرد +به‌لکتت 
افتاو: «ف..فیلم .:. من آنرا..: پیش عکاسی 
است که‌آنر! چاپ‌نموده ۰» 

بورنمن بالجن نبدید آمیزی پرسبد 
پایدخورم بپالم ؟ شما عرتکب ایا هسسی 
شده‌اید۰ درتصویر شما اتفاقا ربایگرونسد 
تصویر جنتریی معلوم مي‌شود که‌تاريخ :۲ 
سم . زر نان میدمد. شما بتاریخ ما دج 
پیش ازشب جشن‌تولدی زمررا درپیالاقبوه 
عم تان انداخته‌اید شما نقشا این کار ر 
قبلا کشده ب4چه وسپلا 
اورامسموم بسازیی وهم می‌وانستید کهبرای 
وارد کردن اتام به‌برادر تال محتاج رسد 
الباتی هم مبباشيد وبپمین منظوز 
کرسمس این تصویر را ازبرادر تان‌برداشت 
بورید تابه‌روزموعود ازان بحیث حربه‌یی عليه 
او استفاده کنید: شما میدانستید که تصو ر 
رآدر فرصتی ثبیه نمایید که‌برادر تادلباس 
خوب پرشیده باتد. شما برای‌بدست‌آوددن ‏ 
داژای وثروت عمدتان بدون وجود کدام‌رقب ‏ 
کمر‌ستته بووید* وهم شمایشبت به پرادزرنان 
که‌حصوصیات روحی وروشی. زندگی او 
بشما کاملاطوردگر است‌حسادت نمی ورز پدیدا 
اوتفرت داشتید, بنابرین خواستید خاربغلر 
هم از خود دور سازید وبر|درتان رابه تام 
کل عمهاگی, به‌زندان فو 

مارموازل انگرید جشیمم‌ای آبی زنکث خود 
رابصنورت کمیسر دوخته‌بود وزمانی توضیحات 


# نار 


بودید ومردانستید 


سسەت 


حماقتی پاداش دارد" وور موردخودم‌هم همین 
مو ضو عصدلق‌می کند۰» 


ژوندون 





شقبه صفحة ۱۳ 


قاجقر ان که‌میخو استند . . . 


سرعت سر سام‌آوری بر فرارذریعه 
موتر پر داختند و موظفین پولیس 
هم باهمان سرعت‌در حالیکه فاصله 
زیادی با موتر قاجا قبران ډاشتند 
برای گرفتاری آنپا اقدام کردند و 
ذر وهله اول برای آنکه موتر لادی 
از نظر نا پدید نشود چند نفر از 
موظفین پولیسس مور لاری را 
متوقف ساخته دریور را اخطا ر 
دادند از حایشش حرکت نکند ویعد 
موتر پولیس برای گرفتاری قاچاق 
براان بحر کت افتاد .. 

بالاخره مور پولیسی از والگاه 
سبقت جسته پس ازاعلام خطر 
بدر بور والگاه دسنتور توقف داد و 
دریور والکا ءوقتی خودشن را در 
جنگال قانون محصور دید نا گزیر 
موتر را متوقف کرده و خود شان 
را تسلیم پولییس کرد . 

شاغلی محمد ظاهر » طاهر مدير 
قاحاق وزارت داخله ضمن اظپار 
مطالب فوق بقیه جریان را چنیسن 
تشریح کرد 

دربور لاری و قاجا قبرانل جہت 
تحقیق به مرکز وزارت داخله 
منتقل گردید واز سقف موتر لاری 
دز حدود ٨٠۰‏ خر بطه ماوی ۲۷ کیلو 
و هشتصد کرام تریاك بدست آمد 
قاجاقتران غبارت آز محمد توسف 
پشر کل مخد باشته ریه ابزافیم 
خیّل ژلایت لوگر که می خواست 


در حین باق رشق 
شماره ۷۲۰ 


ترياك هارایه حاجی‌عیدالرحيم پسس 
حاجی عبدالعزیز ساکن ناحیة پنجم 
شپر قندمار تشلیغ بنهد می‌باشتد 
که هر دو نفر مذکور از طسر ف 
موظفین انسداد قاجاق گرفتار شده 
اند ول شخضی‌اولی که مواد مخدره 
را از (کورد کوه ) ارشال رده نود 
بدست پولیسس نیفتاده است »زیرا 
قاجا قہران متاع شان را روی رمز 
از بك جا به جای دیگز حمل مسی 
کیم_ند و بو گر گار ند واش تی 
در ير کال منواد شنان کر فتتار 
مى شوند قاجا فبران از مضتو ع 
آگاهی بیدا کرده فرارئ میشنوند . 
در یور گزفتار شنده هم آید تن 
مکمل واصلی قاجاقیر را نم دانگ 
زبرا وقتۍ قزار داد بین فاچا قبسر 
و دریژر غقد نیگردد نمتاغ مو اد 
مخدرة در جائی تخویل دریوز مى 
گردڈ که محل مشتخطسش نیست‌مدیر 
قاجاق وزارت داخله علاوة كرد 
اششاصس مذکور در اعتزا فات 
ر مد گر شاه آند 36 گز گاه 
موفق هی شدند ٩۰‏ خربظه صتا ك 
را لیم شوند ازطرنق رود قلمند 
ذریقة شتت آنوا از سر حد کشور 
خارج ساختهو به قاجا قبران‌خاردجی 
تحویل میذادندجتانچه آئبا متذکره 
شده اند که قبلا ۱۸۰ خویطه ترباك 
را تسلیم قاجاقبر ان خارجی دردو 
وفعه داده اند » نا کفته نماند که 


هو تو دوا بین خوال ها مواد مختره طاهز و کشفت 
ند 


وقتيکة خانتاد صننتدوق نق ه از رسی شد از بین آن موادهخدره 


قبل بوین واقعه موظفین مدیزینت 
قاجاق وزارت داخله ٩۰‏ خر به 
ترباك را از موتری در حضه پتل 
چرخی کرفتار کردند که بدریننور 
مو تر محمدظاهر و کلینرش‌محمد ناصر 
نام داشت آنپا معترف شده اند که 
چار بار دیگر اشيا مو رد نظطر 
قا جاقبران رابه قند هار نقل دا ده 
تسلیم حاجی عبدالخمیّد و حاجنی 
موسی نموده‌اندموظفین این مدیریت 
بعد از اطلاع واقعه خانه حاجی 
غبدالمجخید وا دو قندهاژ مقر رد 
تلائش قرار داده ۲۳۲۰ کیلو تر باك 
و۷۰۰ تو پ شکه ایرانی» جر ی 
زشری را با يك عدد مسر تقلبی 
گمرك بدست آوردند که قاچاقبران 
مذکور در ژلایت مروط شان جت 
تحقیق وبررسی ازععل شان‌تحویل 
داده شد . 

شاغلی محمد ظاهر » طاهر مدیر 
قاحاق در جواب تنوالی فت از 
اواخر ماه سرطان ۵۲ الى اخیر 
سال ٩۲‏ - ۱۰5 واقعه قاچاق از 
خزد مر ک زکشفو کر فنا ر کردیده‌اسشت 
که ۲۹۰نفر به اتهاغ آن کر فستار 
شنده انا و دوتسسة شان تکششل 3 
بت طی مراحل قانونی به مرجعش 
سیرده شده است هم چنان موظفین 
این مُدیژیت در همين مدت موفق 
شدند ۰۱٩‏ واقعه قاعتاق را در 
ولبات کشنور کزئتاز و به کترکات 
مر بوط شان تسحویل بد هد که بيشت 
این واقعات در قندمار هرات - 


ددست آمد 
انکر عار و قلات صورت کد د 
است. . 

از مدير قاجاق وزار ت داخالة 
N‏ 

به استثنای موظفین مدیر يست 
قاچاق هر گاه مردم در زمیّثه گرفتار 
ساختن اموال قاچاق با پولیسس هم 
کار نماد جه اقدامی در زمینه 
ضورت خواقد گرفت ۾ 
منگو بد . 

هر گاه مزدم درین زمیثه بسا 
موظفین هدنر تت‌قاحاق وزازتةداخله 
هنکاری نماك به گمان غالب‌دست 
قاجا قبزان ازین جنأبت شان کوتاه 
ساخنه خواهد شند » زرا موظفتشن 
این غذیریت نمی توانند تفا جبأت 
و ساحات را از نگاه قاحا قبرا ن 
ذر نظر بگیزد ودرین دراه هنمستکاری 
مرم شرطانسانتیو واققی پنذاشنته 
شده بر علاوه آنکه خدمتی بزرکی 
را به کشور خود فا انجام مید هداز 
اصنل قیفت تاع قاچاق ۱۵ فیضد 
آن شخص که اطلاغ دادة اشت بعد 
از طی مراخل ذاذه ختواهد شد. 
چنا نجه هرقلم اقوال‌قاچا ق که به‌تست 
قانون قزار میگیرد قبفت گدازی‌شند 
و بعتا به مرجغشس تحویل میگردد 
چنانچه ز ۲٩‏ سرظتان - اشیا د 
اموال ‏ ناس که ظوو قاچاق په 
بدشت آمده و قیمت گذاری شسده 
در حدو بنج ملتزن و هشتتادو يك 
هزار و هفتصدو نود هفت انخا نی 
گردیده است . 





لقبه صفحه. 1۰ 


,طر زصحبت‌درمحالس 


شانرا نیز همراه می پر‌ند . 
پایك دانست ٩‏ ایق وضسم انیسر 


آن را خیلی نا 
برخی خا نما عادت دار ند که کار 


راخت می سازدء 


مجالسس مپمانی وضیافت ها لب از 
اب یی کت نید و کو 
نمی گویند . روی این اصل تصدیق 
خواهید کرد که وجود حنسسن 
اشخاصس عبوسس و زمخت در 
مجلس میمانی برای سایر ین 
نا کوار و طاقت فرساست . 

مخصو صا پرای میز پان که با 
تحمل زياد و خساره مادی خواسته 
از میمانان و دوستان خود پذیرایی 
کند + 

بنابرین اکر در مجلس که‌فرضا 


نآ( 


آ بندگیهتر بر ای۰۰۰ 


فوری نیز اتخاذ نمایند۰ آله مذک‌ور بنا م 
بایو پتام بوده که مرکپ است از پنس‌های 
کرچك که در راتنبای يك سیم ازك و صل 
بوده وازراه‌ورید برای گرفتن نمونه های‌قلب 
وصل شده میتواند ۴ وهمین تخنيك که‌ازعدم 
قبول قلب جلو گیری نماید توسط داکتسر 
ویلیام - سمر لین کشف گردیده است.وی 
متوجه گردیده است که پوست میتواندبرای 
يك مدت طولانی عاری از هرنوع تماس‌با دیگر 
قسمت عای وچود نمر کرده وبحیث و جود 
خارجی تلقی ناشده و هیچ نوععدم قبول 
هنگامیکه به‌دیگر قسمت هايی وجود پیو ند 
گردد نشان نمیدهد ۰ وی بااین تخنيك‌حندین 
انسان راهم تداوی کرده‌است ۰ 


واخیرا خیوانات قربنه رامطالعه کرده وبه 
هیچ نوع پرابلم عد م قبول » بعد از آنکه 
به قرپنه موقع داده شد تا در لابراتواریرای 
يك مدت موقت‌نمو کند برخورد نکروند.وحالا 
گرد: حیوا نات لیتموس پانقراسی دا برای 
عملیات پوند امتحانی انکشاف داده است‌اگر 
توقعات‌ویليام سمر لین منتجبه‌تحقیقات بیشتر 
شوداین تخنيك‌همگن‌است درقسمت پیونداجزای 
مختلف بدن واحتمالا قلب بیشتر قابل قبول 
باشد ۰ هیچکس نمیداند که ریشل ودیگر 
مریضان باچند لوج عدم قبول زندگی کردند 
سیاری معتقدند که‌ساختسمان خلقت ابنپبا 
خوثبختانه هشابه به‌ساختمان صاحب اول 
قلب بوده ۰ بلا وجود اینبا قلیب رابحیث 
وجود خارچی حس نکرده وعملیة عدم قول 


صفحة ۰۸ 


وت نت 


دشمن شما هم آنجا حضور داشته 
باشد و يا بعد تر وارد شود باید 
ملتفت باشید که آن یکی دو ساعت 
راا طوری رفتار کنید که حضو ر 
شما موجب را حتی دیگران نگردد.8 
خانسبا ی ترپیت شده هر به8 
بدگوی از آشنایان خود مبادرت نمی 
ورزند و اکر اتفاقا کسی از دوست 
تان پدگویی کند وظیفه طرف مقابل 
است. که از دوست خود منطقی 
دفاع کند ۰ اما تنقید و عیب جویی 
برای اشخاهنی یز قمع ۳» 


0 
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مزاح و ساعت تیری هم باشد . 
ااشخاصس فممیده هیچگاه کله 
گزاری و شکایا ت خود را در متزل 
دیگران سر نمی دهند و با ایتگو نه 
کفتگو های بی مورد موجبات سردیع 
و کدورت مجلس را فراهم نمیکنندھ 
و زمينة نارااحتی صاحب خانه رابار 


نمی آورند : 


یار ضعیف نوده‌است ۰ 
اگر این فرضیه بعداز تحفیقات پیشترق8 
مشبت‌ثابت گردد جراحان قادر خواهند پو د3 
تاساختهم‌ان خلقت قلب دست داشته داامتحان 8 
نموده وآنرا به‌يك هر بض کهاز نگاه و 
مطابقت داشته باشد مقایسه کندد ۰ این نوع 
مقابسات ازمدت هاقبل درقسمت خونه ودت 8 
گرفته واخیرا درمو رد پیوند گرده‌ها درو 
اجزای انسان نیز امتحان شده‌است* e‏ 
این تحشقات نظربه راخلق نموده کس84 
علت مریش قلب بلاخره خو بتر درکگردید8۰ 
وراهای جلوگیری آن دربسیار ی مردم پیدا 
خواهد شد. همجنا ن محققین هو سسه ملی 5 
قلب وشش امریکا ودیگر موسسات‌به‌کوشش 
های شان درباره قلب های مصنوعی ی 
بابطری کار میکند دوام هیدهنده گګرجه يدي 
آلة فوای ذروی عملیات برای چندین روزبمد و 
ازاینکه قلب مریض توسط حراحی کشید ه 


شود هریض‌را زنده نگپمیدارد. ماهیجنوغقلب ۶ 


مصنوعی فابل پیوند باعملیات آزاد برا ی 
استفاده انسان‌موجود نبوده وممګن بر اىم 
سالبا میسر نخواهد بود* که السیته تیه 
یگانه راه حفظ حیات انسانبا خواهد سو 8 
وهېم آنکه تعداد سپتا محدودی جراحان د ي 

های جراحی لایق این نوع جراحی شکر؟ 
دا بمعیده گرفته » وذخایر بسیار همحد دق 


قلب انسان هرده» این نوغ جراحی تیزبسود 
ساختهٌ‌اشت 5 


. شریف وولسوا لی های نزدید‌شسبر 


تقبه صفحه 1۱ 


َه *» ه 2 
پیو ندر نده گی 

۲ > روشی را در پیش می* 

گیرند که" سزاورا وظیقه افسانی 


آنپاست . و گرنه ببشت زندکیم 
در کانون خانواده باز هر کلام دو 


زر رات نا 


کحروشی های زن خانه » جبنمی 
بیس نخواهد بود . ودر فرجام کار 
این وضع سیپ می شود که رشته ؟ 


مستحکم زندگی دو موجود از ممم 


بسکلد ونتیجه ا با اواد 


اظپار [ 4 
بدینوسیله از وضع شریفا 
a‏ ور و سا ای ود و 
eF‏ و تم 


ما ده وه ۰ 


3 
ِ 
3 
1 
5 


عزیز الله غنی ژاده از ناحیه (ع6 
(۵ ۹= ۱ 


نو رنمنت بهباری 
تیم های لیسه ها و داراگمعلمین در 
ردیف الف قرار میگیرد . 
در دور اول انور نمنت مسایقات 
مبان تیم های مکاتب شر مسزار 


صورت میگیرد دردور دوم مسابقات 
۶ میان تیم های ولسوالی های دود 
دست و دیگر مکاتب انجام خواهد 
یافت و در دور سوم مسابقات ميان 
و تیم های موسسا ت و تیم صای 
منتخب معارف ودرا لمعلمین صورت 
خواهد گرفت . 

وی اضافه کرد که مسابقا 


۵۵ 6 ۵۵ ۰۵ 1000640088000000 0000000000000000 COLO. 
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است و از نتیجه اين تور نمنت » 
ورزشکا ران لابق و ورزیده انتخا 
خواهد شد تاتیم محلی ولابت بلع 
را تشکیل داده حبت سابقات به 
مرکز بروند و در تور نمنت 
کابل شرکت ورزند . 


€ 


5 


زور سای انکشاف 


تجازتی ءتعلیما تنامة نطبیق‌مقررات 
ثمز تدوین ونشبر گردیده لاست.. 

علاو نا برای پیشبرد امور مقررات 
و تطبیق آن » در ج وکات وزا رت 
تچارت ۰ ریاست دیکری نام 
ریاست (نجار ت خارجی) ناسیسس 
کرد لد 1 

بقول ښاغلی محمد خان جلا لر 
وزير تجارت » منظور اساسی از 
تدوین مقررات فعالیت های تجارتی 
رمنمونی تجارت پراه سالم می 
باشد . 

به الر تطبیق این مقزرات‌حکومت 
قادر خوّاهد شد : تا از فعالست 
های نجارنی خارجی مطلع گردید ه 
و برای حلو گیری از مشکلات در 
آینده , دیکر تحولات در قیم و قلت 
امسوال پیش از بيش اقد ام 
نماید . 

نظر به این مفررات » موسسا ت 
نجارتی > قیال از صدور فزمایشس 
اموال بخارج » يا خریداری اموا ل 
پایست از وزارت تحارت اجازژه 
گر مت که تاد ارک لور کته 
کفته شد راه‌های سېل به موسسات 
تحار نی گذاشته شده , تا بیمو جب 
دجار مشتکلات نگردند . 

وزير تجارت سوال دیکرم را » 
راحع به اهمیت معلومات گردآوری 
شهه در ساحة تجارت یفن 22 »جنین 
باسخ هیدهد : 

وزارت تجارت با بدست آوردن 
معلو مات لازم در مورد وارداات » در 
آینده می اند رفجم 4 نس 
تاد بات . حجم واردات اموال عمده 
و تحولات قیم , معلومات کافی به 
دست آورد › که ااین امر » برای 
طرح پالیسی های جدید تجارتی و 
مالی » نايت مفید و موثر می 
0 

همچنان با تطبیق اين مقررات 
امکانات تیه ارقام دقیق احصاییه 
تجارتی خارجی ۰ بصورت موسر 
میسر شده هبتواند. 

وی علاوه هیکند : 

-داشتن احصائبه درست ودقیق 
ذر طرح پلان ها و پرو کرام های 
آینده » یکی از اجزاای اساسی آن 
می باشد . 

تقبه در صفحه ۵٩‏ 





شمه صفحه ۵۸ 


زیر بنای‌انکشاف تح<ارت 


وزارت تحارت عقیده دارد که 
تطبیق ابن مقررات جدید » زمینه. 
تعالیت ر! » به موسسات تجارتی که 

خواسته» باشند »براه های درست 
ول ات تنفد. ای تایه 
ودر توسعه فعالیت های شان مو لر 
واقع میکردد . 

وزیر تجادت ضمن گفتگو یش,»از 
ناثیر مقررات جدید نجارنی دربببود 
وضع تحارت کنسور نذ کرداده »علاوه 
گرد : 
ان مقر رات حي | لامکان » از 
فعالیت های‌نا سالم وخلاف مقررا ت 
جا وکیری می نماید .همچنان بسرای 
ننظیم موسسات نجارتی ونجار ت 
داخلی »پیش بیتی های به عمل آمده 
است که تو سط ریاسیت (تجا رت 
داخلی ) که آن هم جدیدا بمیان آمده 
عشبی مشود ۰ 

وی ادامه داد؛ 


- تشخبرص مو سسات ثحارتی از 
لحاظ نوع فعالیت آن ها و تصنیفب 
فعالہیت شان در مقر رات مذ کور مد 
نظر گرفته شده وبراای انواع عمده 
فعالیت مای تجارنی جواز نامه های 
مشخص داده مشود . 

همحنان برای معلوم نمودن مقدار 
اموال مازاد داخلی برای صادرا ت 
وهکذا معلوم نمودن مقدار اموا ل 
طرف ضرورت که با در نش گر فتن 
تولیدات داخلی »از خارح کسور باید 
تیه شود ءریاست تجارت داحلسی 
مو ظطف کردنده اسدست ۰ 

تنظیم تجارت بین ولایات کشو ر 
ومرااقست ازقیم اموال عمده وضروری 
از نقاط دیگری است »که در جوکات 
این قسمت مد نظر مئ باشد . 


ښاغلی جلائر ر پاسخ سوالم‌داجع 
به نرانزیت ووسایل ترانسپو دی 
برای اموال نجارنی در کشور گفت: 

در تحارت خارحی ,راستی هم 
مسایل ترانز بتی ازمشکلات عمسده 
محشسوب میشود .برای رسیدگی به 
مسایل تراانژیتی وایجادوسایل بپتر 
ترا سنق رى » بر ای انتقال اموال 
از داخل به خارج وتو ریداموال از 
خارج به کشور »ریاست دیگری به 
نام رباست (ثرا نسپور ت‌بین المللی 
وترا نزیت) جدیدا دربن وزارت 


شماره سوم 


1 
شتا ۰ 


تاسیس شده 
ابن ریاست علاوه از مطا لعة 
وسایل وطرق ببتر نو انزیتی »به 
مشکلات روز مره آن ها نیز سید کی 
سوالی را »ابنطوربا وزیر تجارت 
مطوج ھی مجاوم» : 
نواژن بين صادرات وواردات در 
افغا نستان جگونه است ؟ 
وی پس از چند لحظه تفکر .میگوید: 
- در قسمت صادرا ت‌ووا ردات 
امواال »بیلا تسس به‌نفم کشور ما 
حه صادرات ماء بیشتر از وارد ات 
باشد اما تأده اقساط ور سحو 


SULOODOOUDOOOED 150O 00006008 


می 
قروض خازجی ومصارف سر مايه 
گنازی در پروژه های انکشا فی 
که از اقلام ند بیلانس تادبا 3 
کشور می باشد ءبیلانس مارا کسر 


مو احه ساخنه است . 


1 


فشملی» ازادن کترء۔ با بد 
آوردن كمك های مالی کشور ھا 
و موسسات‌بین المللی» رفع 


خ 


دوست 
میک رحد . 
در اخیر از شاغلی جلالر هی 
9 

به نظر شما »کسور ماء از حیث 
ارت » بیشتر به چه‌نوع امو ال 
توریدی نیاز مند است ۰ 

وی میگوید : 

ما در شرایط فعلی »ببشتر 
تور ند اموال ضروری استپلا سیب 
برای رقع احتباج مردم »ضسرور ت 
دار بم ۷۰ ۱ کل نك دور نما را در نظر 
بگیر تم »نيشر تورید اموال سرما 
بوی مانند ماشین آلات صنعنتی » 
پرزه ها ومواد خام وای تدویس 
موسسات صبناعتی وا بحاد صنا بم 


۱ 


را و مد وا 


۳ 


©0269 


جدبكد نیاز مندیم . 


در اخبر وزیر تجارت که‌در پاسخ 
سوالانم وضع تحارت کتشور را ء با 
حو شر و دی بررسی کزّده مغلوماتی 
بىزامۈن آل »ارایه کرذء کقت : 

برای انکشاف تحارت خار جی 
عقد مو افقتنامه هماق تجارئۍ .با اکثرق 
ممالك دوست مخت فوزوش اموا لك 
افغانی به قیمت نتر واستفاً دما ٌ 
ترجیج بعضی کمرك هاۍ يك تعدا 
کشور های خارجی ور ال عا هع 
صادرات قابل باد آوری اشت . 


هة 
4 
۰ 
a‏ 
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داستان دودل 


سا یه وادم جبین حرام وفا 

ليك میترسم از حنون قضا! 
وسر بزیر افگنده دراندیشه فرومیرود؛ 

- که زند اگبان ددین دفتر 

غیر اا ب تشی ۵ یگر 

گر با ین عز م بشکنم دامن 

برتو ریزد غبار جرات من 
محافظان باسانقه «توشله» سرکرم مار 
نازی یکی از آنہا تا میتواند «ووازده» 
گویان بصدای بلند خطا ب میکند» دومی 

تاراضتی از جا بر عبخیزد. 
ت غلط بازی کزدی » حبله گر! 
محافظ دیگر نیز از جا بر 
- که حیله, کر 


اند , 


میخیزد: 
اسرت" ۲ 

توا 

درحالیکه آنا میخواهند بچان هم افتند, 


۱ تازیانه آنا را مب ندوفر یاه 


باشید! هرگاه بخواهید جنجالی 
دو طعمه گرگپا خواهید شد. 
هودن سر نزانوی کامدی گذاشته. چشم 
آززوی او بر نمیدادد. 
کاعدی جچنین نجوی میکند؛ 
- میروی چون نگه زجشم ترم 
بی‌نگه بعد ازین که رانگرم؟ 
رفت رنف از گلم حه‌باغ است‌ادن! 
ربخت می‌برزهین » جەداغاست این! 
از چتیمان محبوپ 


= ارت 
۳ 
۸ 


مودن بې آنکه چشم 


ردارد باس م‌دهد: 
2 تست 


س اهر دو گګشتیم پای بند فضاه 
« هردو از بخت خودشديم جدا» 
« لبك روزی رسد که هحجرانت» 
« سر آید » فتم بدا مالت » 


مودن سراز زانوی کامدی بر میداردودد 
کنار او نشسته باشود واشتیاق میگو یه 
- «بادی» از مو بدان‌فرخ‌فال 
مزده دارم که در حدود شمال 
نخل فیضی است در بیابانی 
طوبی الاصل» سدره ۱ غضانی 
کا مدی باجشمان بسته سخنان اورا 
میشنود. درتصور او صحرایی عر یض‌وطویل 
مجسم میگردد وتکدرخت خرمایی دروسط آن 
جلب نظر میکند . باز هم صدای مودن‌طنین 
می‌انگند : 


تخل فیضی است در بیابانی 
طوبی الاصل » سدره اغضانی 
آرزو ديشة دویدة او 
کام دل ميوة رسیدذاو 
درخیال کا مدی فد درخت خرماء. تمثال 
شبح مانند مردن پیدا میشود ودستان‌خودوا 
دراز کرده آغوش‌مگیشاید. ناگیان از گوشه‌ای 


دریبابان . کامدی پدید می آید» هردودلداوة 


میروم تا بان درخت رسم 
شاید از سایه اش ببخت‌رسم 
امیر یکچشم نزديك آمده ۱ علام عیدارد: 


دی وقت 


بحو دمیدن صبح نزويك است: 
جدایی فرا رسید. 

محافظان بقایای آثش ر! لکد مال کنان 
خاعوش میساز ند. 

کامدی ومودن از 
مک 


نمیدار ند. 


جا بر میخیزند ودستان 
ار ړوی هم بر 


را قشرده. 


سح 


«باقدارد» 
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آداب‌سخن 


سر ۵ 


1۱۱۱ 
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۱ 
1 


سخنان هم صحبتان خود را بشنو 
وبعد عقیده خود را بیان نمایید . 


عده‌ای از جوانان توقع دارند کسه2 
مصا حبان شان بدقت به حرف های: 
TPO OE‏ برد ؟ 
شان در موقع صحیت دیگران او 
نزا کت رارعایت نمی کنند پس‌اولتر 
از همه گوش نمودن په حرف ها 
دیگران و نشان‌دادن دقت وتو جه 
علاقه؛ بحرف های آنا یکی از جمله 
مسایل آداب معاشرت است که خو 
جنبة جداگانه دارد ولی مربوط می 
شود به آدااب سبخن گفتن .با بدتوجه 3 
شود که در موقع حرف زدن (ښن 
صدا نه بلتد باشد که اطرا فیا 

را داواحت کتدق نه‌آنقدر پست ه‌طرف 
«خبور شود گوش خوودرا نزدیت چ 
دهن شمااییا وود پاید حالت ادال ٤‏ 
حفظ شود زرلا درست حرف زدن 
ویخاسخن کفتن وفوقعیت وطرف‌دا 
شناختن يك هنر است هنر بکه‌برای 
پیشرفت وموقعیت شماحتمی ولازمی 
شمرده میشود. 


ری سب مریم اب 


نجیب‌الله دحیق 
معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲3۸۸۶۹ 
:کور تبلفون ۳۲۷۹۸ 
مبتمم علی‌محمد عثمان زاده 
پته: انصایی واټ 
ادن هیوادو کښی ۲۶دالر 
دبوی گنی‌بیه ۱۳ افغا نی 


به کادل کننم ۰ 1 فعا نی 
تیلفون :مدیربت توز بع وشکایا ت 


۱۵۵0656۵06۵۵ 4 HOLD, 








تقبه صفحه ۲۰ 


روزنه‌ای سوی تار نکیها 


اینقدر ساده نباشن ليلا ! او 
شمازه وار را بر داشته ات 
اگر حالا از چنگشس فرار کنیم »روز 
دیگر بدامشس می افتیم ۰ آنوقت بد 
میشود. ۰ خیلی بد . 
فرار کنیم ٩‏ 

این موضوع آنقدر میم نیست که 
بقرار بیرزد . 

از فرط ترسس و هیجان کف 
دستهایم عرق کرده است » بسا 
وسواس کو کانه ای میپر سم : 

لد EO‏ هیچ نسبتی 
با هم نداریم » آنوقت چه ؟ 

= بنظرم همین حالا هم فہمیده 


تازه جرا با ند 


را ببرد ؟ نکند .. 
بالحن شمرده ای حر فم را فطع 
وقتی رسیدیم خودت خواهی دید که 
همه جر زود درست خواهد شد , 
آنقدر زود که باژر نکنی . 

صدای آرام و دون ترسں محسن 
خان بمن قوت قلب می بخشد ودیگر 


سوالی نمیکنم . 


در واقع فرصتی برای سوال‌کردن 
هم ندارم » چون جیپ جلوساختمانی 
ته شکل خانه های معمولی را دارد 
توقف و افسر جوان پولیسں از آن 
پیاده میشو د و لحظه هبانجا می 
ایستد نا موتر ما هم برسد . 

وقتی ما میریم » به اشاره افسر 
پو لیسس محسین خان" : موتر عغقسب 
و 


خوااهد ما 


جیپ از حرکت باز میدارد و 


از آن پیاده میصو م . 


پولیسي که در کنار در و رودی 
استاده آم ست به افسر جو ان‌اسلام 
میدهد و نکاه بی تفاوتی به من و 
محسن خان می اندازد . هر سه‌نفر 
از یله های سنکی ی که بك گوشه 
اش زربخته است بالا میرویم و 


وارد دهلیز طولانی و باریکی می 


ت راست دا باز میکندو 


ن و محسن‌خان 


اس OL a‏ 
صدر اتاق میرود و پشت آن قراد 
میکیرد و من اشاره مسکند - روق 
چوکی کنار میز بنشینم و آنوقت 
بدون مقدمه » قلمی از رو ی میز بر 
صفحه کاغذی حلو خودمی 
کشد 3 از من مییرسد . 

اسمم را مییرسد » اشم پدرم را 
شغلم را و محل سکونتم را و بعد 
سوال قبلی اش را تکرار مبکند که 
با محسن خان چه نسبتی دارم . 
همه را جواب میدهم و در اخبر 
هم میگویم ما دو نفر باهم نامزدم 
و 
ومثل اینکه از همه چیز خبر داشته 
باشد » میگوید ! 

- که کفتدي نامزد » بلی ؟ بسیار 
خوب بعد میگوید : 
٠‏ ممکن است چند دقیقه در آن 
اتاق تشریف داشته باشد ؟ 
نی مسق ری 
نشان میدهد و میگوید : 


مینارد, و 
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= آتحا راحت ترید . 


سوالی از این آقا بکنم . 


من بابدچند 


۱ 


صدای مانتلند افدر آهسته شد 


که تقریبا شنیده نمی شد . 

(با من بیایید . بدفتر من پیایید 
شما به یقین مرا مسخره تلقی 
نخواهید کرو ؟ چطور ! من اکنون 
۷ ساله هستم . 
من بدفتر بیایید و شما خوا هید 


ماد موازل ٤‏ نزد 


حخنديك .) 

محددا آهنگکت صدا ش گر به آلور 
شد و بحرفشس ارامه دار 

و نچا مرا كمك خواهید شد و 
سس اف ا ا وک و و 
اما من به مایتلند ورین باره هيج 
حر فی نزده ام . زیرا اکر رسد 
کریه و فغان خواهد کرد . موضوع 
و از اینقرار است ماد موازل » جانس 


بر مرا ترات کرد ومییجوس وگ 


۱۱ تن ها ۱۱۱ ۱۵۱۱۵۱۲۵۱8 ۱۱8۱۱۱۱۵۱۱۵۸۱۵ 


من مي‌آید ! شما هیحگاه نامه ای 
ال اي ود اس ول 


ايلا به واز خطایی جواب دار 


۱ 


مردی بانقابقه 


«از شما ؟ ی افای مانلند ۲ ۾ 
مابتلند اظمپار داشت : «مکتو ف 
نوشته شده است . شاد هنوز به 
پسته نسپرده اند نمیدانم . 


ءاتبلند نگاهی به‌طرف عمارت‌افگنده. 
در باره متو جه ابلاشد مثل آنکه‌قیافه 
کسی از سمت عمارت معلوم شسده 
باشد . مایتلند پرسید : « آنها 
لست ۰٩‏ 

ابلا متوجه شد که انگشستم! ی 
مایتلند به شدت دور شانه اشس‌می 
لرزید. ايلا پاسخ داد 
است آقای مابتلند . شاید از دیسر 


: « او پدر من 


ماندن من در بیرون پریشان شده و 
پسراغ من بر آمده است . » 
مایتلند مثل آنکه فشاری ازروی 
شانه اش کم شده باشد اظبازر 
: « آخ اینطور » پدر شما ؟ 
در باره آنجه با شما حرف زده ام 


رات 


به او چیزی نگویید ۰ » 


تانی دار 


سل یک که" ۰ ۱ ۱ 


شه صفحه ۽ 


۱۵۱۱۵۱۱0۱۵۱۱۵۱۱۸ ۵۱۵۸۵۵۸۵۱۵۸ 


مامور ر هنمایی قوم و همة مر دم 
دوی زمین گردید » مردمی که فقط 
توسط رشتة قوی « ایمان به 
- رب العا مین » درم پیوند ونزديك 
میسو ند » حدا از بمو ند های‌اقتصادی 
نسبی وحسبی ۰ نژاد و غسبره 
دعوت وی بی اثر نماند و مر د میکه 
فرق زشتی وبدی نمیکر دند واز 
2 تصورات دب ۱ لعالمین اندشسة 
: آنپا بدور بود بسوی عالی تر ین 
مدارج آدمیت‌رهنمونی شد‌ندودرمدت 
کوتاه در مدرسة نبوت پر و ر ش 
وآموزش بافتند و اند اندك لور 
ء تاباك اسلام از مرژ ها ومحدو ده‌ها 
< گدشت و سراسر گیتی دافراگرفت 


۱۱۸۱۱ 


۱۱۲ ا 9 


۱۹ ta1 


وبه یکابنك » دين اسلام حقا نت 
- خودرا در دوی کر خاکی به اثبات 


: رساند و به یك دین جبانی وبرحق 
د مبد لگردید . 


مو لود مسعود پیعمی اسلام 


محمد (ص) دینی برای بشر به 
ارمغان آورد و مکتبی برای ان 
اسلام کشسود که هدف آن بکتا 
برستی وانحاد ویرادری است که 


وحدت ویگانگی را نقویه می بخشد 


ومفروم حق و حقائیت دا می‌شبماند 


در انسان وروح آن آدمیت‌وصفا ثی 
می آفربند. برای تامین‌این دين عالی 
محمد (ص) تلاش فراوان بخرجداد 
و زحمات زبادی متقبل شد » برای 
تبلیغ دین اسلام و ګساليگهبر ضد 
آن به با ځا سته بودند دارها جنگید 
ولسسی با سر وی اب‌مان و 
بصیرت وبیئا ئى و فسبسم و 
دانشی که خداوند (ج)نصبش کرده 
بود » بر همه مشکلات چیره شد و 
ار جم دین مقدس اسلام دا درحیان 
بلندکردو به اهتزاز در آورد .امروز 
که قربب :۱ قرن از آن روز گذشته 


تقبه صفحه ۽ 


درگذشت ت پو دمییدو 


۱-۱ ۱ ۱ BIBITIN 


ِ طبق قانون اساسبی فرانسه نا 
پنج هفته دبگر انتخا بات رراسست 
جمپوری شروع میشوو . 
در انتخایات آیند ه ر باسست 
حمروری فرانسه زاك شابان دالماس 
صدر اعظم‌سابق فر انسه‌ووالتر سکارد 
5 رسنمگث وزیر مالیه آنکشور خودرا 
کاندرد نموده اند . 


فرار است احژاب سوسیاستو 
کمو نیست فرانسه در انتخاسات 
: رپاست جمہوری اشتراك ور زند و 
میتران رئسس حزب سو سیا لست 
فرانسه کاند بدلست.رباست‌حمموری 
از این احزا ب سيا سی که رر 
نتخابات ائتلاف میکنند » میباشد . 
است» دين مقدس اسلام هم جنا ن 
پایدار و هم جنان هادی و را هنمای 
مو ملین و بند گان‌راستین خداوند 


5 


I1! ۱۵‏ از 


۱ ۸ 





Eo e‏ بو 


بقبه صثحة ۸ 


بيا که‌بر و یم به‌افغانستان 


دربن رستورا ن يك مرد امر یکا یی از 
وستوران (یگیز» تعر بف کرد وما رو ز 
دیگر به این رستورا ن ر فتیم ٭درین 
رستوران همه مشتر بان خار جی بود ند و 
انغانمپا احاژه ند ادسند به آن دا سل 
شوزده 

وقنی ازر سیگیز» بیرو ن 1 مدیم ءتصمیم 
گر فتیم که بعد تر خود مان بالاغدای سرد 
ساز يم و بخوريم * برای این کار مقستدار 
نوش پیازء بادنجان رو می و تر کار یبا ی 
دیگر خر یدیم که‌همه‌اش دو پنس تما مشده 
درهوتل ابن تر کاریبا را شستیم و بسو ی 
باغ بالا روان شد م“ اين باغ آقا عتگا ه 
تاستانی (امیر عبدا لر حمن خان) در سده 
نزد هم بود «عمارت این باغ » که اکتو ن 
به‌شکل رسوران درآ مده است ۰ خیا ل 
انگیز بودواز آنجا آسما ن آبی نما بی پر 
شکوهی داشت 

ساعت دوی بعد از ثیمرو ز» ماد ر کنار 
حوض آببازی نشسته بودیم و غذ ای سرد 
خودمان رامیخورد يم ۰ همه جا آرام بود و 
قله‌های پربرف کوه ها در دور دستپا معلوم 
هیشه» این فضا ء هیا بك احساس السانه 
یی میداد 

آهنگك نا آشنا 

شب هنگام که به رستورا ن هو تل 
بر گشتیم د ید یم که بجز چند میز دیگر 
همه میژ ها در پشت‌پر ده بی قرار دادهث.ده 
است۰ از آنسوی پرده آواز فر حت ۱ نگیز 
ساز به کوش هیرسید * 

گار و ن هوتل به ما گفت که ۱ مشب 
در رستورا ن بك عرو سی بر گز اراست* 
سيس گوشه پر ده دا کنار ژد تاما مرا سسم 
راتماشا کنم» 

بك گروه سه نذری سا زند گا ن 7 هنگی 
رامینوا ختند ۰آهنگث ساز خو شایند بوده 
یکی اززنان رقصید و تماشا گرا ن برا بش 
کف‌زدنده حتی ددین مراسم نیز زنانوه‌ردان 
تقریبا حدا تشسته بودند وبرای ما فر صت 
خوبی بود که بك عروسی اففا نی دا تما شا 

هبع‌روز ششم نو مبر بايك بس کو چك 
بسوی با میان وبند امیر به راه افتاد یسم 
رهنمای‌ما که(علی) ا مداشت ۰ بر ای ما ن 
داد و وه لو 


راه کابل تا باهیان بسیار خرا ب بو د» 
ولی مناظ قشسنگ و دل انگیز در دو طر ف 
سرك دیده میشد ۰ کا روا نبای اشتر اندو 
کنارمامیگذ شتند وما زنان رو پو شیده داهی 
دبدرم که ظر فبای بزرگ بر سر داشتندواژ 
خانه‌های گلین بیرو ن میشد لد ۰ 

پس از دوسا عت راه‌پیمایی» هو ر در 
کثار دریای خرو شانی ایستاد و مسا فرا ن 
پیاده شدند ۰ر هنما ی ماء (علی) تعر یف 
کردکه اففانبا حگونه‌عا هی(ترو ت) سد 
میکنند : آنال عصاره مخصو صی را با غذا 
مخلوط میکنند وبه دربا میاندا زند * و فتی 
ماهیان این مواد رابخور ند ءنفربیا بی‌حس 
میشوئد ۰ آنگاه هیوا ن بادست آلا ن ر ا- 
صد کرد 

دریاه به جاپخاله کو چك دیگری تو قف 
کردرم» سر انجام پس از پیمو دڻ پنجاه 
هبل راه به‌با ميان رسبديم ۰ لحظه یی بده 
پیکره های عظیم بودا را دید یم که درسیئه 
تبه بی کنده شده بودند پیکر بزرگك يك 
صدو هفتاد فت و پیکره کوحك يك صد و 
بانزده فت‌بلزدی دارد» در کناره های ۲ نپا 
مفاره های پسیا رىمو جود است * اذین 
مغاره شادرسده ششم میلا دی‌راهبان بودایی 
استفاده میکردند ۰ ما نز ديك پای بو دایبی 


شهار ۲ 


بزرگ رفتیم و طر حبای آبیر نگ بالای سر 
ما خیره مان کرد 

نزديك‌پاهای بود) مد خل تاد یکی وجود 
داشت وزینه های آن به بالا مير فته ۱ ین 
قتقا ا وس الجام یه قنتت ضوع 
بودا رسیدیم" ازینجا منظره طلا یی ر نگ 
خزان تا دور دست ها دیده هيشد ۰ 

بج روز ءبعد په سو ی پند امیر دفتیم 
که درچیل و هفت میلی‌شمائغرب با میا ن 
موقعیت دارد» مناظر اطرا ف 1 هسته آهسته 
خشك و بیدر خت‌شد »ولی آسما ن صا ف 
وخورشید در خشان نمیگذ اشت که آدم‌خشونت 
منظره را احساس کنده سرو پس از د ك 
بلندی‌بالارفت وما ناگیا ن در برابر خود مان 
دریاجه های آبیرنگك را دیدیم ۰ در کناره 
های دریاحه هاسا ختمانبا ی کو چکی دیده 
میشد وعلی بما گفت که این سا ختمانباآسیا 
بپایی هستند که‌با آبی که ازبند میرییزه کار 
سکنند» 

ازاز ديك آبشاری گذ شتیم ۰ دورترجند 
تن افغان ړا دیدیم که نشسته اند و جا ی 
میخوردندما هم به آنان پيوستيم ۰ 

در راه باز گشت » متو جه شدیم که در 
هروهکده مرداث درمحلی اجتما ع کرده انده 
رعلی)به‌ما گفت که امرو ز یکی از اعیتاد 
مذهیست ومردان برای ادای نماز چمع شبده 
الد 

روز دیگر ها سوار سرو پس کند ها ر 
شدیم وبه راه افتادیم روز بعد په صرا ت 
رسیدیم واز طرف منتظم هو تل په ا 
گر می دیدیم این‌دفعه از ارسی | 3 
ما ایستگاه »رو یس دیده میشد ۰ 

بس از ظبر آنرو ز برای خریدبه با زاډ 
رفته بودیم که ناگبان از پشت سر آو آزی 
شید یم : 

سلا م» خو شحا لم که باز شما دا می 
بر گشتیم و دیدیم که -(عزیز) است؟* 
او ازما خواست اگر خواسته باشیم» مسسی 
توانیم به ملاقات پدر ش برو یم" علاقه‌خودمان 
رابه این ملاقات اظیاد کردیم و عمراه اویه 
سوی خانه پدر ش روان شدیم* 

خانه دا دیوار های بلند ی احاطه کر د ۰ 
بود ما اژراه دروازۀ کو جکی به درون‌دفتیم* 
سطح اتاقو دیوار ها با قالینہا ی ز یبا 
آرایش بافته بود و(عزین گفت که بسیادی 
از بن فالینبا زیاه قیمت بپاست ۰ 

" ما بر کوجی نشستیم . در حالی کهبا 
محلات وناطو نارو پابی‌خودمان دا سرگرم 
ساختیم۰ مزّیز) رفت تا پدر ش دا بیاوده 
نختی بعد» پیر مر دی به درو ن-آمد وبا ما 
دست داد۰پء ومردیماربووهنگام صعبیست 
برخودش فشار زياد میاورد ازیثرو د بر که 
نتو ۱ نست بنشیند . معد و ت خو ١‏ ست 
ورفت* 

بند نو کری چای آورد ورعزیز) با تسپ 
ریکار در ش یك آهنگ ستار هندی 4 ما 
شنوانید . بعد هم آهنگی از بیتلبادا 

اوناگز بر بود که دريك اجتما عخانوادگی 
شرعت کند. ازیثرو ما دا تاهو تل‌شا يعت 
کرد. در آنجا پس ازخدا حافظی رفت ماس 
آدرسییا یمان دا مبادله کردیم و اظباد اميد 
نموويم تا باز هم روزی همد گر دا ببینیم. 

روز دیگرهنگا می‌که‌هوتل دا تسر ك 
ميگفتيم » از طر ف کا ر کنان هوتل خدا 
حافظی گر می صور ت‌گرفت» باز هم سوار 
سرویس شدیم تابه سو ی مرز ايرا بردیم* 
مراسم ملاحظه پاسپور تو اسپنا د د یگر 
درسر حد افغانی دوسا عت دا ددبر گر فت9 
راننده وقتی مطمین شد که همه اسنادخردج 


پو مپیدو که‌پعد ازجنرال دو گو [رئیس 
جمپور اسبق فرانسه بحیث وییس جمبو د 
حمپوریت پرجم فرانسه رو یکار آمد جمسا 
تقر ییا بیست وپنج سال خد هت نمو ده 
است» 

وی‌دريك خالواده دهقا ن در ناحیه‌هوورچین 
درفرانسه مر کزی بدنیااً مد که‌پدرو ماد ش 
وظفه معلمی رابعیده داشتند ۰ 

پو مپیدو بتار يخ‌پنجم جو لای سال۱۹۱۱ 
پابعر صهو جود گذاشت وبعد از دو ر «لیسه 
در دارالمعلمین پار پس شا مل شده و په 
حيث معلم إدبيات از آنجا فارغ التحصیسل 
شك ۰ 


وی در انستیتو ت مطالعات سیاسی هم 
شامل ره بون ۰ 

پو هییدو درسا ل ۱۹۵۳ باپیقله کلسود 
ساهور محصله پو هنگی حقوق پار یسن 
ازدواج نموده بود 

پومپیدو دو مين دئیس چمہور جمپورست 
پنجم فران» که ازطرف حثرال دو گګسول 


بقه صفحة ۱٩‏ 
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و باشیوه های طنز آمیز ترتیب گردد وبمردم 


۶ عرضه شود تباتر اگر بتواند برای شمه‌مردم 
وبزبان مردم باشد بیشتر از مطبوعات مفید 
است 


لبلی 

من تیاتر راتائید میکنم» مشروط باینکه 
مسایل اقتصادی خانواده ما ازنظېر دور 
نگامداشته نشود تیا تر در شرایط کنونی 
هم گر ان‌است وهم آرای يك تیاترروشنفکرانه 
اداد دو گم از نظر کمیت بصورت‌قطع جوابگوی 
نیازمندی هائیست» اذجانبی این تیاتر یعنی 
۽ تیاتر خانواوه هاباید توسط دولت واشخاص 


آگاه رمنمایی گردد وگرزه بازمم تجارب‌تلخ 
گذشته» رادرگمین زمینه زنده خواهدساخت ۰ 


۱ ۱ 


البته تیاتر تنہاکافی نیست. مطبوعات 
ورادیو نقش اساسی درتنویر اذهان وازند. 
شر یف رویا ت وکلی : 


۱۲ 


دار ند, به سوي مد خل مرژ | ايرا ن به داه 


افتاد. درمدخل مرزایران نخست‌به مرکزصحی 


رفتیم ودر آنجا ازطرف مقاما ت ايرا نی به‌هر 
کدام ما بار جار دانه کپسو ن دادند که 


بخور یم . ما نميدانستيم . این کپسولبا 


برای‌جیست , و لی اگز بر بودم ۲ ما دا 


بخوریم* 


بمد» به سو ی محل کنتر و لپاسپور ت 


(۱ ESOS IUBURHRIURILBRIBEIHTBILBIItANTS wee ITN 


ژو رژپومييدو... 


تاسیس شده بود و اولين رئيس دو لت آن 
کشور میباشد که در دودان عسبده دا د ی 
ریاست جممو ری فرانه.» شم از جب‌سان 
پوشیده است» 

وی درماه حون سال ۱۹۹ در انتخابات 
ریاست جمپوری فرانسه ر قيب خود بو هر 
راشکست داد و بحیث رئيس حمپور فرانسه 
انتخاب گردیده 


پو مپیدو نز د همین ئيس جمرورفرانسه 
ودو مين دییس جمپور جمیو ریت پنجم آن 
کذود است که توسط جنرا ن دوگول‌تاسیس 
شده است ۰ 

شابعات مربو ط به مریضی پو مپیدو په 
تعفیب انتاخابات ریاس ت چمبو ر ی موضوع 
امتعفای وی راپمیان کشیده بود * 

خبر دیگر درگذشت پو مپیدو ضریه | ی 
برخیات‌سیاسی فرانسه وارد نموده است ۰ 

پو مپیدو نز دهمین رئيس جمپور فرائسه 
تشنجی‌بین پادیس و متحدین آن بو جودآهد 
ونگرانی عا مه نسبت به انفلاسیو ن‌درفراسه 
زیادشده است» 


۰ ۱ تا( 


۳ ۱ 

میب مدور 

ما باین تیاتر بسپارند واین مطالب تیاتر وموسساتاجتماعی کاری است کهاولتر 
باید صورت پذپرد, بايد مردم راعادت‌دا که 


ازین منابع خوبتر ویپتر استفاده برند» در 
کا حا یاکمیت هادراین زمیزه ناتصی 
است ویاکیفیت عامطابق روحیه و شسرایط 
ادرماگی عیار نشده است, استفاده از تمام 
وسایل ارتباط جمعی به تنبایی کافی نیست 
باید باتحقیق کافی. مطالعه کافی دشناخت 
عوامل اصلی وواقعی‌مشکلات درساحات مربوط 
بزندگی جوانان وبایریظرداشت شرایط خاص 
مرمنطقه پروگرامپای خاض برای مانهنطقه 
داشت 0 اگراین پرو گرامباخواه در تیا تر 
باشد یاسینماودادیو موثر یت کامل نمیتواند 
داشته باشد 

پرسشگر : باتشکر آزاینکه دداین بحث 
شرکت جستید زظرات شما و پیشستبادات 
شمارا منعکس می نمایم واین بحت داباهم 
درهفته های آینده واززوابای تازه مورد 


جلب اعتماد مردم به مطبوعات» رادیوء ارژیابی قراد میدگیم ۰ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


مانفیمید یم که پگوه مدت ویژه تما م = 
شد ازیترو» شو هر م این کلمه ها راکه 
در پاسور ت وشته شد هبود» به مردزشان 
داد(برای سه ماه اعتباد دار د) وگفت : 


وهنوز يك ماه دیگر با قی ها نسسده 
است ۰ 

مرد سر ش راتکان داد: 

-گفتم تمام شد ۰ این ویژه تنبا برآی‌يك 


دفتیم ودر آنجا قطار شد یم“ پاس‌ورتبایمان بار ورود اعتبار دارد» باید برای گر فتن 


ملاحظه ومپر شد؛ نوبت به ملاحظه‌و یز فیبی 


رسید که درلندن گر فته بو ديم مر دی کسه 


ویژه جدید واپس به هرات بروید ۰ 
سپس پا سپور ت ما دا که در دوتاميزش 


ویزه هارا ملاحظه هیکرد با دید ن وبژه ما عذاد.ت وگذت: 


گفت : 
مدت این ویزه تمام شده! 


-لطفا در پیرو ن منتظر باشید ۰۰ فر 
بعدی کیست ؟ 





کلیدمو ققبت در هن فلم ساز 


۱ ۰۱ ۱ ددص ص۱۱۱‎ ۱ ۰ BILETIBILL BLST IFA (۱۱۵ 


حمایه وپشتیبانی حکومت از هنروهنرمندان 
بعد ازین مانند سابق تنا یکث کلمه پرو پاگند 
و به‌اصطلاح «گپ »نیست بلکه یکك حقبقت 
انکار نا پذیری هیپاشد که ازچندی‌به اینطرف 
درساحة اپتسکارات وتحولات بنسیادی نظام 
جمہوری عملا به اثبات رسسیده است «بنای 
جوایز مطبوعانی از یکطرف ولایخه فلم سازی 
آزاداز جانب دیگرشاهد این حفیقت هبباشد 
من‌به‌جرثت_ پیشگویی "هیکنم که‌جوایزهطبوعاتی 
در تاریخ هثرو کلتور افغانستان جتان یك 
فصل درخشان وبیداری را آغاز میکند که رك 
دورة دولسانس را درکشور عزیز ما بوحود 
خواهد آورد زیرا اکنون که وزدارت اطلاعات 
و کلتوری باایتکار جوایز مطبو عاتی درتقویهو 
پئتیبانی اهل‌علم وهنر ازروی اخلاص وصدق 
عمل مبکند طبیعیاست که نویسندگان واقعی 
و وطن پرست که از جندین سال به اینطرف 
دلبرد وگوشه گیر گردیده بودند یکبار دیگر 
بشوق خاص بنو شتن 1 غاز کرد وبعدازاین 
په‌نوشته هاوهتر های‌مبتذل‌فرصت نخواهنددان» 
تقش وهدف حوایز هنری در يك عملکست 
تنہا يك مشت پول جایز نیست بلکه‌اولتر 
برای خدمت در بلند بردن سویه کلتوروهنری 
کشور میباشدل »یازده سال‌‌شاهد معمنازحایزه 
اسکار در هالیود بمن از نزديك بنه اثیات 
رناند که این جایژه بین المللی فلم تاچه 
اندازه باعث این همه پیشرفت های شگنت 
انگیز در جبان سینها گردید زیر کمپنی‌های 
مختلف فلم هر مملکت به آرژوی اینکه برندهٌ 
این جایزه شوند کو شش دارند هر سال 
فلم عالیتری تهیه نمایند بالاخره این‌پشرفتیبا 
سینمایی به جای کشید که به فلم حیثیت 
بپترین وهو تر ترین زبان بین المللی را داد 
وتعداد تما شا چیان فلم در دیا در یك‌سال 
په نزده بلیون رسید که این رقم در حدود 
شش برابر نفوسس دنا میباشد بېر حال جون 
درینجاه مطلب اصلی ما صنعت فلم ساژی 
درافغانستان میباشد بايد گفت که جریان کار 
دو فلم درحال حاضر در کشور ما بما مژده 
میرهد که بعداز بنذوق وذهن مردم ما از 
ابتذال وخطر فلم های خارجی‌تااندازه‌ای نجات 
خواهدیافت» فلم حاکم در موسسه اففان‌فلم 
ازیکطرف وفلم رابعه ویکتاش در ندیر فلم 
ازجانب دیگر يك آغاز حدید فلم بردا دی 
دادرکشور ماپیشگویی میکند انچه از همه 
بیشتر قابل تقدیر میباشد دون وچر ثت 
ندیر فلم میا شد که بك عده سر مايه 
گذاران بنام خیست درراه کلتور ملی و 
سیم گیری برای انکشاف وسنعت فلم در 
اقفا نستان سر مايه غود دا درین راه بکار 
انداخته اند.‌خمایه وپشتیبانی ازهتر قلسم 
درحقیقت حمایه وپشتیبانی ازتمام هنرهاو 
عنرهندان است زیرا تنا فلم است که‌تمام 
ع#ترمندان بعنی ازقبیل رسام» محسمه سازء 
نو پسنده ءشاعرء دای رکتر »اکتسور .کامیوزر» 
" سبراینده » نوازنده »خیاطء نجارء آزرایشگرو 
غیره 8غیره‌ددان فعالیت کرده ژمینه هر نمایی 
براي عمه مساعد بیگردد ۰ حالا که‌نشسام 
توبن زمیته رابرای چنین ابتکارات هنر ی 
مستا عل ساخته .است بيا ید که بولترازههه 
صفحه ۰٩۲‏ 


در چستچوی این شویم که‌کلید موفقیت فلم 
سازی بیشتر در کدام هر ها نرفته است ۰ 

اصطلاح‌است کهیگویند (اول سلام باز 
کلاع» ولی برعکس پیروی اذین اصطلا ج 
درهنر گلم‌سازی مانند زنگ خطر يست که 
ش کت هنری ومالی يك فلم را اعلام‌میکند 
یعنی که‌درعالم تباتر وفلم تنیا کسلام‌استو 
سلام وجود ندارد. مقصدن از کلام‌هماندمتن 
یابه‌عبار‌دیگر داستان یاسناریوی فلم‌هیباشه 


که تو سط يك نو یسئد ه و ر ژ يدهو 
باتجربه درعالم تیاتر وفلم درگید تحریسر 
می آید* درعصر حاضر سنادیوئویسیمضمونی 
است کهدر بونیورستی‌های بزرگث دنیاتدر س 
میگردد سناریو درصتعت فلم حیثیت نقشه ای 
را دارا می‌باشد که‌توسط يك هیندس ما هسر 
برای عماريك آسمان خراش عصری طر ح 
میگردد وتمام کاریگرا ناین بنابه اساس 
'رهنمای همین نقشه هنرنمایی میکنده پس‌اگر 
این نقشه وبااین سناریو توسط يك شخص 
بی‌تجربه ونالایسق طرح میگردد شکست و 








مھ 


سرنگو نی آن بنا حتمی است"» این بو د 
مقصد من ازاهمیت «کلام) یعنی سناریو در 
صنعت فلمء 

همجنان مقصد من اژکلمة (سلاع) عبارت‌از 
خطر خویش خوری ورویداری در امور فلسم 
سازیست بعنی اگر پرودیوسر ودایر کتر 
فلم همکاران خودرا بدون ددنظسر د انس 
استعداد وتجربه محض به اساس رویدا ری 
انتخاب میکند ناکامی فلم اژهمان روز اول 
آغاز میگردد ۰ خلاصه تیاتر و فلم که زادۀ 
یکدیگر ند نیهو سیز م « خو یش خوری»و 
فیور تیزم ررویداری ) راقطعا نمی پذ بر د 
وانجه ازهمه اولتر کلید موفقیت يك فلم 
میکردد عبارت ازيك کلام یاسنادیوی قسری 
میباشد»هتاسفانه کهدر کشور مادد گ‌تشته 
صدمة شیر‌یدیکه عالم تیا تر وفلم دیده‌است 
اولتر ازهمه ازناحیه عدم کلام یعزسسی يك 
نوشتة ارزنده وقوی بوده است واز همین 
سرب است که در تشور ما پك اثردراماتسسك 
که‌حیثبت بك شکار کلاسيك غلی رابخو د 
گرفته باشد هنوز بوجود نیاهده‌است.-نابلدی 
نویسندگان مادرعالم سنادیو نویسی بیشتر 
ازنمایشنامه نویسی قا بل تشویش‌یباشد ۰ 





این‌حقیقت دامن درکمیسیون هشور تي اففسان 
فلم که دوسال قبل در آن اشتراك داشتم 
دریافتم» 

ازینقرار که دراواخر سال ۱۳٩‏ در دادیو 
افغانستان وحرابد چندین بار بطوو اعلان 
ازتمام نویسندگان کشور دعوت گردید تسا 
داستانهای فلمی کهبشکل يك سناریو باشدبه 
افغان فلم تفدیم نمایند تاازآن فلم ای 
هنری بزبان های پشتو ودری تبه گردد ۰ 
کمیسیون مشورنی افقان فلم که مر کیب از 
روسای وزارت اطلا عات وکلتور آنوقت‌واهل 
فن در عالم سینما وئیاتر بود طی چندین 
جلسه هشتاد وسه اثر داکه از طرف 
نوبسندگان وطن ارسال گردیده بود هو رد 
قضاوت وارزبابی تراد داد عموماا تادی‌برای 
مقصد فلمبرداری بهه‌وسسه اثغان فلم تقد یسم 


گردیده بودکه وافسح می‌ساخت که‌در کشور 


سم میم 


تواب تطیلی ۱ 


استاد پوهنحی ادبیات وعلوم شری 


دہ 


ندارد: خلاصه که‌درین کمیسیون بالا خره 
سه ستاریو برای فلم بردادی برای‌سال ۱۳۵۰ 
انتخاب گردید که‌خبرآن در روزنامه هاوړرا ديو 
افغانستان به‌تفصیل نشر گردیده‌متاسفا نه 
که نو یسند ګان د و سنا ریسو ی 
آن که یکی استاذ بر شنا و دبگری استاد 
اکر پامیر بود چشم ازجبان پوشیدندوفلمی 
ازنوشته های این دونوسنده ساخته‌نشد .۰ 
درقسمت سناریوی سوم که‌بشام عرو سی 
صحرا بود برای اینکه درین فلم جذدعسراده 
موتر سایگل ضرورت بودوموسسه اثغان‌فلم 


` فمیتوانشت آنبارا تبیه کند ازساختن آن فلم 


نیز صرفنظر آگردید» 

جونکه سناریو حیثیت نقشة کاردا دارا 
هباشد او لتر ازهمه ستون آساسی فلم ر ا 
تشکیل میدهد* از همین سیب !ست که آثار 
توبسندگان مشبور همیشه فلم های معروف 
دتباراسوجود آورده است ۰ بطسور مشال 
شکسپیر یکی ازنویسندگانی است ګه 
درحالیکه درامه های او هميش به‌حيث مواد 
درسی دريو نبورستتی های دنیاندر رس میگرده 
بشتر از سه‌صرو هفتا دسال است که‌آنار 
اوسلسلا دزتیاتر های‌جپان به‌زبان ها ی 
مختلف نمایش داده میشودو بازهم‌همان‌نوشته 
عای دراماتيك اوست که‌تااهروز از آن‌عالترین 
ددم هاازطرف ممالك مختلف حبان به‌زبان 
های مختلف وشوه های گوئا گون تیه 
هیگردد* 

میمتر اژهمه اینکه تنبا بروی سنیژخالی 


يدون استعمال‌دیکور «ریحارد برتن»دربرادوی 
نیویارك به‌تلیایی فقط باقرانت نما یشنامه های 
شکسپیر سالون تیاتر دا ازتماشا جی مملو 
می‌سازد امابرعکس همين «ریچاردبرتن»درفلم 
کلیو پاتر) که‌توسط نویسندبان نالا یق 
ترتبب شده اسث اماینجاه ملبون دالر در 
تپیه‌آن مصرف شده است به شکست ذا<شی 
مواچه می‌شوده تاریخ سینمای حبان بانبات 
میرسیاند که‌فلم های بزرگث عمو ما از آلار 
نویسندتان بزرگت بوجود آمده است* بطور 
مثال اوتبلو الرشکسپیر» برادران کارامازوف 


اتر دوستیافسکی.جگک و صلح اثر تولیستوی 
تراموی که‌آرزو نام دارد اثر تینسی ولیمز ۰ 
بپنوایان اتر ویکتور هو گو و غیتره 
دغره* 

خلاصه که‌این حقایق خو و ده 1ات 
میرساندکه کلید موفقیت يك فلم‌بازم‌همانا 
کلام یعنی سناربوی آن میباشد که تسا 
نوبسندگان ورزیده ازعبد ز آن بدرشدممیتواند 
یافته اند که‌ازيك نو بسنده ورزنده قبل‌ازآنکه 
وس ازهمین سیب است که کمیثی ها و 
پرود بو سر های بزرگث فلم عای الیو د 
آنقدر از موفقیت خود را درقدرت سنادیوی 
نوشتة خود دابرای یكفلم تکمیل ګر ده 
پباشد تنا خلص موضوع يك سناریسوی 
پیشنپاه شده دا بيك قیمت هنگفتی‌خر بدادی 
می‌نما بند تامبادا کدام کمپنی فلم دیگر آن 


شنازبورا اولتر تصرف شوده بطور مګال 
کمینی فلم زپازامانت) در هالیود در بسدل 
خلص موضوع فلم جفت عجیب که جملهچېل 
کلمه می شود ملغ یکصدو هفتاد هزار دالر 
بعحرث قسط اول پرداخته است" طبیعی‌است 
که این عمیلی جنین مبلغ هنگفت دا به‌حیث 
قسط اول دربدل تنباحپل کلمه مخصو ٥سا‏ 
به‌اعتبار نویسنده آن یعتی (نبل سایمی ) 
پرداخت است زیرا سابقه] پن‌وس‌بنده‌دردر امه 
ویسی به اثبات رسایده است که تام 
فلم های که از الروی‌تبیه شده همهه‌وفقیت 
های بزرگك مالی وهنری دانصیب شده است. 
براستی که بعد گر وقتي" فلم جفت عجیب‌از 
کلام دنیل سایمن» تبیه گردید آن فلم‌یکی 
ازبیترین وپرمنفعترین فلم های تولیدی کمپنی 
ربارامانت) گردید» دلجسیتر از همه اینکه 
حتی ادایث نماشنامة جفت عجیب که‌بزبان 
ذری در گایل نمایش داده شد حایز مو فقیت 
های خاصی گردند که مجلات‌وجرابدکشور ما 
نه‌گرمی ازآن استقبال گرد* 

خلاصه اکنون که‌صنعت فلم سازی د در 
کشورما درساحه نظام آوین روبها تک#داف 
ابست برای موفایبه آن ازقبه اولتر باددتوحه 
به‌کلاع یعنی سناریو گردد. ورسلام» لوی 
رویداد هاباید بکلی قطع گردد ۰ پس‌بدابحال 
آن پرزدیوسر بکه. درامور للم سازی سلام‌را 
پیشتر از کلام اهمیت بدهد» در خاتمه‌پاید 
گفت که‌بوای يك نوشته عالي يك دایر کتر 
ماهر وستار « های مستعد نیز بکاد است‌نا 
بتوانند باابتکارات هنری خود طوریکه‌آرزوی 
نودسنده است به‌آن اتر کیفیت خایسی بخشند 
پس چهښېټو که آنوبستده, ودایر, کت جر 
یکنفر باشد زیرا درصودتیکه نو بسنده ماهر 
درعین حال بك دایر کثر فقندر باشدآنوقت 
موفقیت هنریومالی‌فلم حتمی‌است ۰ 











یك نمونه لباس ساده پا دی 





